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 :پرسش 
 

آيا تحمل مسلمين مشركان را در اوايل بعثت و در زمان ناتوانى، و اعـلان جنـگ بـا آنـان، در سـال هـاى پـس از                       
 بوده يا يك استراتژى؟» تاكتيك«توانمندى، يك 

 
 :پاسخ 
 

در هنگـام   برخى از بدخواهان و شايعه پردازان، اسلام را به عنوان دين شمشير معرفى كرده اند، و آزاد منشى آن را                     
در سال هاى اول بعثت، در مقابله با مشـركان ايـن گونـه              )صلى االله عليه وآله   (پيامبر اسلام . ضعف ناتوانى مى دادند   

 . »دين شما براى خودتان، و دين من براى خودم«] 1)[لكم دينكم ولى دين: (مى خواند
 

فـَاقتلوا المشـركين    : (ت آنان را اعلام نمود    اما در سال هاى آخر هجرت، آيات برائت از مشركين و جلوگيرى از فعالي             
 مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد و آن           ;]2)[حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرْصد          

بنـا بـر ايـن، عقـب نشـينى هـاى            . »ها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كميته گاه بر سر راه آن ها بنشينيد                 
 . ش تر جنبه ى تاكتيكى و زودگذر داردمسلمانان، بي

 
اما واقعيت مطلب آن است كه، تمام پيامبران و به ويژه پيامبر و شريعت اسلام، قبل از مرحله ى آگـاهى بخشـى و                        
طى مراحل اتمام حجت، هيچ گاه به اقدام فيزيكى دسـت نمـى زنـد و طـى ايـن مراحـل بـه عنـوان يـك اصـل                              

 با اين تفاوت كه اگر نيرو و امكانات كـافى  ;ن پيامبران گذشته پذيرفته شده است  استراتژيك در شريعت اسلام و آيي     
باشد، طى اين مراحل با در نظر گرفتن اصول انسانى و با كم ترين عوارض و جوانب، با سرعت بيش تر انجـام مـى    

بنـابر شـرايط و     و در غيـر ايـن صـورت،         . پذيرد، چنان چه در داستان حضرت سليمان و بلقيس اين گونه بوده است            
مقتضيات، با اولويت خويشتن دارى، مراحل آگاهى بخشى و اتمام حجت و سپس براى دفع و رفع موانع اقـدام مـى            

 چنـان كـه در رفتـار        ;آن چه هدف اوليه است، نابودى سردمداران كفر و شرك و آزادسـازى مـردم اسـت                ] 3.[شود
و انِ نكثـوا    : (ن روم و ايران مى بينيم و در قرآن مى خـوانيم           با يهوديان و مشركان و سرا     )صلى االله عليه وآله   (پيامبر

اگر پيمان هاى    «;])4[ايَمنهَم مِن بعد عهدهم و طَعنُوا فى دينكم فقتلوا ائَمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون                
 چـرا كـه آن هـا بـه     ;خود را پس از عهد بشكستند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد               

 . » شايد دست بردارند;پيمانى پاى بند نيستند
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 ، سازگار است؟ )لا اكراه فى الدين(چگونه با مفاد آيه ى ) ماليات ويژه(اجبار پيروان اديان ديگر به پرداخت جزيه 
 

، با وضع قوانين    براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد به اين نكته ى مهم اشاره شود كه عدم اجبار در پذيرش دين                   
لا اكـراه فـى     (و ضوابط معينى براى زندگى مسالمت آميز با پيروان اديان ديگر، دو مقوله ى جداگانه مى باشد كـه                    

 . ناظر به قسمت دوم مى باشد» جزيه«ناظر به قسمت اول و ) الدين
 

اديان ديگر، خـود نشـان دهنـده        علاوه بر اين كه تشريع جزيه و تعيين مقدار معينى به عنوان اخذ ماليات از پيروان                 
 چرا؟ » جزيه«اما اخذ . ى به رسميت شمردن وجود آنان در نظام اسلامى مى باشد

 
نخست بايد به اين واقعيت تاريخ اشاره كرد كه پيروان اديان ديگر، قبل از ظهور اسلام در جزيرة العرب زندگى مـى               

و ساير اصحاب، با آنان زندگى مسالمت آميزى داشتند و          )سلامعليه ال (و امام على  )صلى االله عليه وآله   (كردند و پيامبر  
  ;داد و ستد مى كردند

 
اما با بلند شدن آوازه ى اسلام و به ويژه رشد آن در مدينه، توطئه چينى و مخالفت ورزى از سوى آنان و بـه ويـژه                           

يجاد سستى و ترديد در ميـان        به گونه اى كه با منافقين هم دست شده بودند و براى ا             ;از سوى يهوديان شروع شد    
را طـرح   )صـلى االله عليـه وآلـه      ( حتّى تا آن جا پيش رفتند كه توطئه ى قتل پيـامبر            ;]5[مسلمانان تلاش مى كردند   

 . ريزى كردند كه منجر به كوچ دادن يهوديان بنى نضير از اطراف مدينه شد
 

بر سفارش قرآن مجيد وظيفـه داشـتند رفتـارى       با اين همه، هنوز حكم جزيه تشريع نشده بود، و حتّى مسلمانان بنا              
 مگر آن كه از سـوى آنـان ظلـم و      ;كاملا انسانى و عادلانه، در هنگام تبليغ اسلام و گفت و گو با آنان داشته باشند               

و لا تجادلوا اهل الكتابِ الا بالتّى هِى احَسن الاِّ الـذين ظلمـوا   : (در سوره ى عنكبوت مى خوانيم     . ستمى صادر شود  
كسانى از آنان كه ستم كـرده  ) با( مگر ;با اهل كتاب جز به ـ شيوه اى ـ كه بهتر است، مجادله مكنيد   «;]6 )[منهم
 . »اند
 

پس از اتمام اين مراحل و با وجود قدرت مندى نظام اسلامى، پيروان اديان ديگر، با احساس برترى بينى بـا وجـود                       
ستان خدا و نزديكان درگاه الهى مى پنداشتند و حتّى بـه شكسـتن              ابتلا به خرافات در اعتقادات، تنها خودشان را دو        

اين جا بود كه خداوند فرمان جهاد و كنترل آن هـا و اخـذ ماليـات ويـژه از                    . حريم احكام اسلامى تظاهر مى كردند     
 : در سوره ى توبه مى خوانيم. آنان را صادر كرد

 
 و لا يحرمِونَ ما حرّم االله و رسولَه و لا يومنون دين الحق مـن الـذين                  قتلُِوا الذين لا يؤمنون باالله و لا باليومِ الأخِرِ        (

با كسانى از اهل كتاب كه بـه خـدا و روز بـاز پسـين                 «;]7)[أوتُوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون           
تدين بـه ديـن حـق نمـى         حرام نمى دارند و م    «ايمان نمى آورند، و آن چه را خدا و فرستاده اش حرام گردانيده اند،               

 . »گردند، كارزار كنيد تا به دست خود و با حال كوچكى و تسليم، جزيه دهند
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دلالت بر پرداخت جزيه با حالت قبول كوچكى از سوى آنان، بـه خـاطر               ) و هم صاغرون  (قابل توجه اين كه عبارت      

 نـه آن  ; در مقابل اكثريت مى باشددورى از حس برترى بينى و قانع شدن به حقوق خود به عنوان يك اقليت دينى         
 ] 8.[كه مسلمانان و يا حاكم اسلامى، آنان را تحقير كند كه اين مخالف آداب اسلامى است

 
نكته ى مهم ديگر آن است كه اين آيه ى شريفه در سوره ى توبه مى باشد كه از آخرين سوره هاى نازل شده بـر                          

زيه به خوبى نشان مى دهـد كـه مسـلمانان در زمـانى طـولانى بـا                  است و تاخير حكم ج    )صلى االله عليه وآله   (پيامبر
اين حكم پس از انجام توطئه ها و اقدام به مرز شكنى از سـوى               . پيروان اديان ديگر رفتارى مسالمت آميز داشته اند       

تين پيروان اديان ديگر آمده است و تداوم آن به عنوان يك حكم حقوقى، علاوه بر آن كه بيان گر به رسميت شناخ                     
اقليت هاى دينى در نظام اسلامى مى باشد، حاكم اسلامى را موظف مى كند در برابر اخذ جزيه، دفاع از كيان آنـان               

 به گونه اى كه اگر نتواند اين وظيفه را انجام دهد، آنان نيز مجاز بـه عـدم پرداخـت جزيـه مـى                         ;را به عهده بگيرد   
 ]9.[باشند
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
 . 6، آيه ى )109(سوره ى كافرون ] 1[
 . 5، آيه ى )9(سوره ى توبه ] 2[
البته از كلام برخى مفسران و صاحب نظران، تحليل ديگرى برداشت مى شود، و آيات قبل را ـ به يك معنـا ـ    ] 3[

 . 326 و 325صص ، 2التمهيد، ج : ك.ر. نسخ شده اعلام كرده اند
 . 11، آيه ى )9(سوره توبه ] 4[
 . 72، آيه ى )3(سوره ى آل عمران : ك.ر] 5[
 تـا  298، صـص  16 و تفسـير نمونـه، ج   ;142، ص 16الميـزان، ج  : ك. ـ ر 46، آيه ى )29(سوره ى عنكبوت ] 6[

300 . 
 . 29، آيه ى )9(سوره ى توبه ] 7[
 . 354، ص 7مونه، ج  و تفسير ن;250، ص 9الميزان، ج : ك.ر] 8[
 .357، ص 7تفسير نمونه، ج : ك.ر] 9[
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هاي گذشته را نسخ كرده است در حالي كه اولاً به گفته انجيـل متـي                  در ميان مسلمانان شايع است كه قرآن كتاب       
كـان نسـخ آن     ثانياً جوهر عقيده اهل كتاب و قرآن يكي و آن توحيد است و ام             . اند  اديان براي نقض همديگر نيامده    

 126 سورة بقره بـه ايمـان آوردن بـه آنهـا در آيـه                89ثالثاً قرآن علاوه بر تصديق آن كتب در آية          . در قرآن نيست  
 سورة نساء امر كرده است با اين حال چگونه ممكن است انبياء گذشته با قرآن نسخ شده باشد؟

 
ثل؛ مسيحيت و يهوديت از نظر قـرآن اثبـات          ظاهراً در سؤال فوق تلاش شده كه صحت پيروي از شرايع گذشته، م            

گاه با يادآوري     ارزش و باطل بودن آنها گرفته شده است آن          شود بدين صورت كه نسخ آنها توسط قرآن به معني بي          
اشتراك تمام شرايع آسماني در توحيد، و با اشاره به آية تصديق آنها و آية امر به ايمان آنها، نسخ شرايع انبيـاء قبـل      

بر خاتم ـ صلي االله عليه و آله ـ غيرممكن وانمود شده است كه نتيجه طبيعـي آن صـحت پيـروي از شـرايع       از پيام
 . باشد گذشته در اين زمان مي

 
باشد و اين مطلب ارتباطي با نسخ توحيد نـدارد و             ناسخ شرايع انبياء گذشته مي    ) اسلام(ولي حق اين است كه قرآن       

با تصديق آنها و امر به ايمان آوردن به آنها ندارد كه اين مدعا با توجه بـه مطالـب           كند و نيز منافاتي       آن را نفي نمي   
 : گردد زير روشن مي

 
هاي ديگر، و كامـل و جـامع بـودن آن در برابـر            معني ناسخ بودن آئين اسلام نسبت به آئين       «: معني نسخ شرايع  . 1

زيـرا  . اند طل و يا نادرست و يا ناقص و نارسا بوده      هاي پيشين از اصل و ريشه با        هاي پيشين اين نيست كه آئين       آئين
توانـد نـاقص و نادرسـت         شود هرگز نمي    آئيني كه از طرف خداوند دانا براي هدايت گروهي از بشر فرو فرستاده مي             

ها در جاي خود و عصر خويش كاملاً صحيح و رسا بوده و بـراي رسـانيدن بشـر آن                      باشد بلكه هر كدام از اين آئين      
توانـد    اند ولي براي بشر تكامل يافته، بشري كه مي          دفي كه شايستگي آن را داشته است كافي و رسا بوده          عصر به ه  

هاي بلندتري از كمالات مادي و معنوي را تسخير كند بايد فكر ديگري كرد و راه ديگري در اختيـار او گذاشـت               قله
ب كمالات بلندتري كـه بـراي آنهـا شايسـتگي دارد            هاي بلند دست يابد و از كس        كه بتواند با پيمودن اين راه به قله       

بازنماند به همين دليل اديان آسماني يكي پس از ديگر براي تربيت انسان در مراحل مختلف نازل شده تا بـه آئـين                       
 ] 1[».باشد رسيده است ترين مذهب مي اسلام تكامل يافته

 
م انبياء اسلام بوده و اگر تفـاوتي در اديـان گذشـته    دين همة انبياء مانند دين خات     «: اسلام دين مشترك پيامبران   . 2

لِكـُلٍّ جعلنْـا مـِنْكمُ شـِرعْةً و         «: فرمايـد   وجود دارد در فروعات جزئي، به نام شريعت و منهاج است چنانكه قرآن مي             
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همة انبياء مردم را    ] 3[»لامإنَِّ الدينَ عنِدْ اللَّهِ الإْسِ    «: وگرنه خطوط كلي دين كه اسلام باشد، ثابت است        ] 2[»منِهْاجاً
باشـد، از   » عنـداالله «اسـت و هرچـه      » عنـداالله «انـد؛ چـون اسـلام         دعوت كرده ) تسليم در برابر فرمان او    (به اسلام   

قهـراً  . پس اسـلام امـر بـاقي و ثابـت اسـت           ] 4[»ما عنِدْكمُ ينفْدَ و ما عنِدْ اللَّهِ باقٍ       «: دگرگوني و زوال مصون است    
 كه مجموعه معارف اوليه و قوانين عامه الهي باشد، ثابت و لايتغير اسـت، لـذا عنـوان ديـن الهـي                خطوط كلي دين  

تعدد پذير نبوده و تثنيه و جمع در آن روا نيست، چون دين همه انبياء اسلام اسـت، هـر پيـامبري كـه بـه رسـالت                            
آورد انبيـاي پيشـين را        يد، هـم ره   آورد پيامبر پيشين را تصديق كرد؛ وقتي نوبت به قـرآن كـريم رس ـ              مبعوث شد، ره  

هِ مِـنَ الْكتِـابِ و مهيمنِـاً            «: تصديق كرد و هم هيمنه و سيطره خود را بر همه آنها اعلام داشته              مصدقاً لِما بينَ يديـ
 ] 6.[البته اين تصديق و هيمنه مقتضاي خاتميت خاتم انبياء ـ صلي االله عليه و آله ـ است] 5[»عليَهِ
 
طبق آنچه گذشت دين همه انبياء ـ عليهم السلام ـ اسلام است بنـابراين توحيـد، نبـوت و معـاد از       : سترة نسخگ. 3

معناست و نيز نسخ شـامل اصـل احكـامي كلـي مشـترك                اصول مسلم همه آنهاست و نسخ آنها در قرآن كاملاً بي          
بنابراين تنها بعضي احكام فرعي و جزئـي        ] 7.[داند  گردد چنانكه قرآن اصل روزه را بين همه شرايع مشترك مي            نمي

باشد كه اين مسئله در مورد احكام شريعت خاتم ـ صلي االله عليه و آلـه ـ نيـز ماننـد تغييـر قبلـه         آنها قابل نسخ مي
 ] 8.[اتفاق افتاده است

 
خه ديـروز   نس. كند  هاي طبيبي است كه با شرايط و احوال مريض تغيير پيدا مي             نسخ مانند نسخه  «: هدف از نسخ  . 4

ما ننَْسخْ منِْ آيةٍ أوَ ننُْسهِا نأَْتِ       «: فرمايد  لذا خداوند مي  . در جاي خود مفيد و نسخه امروز نيز در جاي خود مفيد است            
گيرد هر يك در جاي خود درسـت بـوده و نسـبت بـه شـرايط،              هرگونه نسخ كه صورت مي    ] 9[»بخِيَرٍ منِهْا أوَ مثِلْهِا   

باشـد چنانكـه در       به عبارت ديگر هدف از نسخ تكامـل در روش تربيـت بنـدگان مـي               ] 10.[رعايت اصلح شده است   
ام از هم بپاشم و برطرف كنم نـاموس يـا شـريعت پيغمبـران را؛                  گمان مكنيد كه من آمده    «: انجيل متي آمده است   

 ] 11[».ام براي آنكه كامل كنم ناموس را ام از براي از هم پاشيدن، بلكه آمده نيامده
 
پيروي از شرايع انبياء قبل از حضرت محمد ـ صلي االله عليه و آله ـ براي مـردم    : يز نبودن پيروي از غيراسلامجا. 5

: قـرآن پيـروي از شـرايع ديگـر ماننـد          ) اسـلام (ترين شـريعت      همان زمانها لازم بوده است اما اكنون با وجود كامل         
پسر خدا دانستن عزير توسـط      : اد به عقايد ناصحيح مانند    قرآن با اعتق  . داند زيرا الف    مسيحيت و يهوديت را جايز نمي     

خواهـد بـه شـريعت     ، از همه آنان مي]13[و پسر خدا دانستن عيسي ـ عليه السلام ـ توسط مسيحيان  ] 12[يهوديان
مِ ديِناً فلَـَنْ  و منْ يبتَغِ غيَرَ الْإسِلا«: فرمايد قرآن صريحاً مي. ب] 14.[حضرت محمد ـ صلي االله عليه و آله ـ بگروند  

 لَ منِْهْقباگر پيـروي از آن     . ج] 15[».و هركس جز اسلام آئيني براي خود انتخاب كند از او پذيرفته نخواهد شد             » «ي
ها اكنون نزد قرآن جايز بود چگونه پيامبران ـ صلي االله عليه و آله ـ نامه به سـران كشـورها نوشـتند و آنهـا را        آئين

 .  نيز چگونه با اهل كتاب گاهي مانند جنگ خيبر به جنگ پرداختنددعوت به اسلام نمودند و
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جريان واحدي است و از سـوي خـدا بـراي هـدايت بشـر        جريان نبوت، : لزوم تصديق شرايع الهي و ايمان به آنها       . 6
كنـد    ق مي  سورة بقره تصدي   89آمده است بنابراين مسلمان بايد همة آنها را تصديق كند چنانكه قرآن آنها را در آية                 

 .  سوره نساء به آن امر كرده است136و همچنين بايد به همة آنها ايمان داشته باشد چنانكه قرآن در ايه 
 

چنانكه در سؤال فرض شده به معني عمـل بـه دسـتورات آنهـا نيسـت      ... البته تصديق و ايمان به تورات و انجيل و        
لام ـ و        نيبلكه معنايش اين است كه معتقد باشيم آنچه براي مردم ب اسرائيل در زمان حضـرت موسـي ـ عليـه السـ

حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ لازم بوده در تورات و انجيل تحريف نشده كه از طرف خدا نازل شده بودنـد وجـود     
 ] 16.[اند كردند و مردم آن زمان نيز موظف به عمل آنها بوده داشته است و سعادت آنان را تأمين مي

 
 : هاي ذيل مراجعه نماييد ر به كتاببراي مطالعه بيشت

 
، چـاپ اول    )ره(قم، مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام خمينـي           (شناسي،    آيت االله محمدتقي، مصباح يزدي، راه     . 1

 . 56ـ35 و همو، راهنما شناسي، همان، ص235ـ213، ص)1376
 
 .113، ص)1، چ 1377قم، چاپ اميرالمؤمنين، (هاي مذهبي، سبحاني،  پاسخ به پرسش. 2
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
مدرسـة الامـام علـي بـن        : قـم (آيت االله ناصر، مكارم و آيت االله جعفر، سبحاني، پاسخ به پرسشهاي مذهبي،              ] . 1[

 . 114ـ113، ص)1377ابيطالب، چاپ اول 
 
 . 48سورة مائده، آية ] . 2[
 
 . 19عمران، آية  سورة آل] . 3[
 
 . 96سورة نحل، آية ] . 4[
 
 . 48سورة مائده، آية ] . 5[
 
 . 146ص) 1379مركز نشر اسراء، چاپ دوم، : قم(آيت االله عبداالله، جوادي آملي، فطرت در قرآن، ] . 6[
 
 . 183/بقره: ك.ر] . 7[
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 . 144/بقره: ك.ر] . 8[
 
 . 106سورة بقره، آية ] . 9[
 
، )1379سـمت و مؤسسـه التمهيـد، چـاپ اول           : تهـران وقـم   (ت االله محمدهادي، معرفت، علـوم قرآنـي،         آي] . 10[

 . 183ص
 
نوبـت    بـي ) ره(مركز آموزشي و پژوهشي امام خمينـي      : قم(ميرمحمد باقر، خاتون آبادي، ترجمه اناجيل اربعه،        ] . 11[

 . 65ص) تا چاپ، بي
 
 . 30/توبه: ك.ر] . 12[
 
 . ك همان.ر] . 13[
 
 . 8/تغابن: ك.ر] . 14[
 
 . 85عمران، آية  سورة آل] . 15[
 
، چـاپ   )ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني     : قم(شناسي    آيت االله محمدتقي، مصباح يزدي، راه     : ك.ر] . 16[

 .223ص) 1376اول 
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 فرقـي بـين آنهـا نيسـت، چـون همـه از لـوح                اند، لذا هيچ    هاي ديگر آسماني براي درس توحيد آمده         قرآن و كتاب  
و همـه ايـن   ) 212بقـره،  (هاي واحد بر تمام انبياء نازل شـده اسـت      و اين كتاب  ) 22ـ21بروج،(اند    محفوظ اخذ شده  

آيا همه اين مطالب دلالت دارد، ايمان در بـين اديـان يكـي              )46ـ51مائده،  (ها تصديق كننده همديگر هستند        كتاب
 :است؟پاسخ 

 
 
  
 
 
هـاي گونـاگون، در عصـر كنـوني تحـت عنـوان پلوراليسـم،                  عقايد و روش    أله ايمان داشتن و مورد قبول بودن،      مس
است كـه در قـرن حاضـر بـه          » فلسفه دين «پلوراليزم يا تكثر اديان از مباحث       . مطرح است ) پذيرش تعدد و كثرت   (

بادر آن پذيرفتن حقانيت تمـامي اديـان   قرائت و معناي شايع و مت. اند صورت جدي متفكران غرب آن را مطرح كرده   
پيشينة اين بحث در ايران حدوداً به چند دهه گذشته ـ البته نه بـا   . هاي مستقيم است است، و لازمة آن تعدد صراط

اين مقولـه در آن عصـر نيـز بـراي خـود طرفـداران و                . گردد  بر مي » تعداد اديان «اصطلاح پلوراليزم بلكه به عنوان      
توان به دو فيلسوف و متفكر معاصر يعني علامه طباطبايي و شهيد مطهري اشاره كرد                 ست كه مي  مخالفاني داشته ا  

 . كه هر دو گام در اين عرصه نهادند و به ابطال پلوراليزم پرداختند
 

جواب اجمالي اين است كه آيات فوق دلالت دارند بر اينكه؛ اساساً تمام كتابهاي آسـماني، در اصـول مسـائل ديـن                       
كنند، اگرچه در مسائل فرعي بـه مقتضـاي            دارند و هدف واحد، يعني تربيت و تكامل انسان را تعقيب مي            هماهنگي

 . تري دارد پيمايد و برنامة جامع هايي دارند و هر آيين تازه، مرحله بالاتري را مي قانون تكامل تدريجي با هم، تفاوت
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لام به لحاظ دارا بودن محتـواي منطبـق بـر فطـرت          هر شريعتي در زمان خود كامل بوده است و شريعت و دين اس            

هـايي بـراي مقتضـيات زمـان،         بيني كردن راه كـار و روش        و نزول در زمان بلوغ عقلي بشر و پيش        ) 30/روم(انسان  
چون سطح بينش و آگاهي مـردم و نيازهـاي     ) 1/فرقان(براي هميشه كامل و جامع خواهد بود        .. مسائل مستحدثه و  

هـاي دوره قبـل از خـود، از           اي نسبت به انسـان      هاي هر دوره    انسان. عصار گوناگون مختلف است   ها و ا    آنها در امت  
سطح آگاهي و بينش بيشتري برخوردار بوده و اديان بعدي نيز از حيث پاسـخگويي بـه نيازهـاي بشـري جامعيـت                       

هايي دارد كه براي همـه   يژگياند، شريعت پيامبر ـ صلي االله عليه و آله ـ و   بيشتري نسبت به اديان قبلي خود داشته
 ] 1.[ها مناسب و لازم است زمان
 

 حكم عقل به وحدت اديان آسماني 
 

آيا ممكن است كه خداوند خيرخواه، اديان مختلف از حيث ماهيت براي بشر بفرستد؟ يا تأمل در حكمـت ضـرورت                     
دن فرسـتنده اديـان، بـه نظـر         دين كه عبارت است از وجود نيازهاي فطري و ثابت انسان و از سوي ديگر يكي بـو                 

رسد پاسخ سؤال مذكور چندان مشكل نباشد، زيرا فرستندة دين خداوند حكـيم و خيرخـواه اسـت كـه بـا آوردن                         مي
در ايـن صـورت، فرسـتادن    . كنـد  نيازهاي فطري انسان و به فعليت رساندن استعدادهايش سعادت او را تـأمين مـي     

د، توجيه پذير نيست؛ زيرا تفسير ماهوي يك برنامه و آيـين در صـورتي   ادياني كه با يكديگر از حيث ماهيت مختلفن 
موجه است كه العياذ باالله ماهيت و لب اديان پيشين فاقـد محتـوا و توانـايي لازم در جهـت هـدايت انسـان باشـد،                           

 . دپذير اين فرض با براهين عقلي و فلسفي ناسازگار است و خرد آن را نمي. خداوند دين ناقص فرستاده باشد
 

فرض ديگر اين كه نقصان از سوي خود انسان باشـد كـه بـه خـاطر هـواي نفسـاني از قـرار گـرفتن در ركـاب ره                   
. زند، لازمة اين فرض، نه تغيير ماهوي دين، بلكه تأكيـد و راهنمـايي و نصـيحت بيشـتر اسـت                      گان سرباز مي    يافته

در . ي و مكـاني و نيازهـاي جديـد بشـري باشـد         فرض سوم، اين كه تغيير ماهوي اديان مستند به تغيير شرايط زمان           
پاسخ اين احتمال ـ كه امروزه طرفداراني دارد ـ بايد گفت كه گوهر اديان الهي مشتمل بر معارفي بنيادي است كـه    
ناظر به سعادت انسان ونيازهاي فطري و ثابت اوست؛ مثلاً دين از انسان خواسته است كه از خداونـد و پيـامبرانش                      

اديان الهي براي تعـالي روح انسـاني و   .  به اصول اخلاقي ثابت؛ مثل نوع دوستي، عدالت پايبند باشند         اطاعت كنند و  
مگر بشـر چنـد     «. كند  اند و اين معارف و اصول نيز به هيچ وجه با گذشت زمان تغيير نمي                برقراري عدالت نازل شده   

 ] 2[».تواند داشته باشد گونه فطرت و سرشت و طبيعت مي
 

طلبد ولـي لازمـة    زمان و نيازهاي جديد و غيرثابت انسان، تغيير برخي احكام و فروع، يا تكميل آنها را مي  بلي تغيير   
تفاوت و اختلاف تعليمات انبياء بـا       «: گويد  شهيد مطهري در اين زمينه مي     . آن تغيير و تكامل شريعت است؛ نه دين       

شود و همـة آنهـا از         ند بار به مورد اجرا گذاشته مي      هايي است كه در يك كشور هرچ        يكديگر از انواع اختلاف برنامه    
مـردم را بـه يـك شـاهراه و بـه سـوي يـك هـدف دعـوت              ) پيامبران(همة آنان   . گيرد  يك قانون اساسي الهام مي    

 ] 3[».كردند مي
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 قرآن و وحدت دين 

 
نامـد،   ه ـ را اسـلام مـي   يابيم كه خداوند تنها دين حضرت محمد ـ صلي االله عليه و آل  با رجوع به قرآن كريم در مي

لام ـ را        كند؛ مثلاً در آيه دين پيامبران پيشين را نيز به همين نام توصيف مي اي آيين حضـرت ابـراهيم ـ عليـه السـ
م بـا   و در آية ديگـر، پيامبراسـلا      ] 4[»ما كانَ إبِراهيِم يهوديِا و لا نَصرانيِا و لكنِْ كانَ حنيِفاً مسلمِاً           «: شمرد  اسلام مي 

و أنََّ هذا صِراطِي مستقَيِماً فـَاتَّبِعوه و لا    «: كند  هاي ديگر منع مي     اشاره به اسلام كه تنها صراط مستقيم است، از راه         
 ] 5[»تتََّبِعوا السبلَ فتَفََرَّقَ بِكمُ عنْ سبيِلِهِ

 
رود، مواضـع     ت جمع و متعـدد بكـار مـي        استاد شهيد با تذكر اين نكته كه دين در اصطلاح مورخان و مردم به صور              

از نظر قرآن دين خدا از آدم تا خاتم يكي است، همة پيامبران اعم از پيامبران صاحب                 «: كند  قرآن را چنين تقرير مي    
شود،   اند، اصول مكتب انبياء كه دين ناميده مي         كرده  شريعت و پيامبران غيرصاحب شريعت به يك مكتب دعوت مي         

 ] 6[».يكي بوده است
 

را دليـل وحـدت ديـن       ] 7[»فَأقَمِ وجهك للِدينِ حنيِفاً فطِْرَت اللَّهِ الَّتِي فطََرَ النَّـاس عليَهـا           «استاد در جاي ديگر، آية      
 ] 8.[شمارد مي
 

 تكامل دين و اختلاف شرايع 
 

» شـريعت «و از مطالب گذشته روشن شد كه دين با اصول اعتقادي ثابت مطـابق نيازهـاي فطـري بشـري اسـت؛       
. تعدادي احكام فردي و اجتماعي است كه بعضي از آنها بر حسب ضرورت و تحول نيازهاي بشر قابـل تغييـر اسـت     

هاي مخاطبان، ديـن نيـز        به ديگر سخن، ماهيت دين در همة اعصار يكي است؛ اما با بالا رفتن استعدادها و قابليت                
هـاي مختلـف      تعدد معلمان و كتب آسـماني بـه كتـب درس دوره           شود، استاد شهيد، تعدد پيامبران را به          تر مي   جامع

بشر در تعليمات انبياء مانند يك دانش آمـوز بـوده كـه او را از كـلاس اول تـا                   «: گويد  كند و مي    تحصيلي تشبيه مي  
قرآن هرگز كلمـة ديـن را بـه صـورت اديـان             . نه اختلاف اديان  ) است(اين تكامل دين    . اند  آخرين كلاس بالا برده   

 ] 9[».رده استنياو
 

 راز ختم نبوت 
 

توان به راز نبوت به دست پيامبر اكرم ـ صلي االله عليه و آله ـ پي برد، زيرا انسان بعـد از طـي      از مطالب گذشته مي
كند و از اين مرحله به بعد انسان با رشد و تكامـل   مراحل مختلف، قابليت دريافت برنامه كلي هدايت خود را پيدا مي      

تواند بدون پيامبر و با اتكا به كتاب مقدس او و ائمه طي طق طريق نمايد، همان گونـه كـه شـهيد               عقلاني خود مي  
 . گويد مطهري مي
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كنـد، ولـي راه را        اي است كه در راهي و به سوي مقصد معيني حركـت مـي               بشر در مسير تكاملي خود مانند قافله      «

هـا كيلـومتر      گيـرد ده    هايي كه از او مي      داند و با نشانه      مي كند كه راه را     هرچند يك بار به كسي برخورد مي      . داند  نمي
رسد به شخصي كـه نقشـه كلـي       و مي . كند  كند تا تدريجاً خود قابليت بيشتري براي فراگيري پيدا مي           راه را طي مي   
 ] 10[».گردد نياز مي هاي جديد بي گيرد و براي هميشه با در دست داشتن آن نقشه از راهنمايي راه را از او مي

 
 نام احمد نام جمله انبياست چون كه صد آمد نود هم پيش ماست 

 
 دلايل انحصار صراط مستقيم به اسلام 

 
اين دو بحث نقش كليدي در روشن       .  پرداختيم  »وحدت دين «و  » ضرورت دين «تا اينجا ما به تحليل دو اصل مهم         

انسان براي تعيين دين حق و برتر، از بين اديـان           دارد و بعد از گذر از اين دو مرحله          » پلوراليزم«شدن زواياي بحث    
البته ملاك و معيار تشخيص دين حق از باطـل را           . مختلف، نيازمند معيارهايي براي تعيين و شناخت دين حق است         

اي كـه شـهيد متفكـر         توان از دو نظر متفاوت، يعني درون ديني و برون ديني جستجو كرد، اما در اينجا به ادلـه                    مي
 . كنيم ان اشاراتي داشته است، بسنده ميبد) مطهري(
 
 حكم عقل به انتخاب دين كامل و برتر . 1
 

گفتيم كه عقل بعد از احساس ضرورت و وحدت دين الهي به انتخاب دين بـدون فحـص از حقانيـت و برتـري آن                         
 . گردد كند، بلكه دنبال معيار مي نسبت به اديان ديگر، اكتفا نمي

 
ابي و سنجش اديان موجود از نظر جامعيت و مطابقت با نيازهاي فطري انسـان اسـت كـه    ها ارزي يكي از اين ملاك  

 : پردازيم در اينجا به مقايسة دو دين بزرگ جهان كه مدعي حقانيت نيز هستند، يعني اسلام و مسيحيت مي
 
 . بيني مسيحيت بر تثليث بيني اسلام بر اصل توحيد استوار است جهان جهان. 1
 
 . ودن قرآن كريم، دست نويس و جبري بودن انجيلوحي منزل ب. 2
 
هـاي ناسـازگار بـا عقـل          اشتمال قرآن بر تعدادي مضامين عالي و انواع اعجاز؛ و اشتمال كتاب مقدس بر آمـوزه               . 3

 مانند تجسم خدا و گناه فطري و مسأله خديه 
 
 انجيـل و بشـارت بـه ظهـور پيـامبر            داعية جهاني بودن اسلام و نسخ اديان پيشين، اعلام موقتي بودن تورات و            . 4

 . پسين



 12

 
 . پذيري از اشخاص و حكومت در انجيل عدالت و ظلم ستيزي اسلام؛ توصيه به ستم. 5
 
بالاخره وجود قوانين و احكام اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي در اسلام، منطبق با نيازهـاي فطـري بشـري                    . 6

حتكار، توصيه به دفاع از حقوق خصوصي و اجتماعي و جهـاد در             مثل اصل شورا، قداست شغل، حرمت رشوه، ربا و ا         
 ] 11.[مقابل متجاوزان، احكام حدود وديات به منظور اصلاح جامعه و پيشگيري از وقوع جرايم

 
اند، به اصطلاح براي مدعاي خـود         خلاصه آنكه، بعضي از روشنفكران اسلامي براي توجيه نظرية پلوراليسم خواسته          

كشد توجيه نمايند كـه در اينجـا بـه دو آيـه اشـاره               رند و يا آياتي را كه خط بطلان بر پلوراليسم مي          دليل قرآني بياو  
 : شود مي
 
 ـ   إنَِّ الَّذيِنَ آمنوُا و الَّذيِنَ هادوا و النَّصارى و الصابئِيِنَ منْ آمنَ باِللَّهِ و اليْومِ الْ               «. الف أَج م رُهم آخِرِ و عمِلَ صالحِاً فلَهَـ

و يهوديـان و صـائبين و       ) هـا   مسـلمان (انـد     آنان كه ايمان آورده   ] 12[عنِدْ ربهمِ و لا خَوف عليَهمِ و لا هم يحزنَوُنَ؛         
تـرس و واهمـه       ها، همة كساني كه ايمان به خدا و روز رستاخيز داشته باشند و كار شايسته به جا آورند، بـي                     نصراني

 » .گردند  نيز نميخواهند بود و غ مگين
 

ايمان به خدا، ايمـان بـه       : در اين آيه براي رستگاري و ايمني از عذاب خدا سه شرط ذكر شده است              : و جه استدلال  
 . نشده است) مثل اسلام(رستاخيز و عمل نيك، قيد ديگري 

 
رداشتن پيـروان آن  در پاسخ به استدلال به آيه فوق بايد گفت كه بين حق بودن يك دين و در صراط مستقيم گام ب 

شود نه صحه گذاشتن قرآن كـريم بـر    آنچه از آية فوق مستفاد مي. نبايد خلط كرد) حزن و خوف(دين با رفع عقاب     
طريق اهل كتاب و صراط مستقيم خواندن آن، بلكه دلالت بر رفع عقـاب در روز قيامـت از اهـل كتـاب و حـداكثر                       

تاب است كه در دنيا به خاطر روشن نشدن نور اسلام بر دنيا خـود  دلالت بر اعطاي ثواب و پاداش به مؤمنان اهل ك        
باقي ماندند، با اين شرط كه در اعتقادات خود مثل اكثر مسيحيان و يهوديان امروزه دچـار شـرك نشـدند و از نظـر                         

 : گويد شهيد مطهري مي. اخلاقي نيز اعمال صالح انجام دادند
 
بنابراين كساني كه منكـر  .مردمان كافر به خدا و قيامت هم مقبول استبايد بگويم كه عدالت و نيكوكاري حتي از    «

دارنـد،    خدا و قيامتند ولي خدمات بزرگ فرهنگي، بهداشتي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بـه بشـريت تقـديم مـي                   
 » .داراي اجر بزرگي خواهند بود

 
سلام و آزادي انتخاب اديان ديگر به آيـة         شايد بعضي براي اثبات عدم اجبار و گرويدن به ا         » لا اكره في الدين   «. ب

مرحـوم مطهـري بـا اشـاره بـه آيـة مـذكور              . فوق استناد كنند كه هر گونه اجبار و اكراه را در دين نفي نموده است              
اين آيه به اين معنا نيست كه دين خدا، در هر زمان متعـدد اسـت و مـا حـق داريـم هـر كـدام را كـه                              «: نويسد  مي
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در اين زمان اگر كسي بخواهد به سـوي         ... چنين نيست، در هر زماني دين حق وجود دارد و         بخواهيم انتخاب كنيم،    
 ».خدا راهي بجويد بايد از دستورات دين او راهنمايي بجويد

 
------------------------------------------------------------------------

-------- 
 
 . ، مركز نشر اسراء31ـ41، ص1 جتفسير تنسيم، آيت االله جوادي آملي،] . 1[
 
كنـد،    امدادهاي غيبي در زندگي شهر، مقالة خورشـيد ديـن هرگـز غـروب نمـي                / 160، ص 3مجموعه آثار، ج  ] . 2[

 . انتشارت صدرا
 
 . ، انتشارات صدرا158، ص3مجموعه آثار شهيد مطهري، ج] . 3[
 
 . 67آية  عمران، سورة آل] . 4[
 
  .153 آية  سورة انعام،] . 5[
 
 . 181، ص2همان، ج] . 6[
 
 . 30سورة روم، آية ] . 7[
 
 . 160، ص3همان، ج] . 8[
 
 . 181، ص2همان، ج] . 9[
 
 . ، انتشارات صدرا161، ص3مجموعه آثار شهيد مطهري، ج] . 10[
 
، انتشـارات صـدرا، پلـوراليزم و قـرآن،          181، ص 2؛ ج 161ـ ـ158، ص 2مجموعه آثار شهيد مطهري، ج    : ك.ر] . 11[

 . ، انتشارات صدرا370ـ270عدل الهي، شهيد مطهري، ص ،16 بينات، شمجلة
 
 . 69سورة مائده، آية ] . 12[
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 سورة توبه، مسلمانان آزادند كه غيرمسلمانان را با زور و اعمـال خشـونت بـه اسـلام برگرداننـد و اگـر            15طبق آية   
 موفق نشدند مجازند كه آنها را بكشند؟

 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
  
 
 

 : نخست توجه به نكات ذيل لازم است
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تعامل اسلام با غير مسلمانان، همواره بر اساس منطق دعوت بر پاية تفكر و رعايت اصـول انسـاني و بـه دور از                        . 1

اگر پيامبر اسلام ـ صلي االله عليه و آله و سلّم ـ نظر تربيتي و رعايت اصول انسـاني را در نظـر     . خشونت بوده است
كـرد و مجـال بـراي تهيـة           داشت، هرگز نبايد با دادن مهلت چهارماهه براي مشركين، دشمن را از خواب بيدار مي              ن

 . داد نيرو و آمادگي جنگي مي
 

شايد . براي مشركين چهار ماه مهلت داده شد تا فرصت كافي براي فكر بيشتر پيدا كنند              ] 1[، سوره توبه،  2طبق آيه   
خداوند نخواسته آنهـا غـافلگير شـده و         . عقب ماندگي، پراكندگي و جهل است بردارند      دست از آيين خرافي كه ماية       
البته در صورت عدم پذيرش دعوت حق، پس از پايان چهارماه مسلمانان موظف بـه               . مجال تفكر از آنها سلب گردد     

 . باشند رفتار سخت با آنان مي
 
كفـر  ] 2[رد، و لا يزيد الكافرين كفر هـم الا خسـارا؛          جز زيان نفعي ندا   . پرستي خرافات و اوهام است      شرك و بت  . 2

در عصر پيامبر اكرم ـ صلي االله عليه و آله و سـلمّ ـ در صـورت قـدرت      . كند آنان جز زيان چيزي بر آنها اضافه نمي
 ] 3.[پرستي بوده است داشتن مسلمين اصل گسترش اسلام و محو كفر و بت

 
رُم فـَاقتْلُوُا الْمشـْركِيِنَ         «: فرمايد  كه مي (ورة توبه    س 5با توجه به نكات بيان شده و طبق آية           لخََ الْأشَـْهرُ الحْـ فإَِذاَ انْسـ

وا                            لاةَ و آتـَوا الزَّكـاةَ فخَلَُّـ حيثُ وجدتمُوهم و خذُوُهم و احصروُهم و اقْعدوا لهَم كلَُّ مرْصدٍ فـَإنِْ تـابوا و أقَـاموا الصـ
مَبيِلهس    حيِمر غفَُور هاي حرام پايان گرفت مشركان را هر كجا بيابيد بـه قتـل برسـانيد و                  ؛ هنگامي كه ماه   » إنَِّ اللَّه

آنها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كمينگاه بر سر راه آنها بنشينيد، هرگاه توبه كنند و نماز را بر پـا دارنـد و           
 .)  زيرا خداوند آمرزنده و مهربان استزكات را بپردازند آنها را رها سازيد،

 
بسـتن  : انـد از    اند پس از پايان مدت مهلت مشركان، يعني چهارماه چهار دستور خشن را كه عبارت                مسلمانان موظف 

و ظاهر اين اسـت كـه چهـار موضـوع بـه             .  آنها اعمال نمايند    ها، محاصره كردن، اسير ساختن و كشتن، در مورد          راه
 نيست، بلكه با درنظر گرفتن شرايط محيط و زمان و مكان و اشخاص مورد نظر، بايـد هـر     صورت يك امر تخييري   

 . يك از اين امور كه مناسب تشخيص داده شود، عملي گردد
 

پرسـتي از روي كـره        كن ساختن بـت     اين شدت عمل به خاطر آن است كه برنامه اسلام ريشه          ] 4[از منظر مفسرين  
بي، يعني ترك اجبار پيروان مذاهب ديگر براي پذيرش اسلام منحصر به اديـان              مسأله آزادي مذه  . زمين بوده است  

شود و برخورد مسلمانان با اهل كتـاب        پرستان نمي   آسماني و اهل كتاب مانند يهود و نصارا است و شامل كفار و بت             
تابي كه به صـورت     زيرا اهل ك  . كه غيرمسلمان است بر پاية اصول اسلامي و انساني و به دور از خشونت بوده است               

شمارند و جزيه كه يـك        آميز داشته باشند، اسلام را محترم مي        يك اقليت سالم مذهبي با مسلمانان زندگي مسالمت       
نوع ماليات سرانه است به حكومت اسلامي بپردازند خون مال و آبرويش محترم بوده و آنچه با يك مسـلمان رفتـار      
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پرسـتي مـذهب و آيـين نيسـت كـه محتـرم               رستان چنين نيست، زيرا بت    بت پ . گردد  شود با آنان نيز برخورد مي       مي
 . كن گردد شمرده شود، بلكه انحطاط و خرافات و بيماري است كه به هرحال و به هر قيمتي بايد ريشه

 
ها، به طور كلي بسته شـده         پرستان به معناي اين نيست كه راه بازگشت به روي آن            البته اين شدت و خشونت با بت      

 5لذا در ذيـل آيـة       . توانند جهت خود را تغيير دهند و برگردند          اگر بخواهند مي     بلكه در هر حال و در هر لحظه        .باشد
اگر آنها توبه كنند و به سوي حق بازگردند و نماز را برپا دارنـد و زكـات را ادا كننـد، آنهـا را                     «: فرمايد  سورة توبه مي  
 . تفاوتي ندارند و در همة احكام و حقوق با آنها مساوي و شريكندو در اين صورت با ساير مسلمانان . »رها سازيد

 
فرمايد تا ترديدي باقي نگـذارد، و    سورة توبه، با دستور ديگري تكميل مي    6سپس قرآن كريم اين موضوع را در آية         

سـتثمار و  بفهماند كه هدف اسلام از اين دستور، گسترش توحيد و آيين حق و عدالت است نه خشونت و استعمار و ا             
پرستان از تو در خواست پناهنـدگي         اگر يكي از بت   «: فرمايد  هاي ديگران، و چنين مي      قبضه كردن اموال يا سرزمين    

 ] 5).[و در آن بينديشد(كند به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود 
 

 تا آزادانه به بررسي محتواي      در نهايت آرامش با او، رفتار كن، و مجال انديشه و تفكر را به آنها بده               ! يعني اي پيامبر  
او را پس از پايان مـدت       «كند كه     بعد اضافه مي  . دعوت تو بپردازند، و اگر نور هدايت بر دل آنها تابيد، آن را بپذيرند             

 . تا كسي در اثناء راه مزاحم او نگردد» مطالعه به جايگاه امن و امانش برسان
 

اي :  پرستان پس از الغاي پيمان، به علي ـ عليه السلام ـ گفت  در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده كه يكي از بت
اگر كسي از ما بعد از گذشتن اين چهارماه بخواهد پيامبر را ملاقات كند و مسـايل را بـا او در ميـان                     ! فرزند ابوطالب 

و :  خداوند فرمـوده زيرا. آري: علي ـ عليه السلام ـ فرمود  ! بگذارد و يا سخن خدا را بشنود، آيا در امنيت خواهد بود؟
 ] 6...[ان احد من المشركين استجادك فاجر

 
شود با نرمشي كه در آيـة    سورة توبه استفاده مي5اي كه از آيه  به اين ترتيب شدت عمل و سخت گيري فوق العاده  

 زيرا راه و رسم تربيت چنين است كه هميشـه شـدت عمـل را بـا نـرمش      . گردد   سورة توبه به كار رفته تعديل مي       6
 ] 7.[بياميزند و از آن معجوني شفابخش بسازند

 
انـد، پـس از پايـان      سوره توبه، مسلمانان عصر پيامبر ـ صلي االله عليه و آلـه و سـلمّ ـ موظـف     5بنابراين، طبق آيه 

. پرستي را از جامعة انسـاني برچيننـد         پرستان، با خشونت رفتار كنند تا شرك و بت          دل و بت    مهلت با مشركان سخت   
 . توانند باز گردند و اسلام را بپذيرند راه بازگشت هر لحظه به روي آنها باز است، ميالبته 
 

شدت عمل فقط با گروه مشركان در نظر گرفته شده است اما با اهل كتـاب در صـورت پرداخـت جزيـه و رعايـت                          
 . گردد شود برخورد و رفتار مي مصالح كشور اسلامي، رفتار كه با يك مسلمان مي
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 سوره توبه، امـروزه در لسـان فقهـاء تعبيـر بـه              5بر اساس آيه    ) جهاد و جنگ با كفار    (خورد شديد با مشركان     اين بر 
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آيا همين اسلامي بوده كـه حضـرت        » حنيفاً مسلماً «: فرمايد   به مسلمان بودن حضرت ابراهيم كه در قرآن مي          راجع
گونـه   همـين ) ص(اند و آيا اسلام حقيقي از اول تا زمان حضـرت رسـول     آله ـ آورده رسول اكرم ـ صلّي االله عليه و 

 بوده است؟
 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
  
 
 
حنيف به متمسك بـه اسـلام يـا صـحيح الميـل و              . باشد  مي» ميل پيدا كردن  «به معناي   » حنف«از مادة   » حنيف«

است و اسلام در لغت به معناي انقياد بوده         » ندهتسليم شو «به معناي   » سلم«از مادة   » مسلماً«. موحد در دين است   
در مواردي به معناي عـام  » مسلم«ـ به كار رفته است؛ پس  وآله االله عليه  و در مورد آيين پيامبرگرامي اسلام ـ صلّي 

 . شود و گاهي به عنوان شخص پيرو دين خاص مسلم گفته مي. يعني كسي كه تسليم مطلق دارد
 

دانستند حتـّي   اري هر يك حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ را از آن خود و بر دين خويش مي  جا كه يهود و نص از آن
قدر شايع  كردند و اين سخن آن مشركان زمان جاهليت نيز خود را بر دين حنيف ابراهيم ـ عليه السلام ـ معرفي مي  

عنـاي اصـلي خـود پيـدا كـرده و بـا             گفتند و حنيف معنايي بر خلاف م        مي» حنفاء«ها را     شده بود كه اهل كتاب آن     
و ما كـان مـن   «خداوند پس از توصيف ابراهيم ـ عليه السلام ـ به عنوان حنيف، جملة   . پرستي مترادف شده بود بت

بينـيم خداونـد      در اين آيه به روشـني مـي       ] 1.[جا منتفي گردد    را آورده تا هرگونه احتمال ديگري در اين       » المشركين
ابراهيم ـ عليه السلام ـ يهودي و نصراني نبود و او را از ايـن دو نـام     : فرمايد كند و مي مييهود و نصاري را تكذيب 
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اند بلكـه   موسي ـ عليه السلام ـ و عيسي ـ عليه السلام ـ يهودي و نصراني نبوده    : توان گفت پس مي. كند تنزيه مي
 ] 2.[اند آنان نيز بر همان ديني واقعي كه در نزد خدا اسلام است بوده

 
پس اسلام را كه اصل آن اعتقاد به توحيد و نبوت و معاد است حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ بنياد نهاد و پيغمبـر    

 ] 3.[ما به ملتّ او مبعوث شد
 

چـه   كه آيا منظور از اسلام ابراهيم ـ عليه السلام ـ هم اين اسلامي است كه ما بدان معتقديم يعني تمـام آن    اما اين
آيد آيا در مورد حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ هم چنين بوده    حساب مي ء دستورات و قواعد دين اسلام بهالان جز

جا تسليم مطلق در برابر فرمـان خـدا و توحيـد كامـل و خـالص از       خير؛ زيرا منظور از اسلام در اين : است بايد گفت  
واژة شريعت بـه معنـاي راه آب اسـت          ] 4.[ي است باشد كه اساس تمام اديان اله       هرگونه شرك و دوگانه پرستي مي     

گويي دين رودخانة بزرگي فيض و هدايت خداوند براي بشر است كه هر پيامبر صاحب شريعتي براي پيـروان خـود                     
انـد كـه همـه در         گشايد بنابراين خدا با فرستادن پيامبران بزرگ شـرايع متعـدد را آورده              به سوي آن رودخانه راه مي     

دانـد و آن اسـلام        كنند و اختلافي در اصل ندارند لذا قرآن دين الهي را يكي بيش نمي               دنبال مي اصل يك هدف را     
چـه   هاي دين اسلام بوده از اين رو جوهر شرايع آسماني يگانه است اما آن        است پس شرايع انبياء ديگري همگي راه      

ها براي آنان شـرايعي       قل و درك انسان    است كه خداوند بر اساس مراحل تكامل بشر و رشد ع            بايد مدنظر باشد اين   
تـرين و     و كامـل  . بنابراين، هر شريعتي ممكل شريعت قبلي است نه معارض با آن          . از ناقص به كامل فرستاده است     

انّ «: فرمايـد   خداونـد مـي  109عمـران، آيـة    درسورة مباركـة آل . باشد  ها يعني اسلام به معناي خاص مي        آخرين آن 
 يعني تسليم و انقياد در برابر حق علاوه به اين، اديان الهي مطابق بـا فطـرت بشـر اسـت و                    »الذين عنداالله الاسلام  

فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التـي        «: فرمايد  لذا خداوند مي  . ها نه قابل تغيير است نه قابل تبديل         فطرت انسان 
ين راست استواردار اين فطرت الهي است       يعني چهرة خويش را بر آيين و د       ] 5[»فطرالناس عليها لاتبديل لخلق االله    

 . اند و در خلقت خداوند تبديل و دگرگوني نيست كه آدميان برآن آفريده شده
 

خداوند ديني را براي شما تشريع نموده كه نوح ـ عليه السلام ـ را به آن سـفارش كـرده و     «: فرمايد در آية ديگر مي
لام ـ سـفارش كـرديم ايـن        چه را كه به تو اي پيامبر وحي نموديم و به آن  ابراهيم و موسي و عيسي ـ علـيهم السـ

بينيم كه پيـامبراني كـه        با دقت در اين آيه مي     ]6[»است كه دين خدا را برپا دارد و در آن اختلاف و تفرقه روا نداريد              
 انبيـاء حافظـان   باشند و ديگر  العزمند كه صاحب كتاب و شريعت مي        ها ياد شده همان پيامبران اولي       در اين آيه از آن    

 . اند و نگهبان شريعت اين انبياء بوده
 

البتّه ايـن ديـن مراحلـي يـا بـه عبـارت ديگـر        . باشد كه دين واقعي نزد خداوند يكي بوده و آن اسلام مي           نتيجه اين 
پس ديـن ابـراهيم و تمـامي انبيـاء     . هاي خاصي از اول داشته تا در زمان پيغمبر خاتم كامل و تمام شده است           شكل

 .ديگر هم اسلام به معناي عام و تسليم در برابر فرمان حق بوده است
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 س را توضيح دهيد؟يهود از ديدگاه قرآن و سير روابط اسلام و يهود تا حكومت بني عبا
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 :پاسخ 
 
 
  
 
 

از ديدگاه قرآن آيين يهود، ديني الهي بود كه توسط حضرت موسي ـ عليه السلام ـ به مردم ابلاغ شد و بعـد از آن    
ما بني اسرائيل را كتاب و حكومـت        «: حضرت توسط پيامبران بعدي بني اسرائيل استمرار يافت چنان كه مي فرمايد           

مـا  «: و در مورد كتاب دينـي آنهـا مـي فرمايـد           ] 1[»...ديم و از روزي هايي پاكيزه به آنها عطا كرديم         و نبوت بخشي  
تورات را نازل كرديم در حالي كه در آن هدايت و نور بود و پيامبران كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند با آن براي                         

 ] 2[»...يهود حكم مي كردند
 

مت هاي الهي و تلاش براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت، عصيان كـرده و نعمـت                  اما يهود به جاي استفاده از نع      
هاي خداوند را ناديده گرفته و براي رسيدن به مقاصد كم ارزش دنيوي و هواهاي نفساني ديـن حضـرت موسـي را           

پيمـان  مـا از بنـي اسـرائيل        «: قرآن كريم اين عصيان گري قوم يهود را چنين توضيح مي دهد كـه             . تحريف كردند 
هر زمان پيامبري حكمي برخلاف هوس هـا و دلخـواه آنهـا مـي               ) ولي(گرفتيم و رسولاني به سوي آنها فرستاديم        

و به گفتارهايي هم چون گفتار مشركان دچـار شـده           ] 3[».اي را مي كشتند    اي را تكذيب مي كردند و عده       آورد عده 
يهود گفتند عزير   «: ختند چنان كه قرآن مي فرمايد     دين توحيدي حضرت موسي را تبديل به آيين شرك آلود مي سا           

پسر خداست و نصاري گفتند مسيح پسر خداست اين سخني است كه با زبان خـود مـي گوينـد كـه هماننـد گفتـار           
آنهـا دانشـمندان و راهبـان خـويش را          . كافران پيشين است خدا آنان را بكشد، چگونه از حـق انحـراف مـي يابنـد                

 ] 4[»... قرار دادندمعبودهايي در برابر خدا
 

اين گونه تغيير و تحريف دين توحيدي به آيين شرك آلود كه همراه با قتل پيامبران بود تا زمان بعثت پيـامبر اكـرم       
ستم گـر  ) 146/انعام(ـ صلّي االله عليه و آله ـ ادامه داشت و به همين دليل است كه خداوند قوم يهود را قومي ظالم  

معرفي مي كند كـه هميشـه بـه دنبـال عصـيان و فسـاد                ... و) 4/اسراء(فسادگر  ) 79/همائد(عصيان گر   ) 118/نحل(
به هنگام بعثت پيامبر اسلام ـ صلّي االله عليه و آلـه ـ در مكـه     : در مورد سير روابط اسلام و يهود بايد گفت. هستند

د و خود را از منتظرات      و اطراف آن داشتن   ) مدينه(يهوديان حضوري فعال در جزيرة العرب و به خصوص شهر يثرب            
ظهور پيامبري جديد در حجاز معرفي مي كردند، ولي به هنگام مهاجرت پيامبر اكرم ـ صـلّي االله عليـه و آلـه ـ بـه       
مدينه كه همراه با مسلمان شدن گروهي از اعراب مدينه بود آنان از پيوستن به جرگة مسلمانان خودداري كردند بـا                     
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يه و آله ـ بعد از ورود به مدينه در همان سال اول هجرت عهدنامه اي با يهود منعقـد   اين همه پيامبر ـ صلّي االله عل 
كرد كه بر اساس آن مسلمانان و يهوديان مانند يك ملت در مدينه زندگي كرده و در انجام مراسم دينـي خـود آزاد                        

 ] 5...[باشند و به هنگام حمله دشمن به شهر مدينه به ياري همديگر از شهر دفاع كنند و
 

يهوديان كه در ظاهر متعهد به اين پيمان بودند بعد از جنگ بدر متوجه قـدرت واقعـي مسـلمانان شـده و آغـاز بـه                           
اولين جرقه هاي اين ناسازگاري توسط يهوديان مدينه بـه نـام يهوديـان    . عهدشكني و اذيت و آزار مسلمانان كردند 

 آله ـ سعي نمود تا آنان را با نصيحت از مخالفت بـا مسـلمانان    پيامبر اسلام ـ صلّي االله عليه و . بني قينقاع آغاز شد
چنان گمان مي بري كه ما هم چون قريش خواهيم بود از اين كه با               ! اي محمد «: باز دارد ولي آنان در جواب گفتند      

 ـ        : مردمي ناآزموده جنگ كردي و پيروز گشتي مغرور شده اي به خدا قسم             د اگر ما با تو جنگ كرديم، خـواهي فهمي
 . اما به هنگام جنگ شكست خورده و مجبور به ترك ميدنه شدند] 6[»كه مرد ميدان مائيم نه ديگران

 
بعد از غزوه بني قينقاع يهوديان مدتي خاموش بودند تا اين كه مسلمانان در جنگ احد شكست خوردند و يهوديـان                     

به رويـارويي بـا مسـلمانان بپردازنـد ولـي در      بني نضير كه پنهاني با مشركان ارتباط داشتند گمان كردند مي توانند         
اين شكست هم ديگر قبايل يهود را بر سر عقل نياورد و طايقه بني قريظـه                ] 7.[جنگ با مسلمانان شكست خوردند    

يهود را به فكر اتحاد با مشكران در جنگ خندق انداخت آنان مي خواستند از درون شهر مدينه به مسلمانان ضـربه                      
جنگي مسلمانان هم يهوديان بني قريظه كه در درون شهر مدينه و هم مشركان مكـه را كـه در           بزنند ولي تاكتيك    

اطراف مدينه و بيرون خندق موضع گرفته بودند ناكام گذاشت و بعد از فرار مشركان مسـلمانان بـه محاصـره قلعـه                       
 اين شد كه مردان يهودي بني       بني قريظه پرداخته و آنان را مجبور به پذيرش حكمَ كردند و طبق نظر حكم قرار بر                

بدين ترتيب يهوديان بـراي سـومين       ] 8.[قريظه كشته شود و زنان و كودكان و اموالشان بين مسلمانان تقسيم شود            
با ايـن همـه     .  تمام مراكز قدرت خود در مدينه را از دست دادند           بار نتيجه عهدشكني و خيانت خود را ديدند و تقريباً         

ينه شهركي يهودي نشين به نام خيبر وجود داشت كه مركز اصلي بهود حجاز بـه شـمار   در منطقه اي نزديك به مد     
مي آمد آنان با تكيه بر قلعه هاي هفت گانه و مستحكم خود از سرنوشت يهوديان مدينه درس عبرت نگرفته و سر                      

يـامبر اسـلام ـ    هر فرصت به دنبا شكست مسلمانان و ضربه زدن به حكومت نوپاي اسلامي بودند به همين دليل پ
صلّي االله عليه و آله ـ بعد از صلح حديبيه قلعه هاي خيبر را به محاصره گرفت و بعـد از مـدتي محاصـره و جنـگ      

و به طور كلي قدرت يهوديان را در هم شكست و ديگر مركز ثقل و قدرتي بـراي آنـان در                     ] 9[آنجا را نيز فتح نمود    
 . حجاز و شبه جزيره عربستان باقي نگذاشت

 
بـا ايـن همـه بـين        ] 10.[ر چند از ديدگاه قرآن يهوديان و مشركان دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنـان هسـتند                ه

وقتي مـاه هـاي حـرام پايـان         «: مشركان و يهوديان يك فرق وجود داشت چرا كه در سورة توبه خداوند مي فرمايد              
و محاصره كنيد و در هر كمين گـاه بـر سـر راه    يافت، مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد و آنها را اسير سازيد           

امـا اهـل كتـاب كـه        ] 11[».آنها بنشينيد، هرگاه توبه كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند آنها را رها سـازيد                  
يهوديان نيز جزو آنها بودند محكوم به قتل نبودند ودر صورت پرداخت جزيه مي توانستند به حيات خود ادامه دهنـد                     

به همين دليل بود كه بعد از جنگ خيبر ديگـر جنگـي بـين مسـلمانان و                  ] 12.[مجبور به قبول دين اسلام نبودند     و  
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تنهـا در زمـان     . يهوديان صورت نگرفت و آنان به عنوان اهل كتاب در كنار مسلمانان به زندگي خود ادامـه داندنـد                  
مظهـر بـن رافـع    « مانده بودند شخصـي بـه نـام    عمر بن خطاب يهودياني كه در منطقه خيبر با پرداخته جزيه باقي 

را به قتل رسانيدند همين عمل باعث شد تا عمر دستور به اخراج يهوديان از منطقه خيبر و ساير نقاط شـبه                     » حارثي
جزيره را داد و ادعا نمود كه از پيامبر ـ صلّي االله عليه و آلـه ـ شـنيده اسـت كـه در جزيـرة العـرب دو ديـن جمـع           

 بعد از واقعه فوق گزارشي دال بر حضور و زندگي يهوديان در جزيرة العرب به دست ما نرسيده اسـت                     ]13.[شود نمي
هر چند گزارش هاي متعددي از حضور آنان در منطقه شام، عراق و ساير ممالك اسلامي وجـود دارد و نشـان مـي                   

دستگاه خلفاي سه گانه و خلفاي بنـي        دهد كه آنان به انحاء گوناگون در تضعيف مسلمانان كوشيده اند و با نفوذ در                
افرادي چون كعب الاحبار و تميم داري كه اصـالتاً يهـودي            . اميه اقدام به تحريف فرهنگي جامعة اسلامي كرده اند        

بودند و به ظاهر اسلام پذيرفته بودند در استحكام بخشيدن به پايه هاي حكومت خلفا كوشش هاي زيادي كـرده و                     
ات قرآن ضربه هاي بزرگ فرهنگي و اعتقادي بـر مسـلمانان وارد كـرده و موجـب فرقـه           با جعل حديث و تأويل آي     

گرايي در بين مسلمانان شدند و زمينه به وجود آمدن فرقه هاي مختلف اهل سنت را به وجود آوردنـد كـه همگـي                        
 ] 14.[شده بودريشه در فرهنگي داشت كه توسط يهوديان به ظاهر مسلمانان و با حمايت خلفاء ساخته و پرداخته 

 
در نهايت بايد گفت كه يهوديان با آن كه در آغاز حكومت اسلامي به مخالفت و جنگ با مسـلمين پرداختنـد، ولـي               
در همان دوره پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ قلع و قمع شده و قدرت رويارويي با مسلمانان را از دسـت دادنـد     

يرة العرب اخراج شدند ولي چون اهل كتاب بودند در زمان خلفاي سه گانـه               و در زمان عمر بن خطاب به كلي از جز         
و حكومت بني اميه با پرداخته جزيه به حضور خود در برخي شهرها و روستاهاي ممالك اسلامي ادامه دادنـد و بـه                       
ن جاي رودررويي نظامي به تقابل سياسي و فرهنگي اقدام كردنـد و بـا قبـول ظـاهري اسـلام ضـربه هـاي جبـرا                         

بيت و اصحاب گرامي آنـان كـه برخـي چـون ابـوذر               ناپذيري بر فرهنگ اسلامي وارد كردند و اگر نبود حضور اهل          
مي توانستند اسـلام  ] 15[غفاري آن خود را بر سر راه مبارزه با افرادي چون كعب الاحبار يهودي و حامي او گذاشت     

 . زگوار و شيعيان شان نتوانستند به هدف خود برسندرا نيز هم چون آيين يهود تحريف كنند ولي با حضور امامان ب
 

 : معرفي منابع براي مطالعة بيشتر
 
 . 57 تا 49از ص  ،2تاريخ يعقوبي، ج . 1
 
 . 240 تا 230تاريخ پيامبر اسلام ، ص . 2
 
 . 105 تا 77، ص 1بحوث في الملل و النحل، ج . 3
 
 ...  و21 ، ص3 و هم چنين ج 552 تا 479، ص 2تاريخ طبري، ج . 4
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انتخـاب نكنيـد آنهـا اوليـاي        ) و دوسـت و تكيـه گـاه خـود         (اي كساني كه ايمان آورده ايد يهود و نصاري را ولـي             
 . يكديگرند و كساني كه از شما با آنان دوستي كند از آنها هستند

 
 51/مائده
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
 . 16/جاثيه] . 1[
 
 . 44/مائده] . 2[
 
 . 70/مائده] . 3[
 
 . 31 و 30/توبه] . 4[
 
مؤسسة انتشـارات و چـاپ دانشـگاه    (محمد ابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام ـ صلّي االله عليه و آله ـ ،   : ك. ر] . 5[

 . 235 و 234، ص )1366تهران، چاپ 
 
 . 296همان، ص ] . 6[
 
 . 49ص  ،2، ج )بيت  مؤسسة و نشر فرهنگ اهل( ابي يعقوب بن جعفر تاريخ يعقوبي، احمد بن] . 7[
 
 . 52ص  ،2تاريخ يعقوبي، ج : ك. ر] . 8[
 
 . 57، 56، ص 2ج  تاريخ يعقوبي،: ك. ر] . 9[
 
 . 82/مائده: ك. ر] . 10[
 
 . 5/توبه] . 11[
 
 . 29/توبه: ك. ر] . 12[
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  .155ص  ،2تاريخ يعقوبي، ج ] . 13[
 
، 1براي اطلاع بيشتر در اين زمينه رجوع شود به بحوث في الملل والنحل تـأليف اسـتاد جعفـر سـبحاني، ج                       ] . 14[

 .  ، هـ ق1420قم، چاپ پنجم، سال  ، انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية105 تا 77ص 
 
]15. [ 
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خواست كه اسلام بياورند و از آنها اقامه كتاب آسماني خودشـان را   اهل كتاب نمي سوره مائده پيامبر از   68طبق آية   
 آيا اين مطلب درست است؟. طلبيد مي
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
  
 
 

را مطـرح   » پلوراليسـم «هاي آنها آيه فوق اسـت و موضـوع            كساني كه قائل به تكثر اديان هستند يكي از استدلال         
 . داشته باشيم» پلوراليسم ديني«به تفسير آيه بپردازيم لازم است تعريفي از كه  قبل از آن. كنند مي
 

اي از حقيقت مطلـق       اي نبوده همه اديان بهره      پلوراليسم بدين معناست كه حقيقت و رستگاري منحصر در دينِ ويژه          
 رستگاري انسان باشد بـر      تواند ماية نجات و     هاي هر يك از آنها مي       و غايت قصدي دارند؛ در نتيجه پيروي از برنامه        

ها و مجادلات ديني، نيز جـاي خـود را            ها و نزاع    اين اساس نزاع حق و باطل از ميان اديان رخت بر بسته، خصومت            
 ] 1.[دهند به همدلي و همسويي مي
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»      لي شَيع ُتملَ الْكتِابِ لَسما أُ         قلُْ يا أَه الإْنِجْيِلَ و راةَ ووا التَّوتَّي تقُيِمءٍ ح          مْنَّ كثَيِـراً مـِنهزيِدَلي و ُكمبمِنْ ر ُكمَنْزلَِ إلِي
شـما هـيچ آيتـي      ! ايـن اهـل كتـاب     : بگو«] 2[»ما أنُْزِلَ إلِيَك منِْ ربك طُغيْاناً و كفُْراً فلاَ تأَْس علَي القَْومِ الْكافرِيِنَ            

روردگارتان بر شما نازل شده است بـر پـا داريـد ولـي              كه تورات و انجيل و آنچه را از طرف پ           صحيح ندانيد مگر اين   
بر طغيان و كفر بسـياري از آنهـا   ) گردد بلكه نه تنها ماية بيداري آنها نمي(آنچه بر تو از سوي پروردگارت نازل شده   

 ] 3[».غمگين مباش) و مخالفت آنها(بنابراين از اين قوم كافر، . افزايد مي
 

جماعتي از يهود نزد پيامبر اسـلام ـ صـلي االله عليـه و آلـه ـ آمدنـد و        : فرمايد يابن عباس در شأن نزول اين آيه م
آنها گفتند ما فقط به تـورات ايمـان         . اقرار دارم : آيا اقرار نداري كه تورات از جانب خداست؟ فرمود        ! اي پيامبر : گفتند

كند كه يهود را      داوند پيامر را امر مي    هاي ديگر ايمان نداريم از اين جهت رو اين آيه نازل شد كه خ               داريم و به كتاب   
كه تورات و انجيل و قرآني كه بر همة مسلمانان نـازل شـده                مخاطب سازد كه شما به دين صحيح نيستيد مگر اين         

 ] 4.[است مورد اقرار و اعتراف قرار دهيد
 

ع آسـماني يـك چيـز    در هر دوره از تاريخ بشر يك دين و شريعت الهي وجود داشته و دارد روح و جوهر همة شـراي     
سـرانجام شـرايع آسـماني بـا شـريعت      ... توحيد در ساحت عقيده، عمل، عبوديت، معـاد و : بوده و آن عبارت است از   
 . اسلام پايان پذيرفت

 
اي نيست اما كـلام در آن         كه تورات وانجيل در زمان و عصر خودشان همدوش حق بوده است شك و شبهه                اما اين 

توان آنها را شريعت كامل و در عرض دين مبين اسلام قـرار داد؟ مسـلماً جـواب     م آيا مياست كه بعد از طلوع اسلا   
 . اند منفي است اما مفسران در آيه فوق چند احتمال را ذكر كرده

 
اين آيه اشاره به تورات و انجيل است كه دست نخورده و تحريف نشده باشد و آن كتاب اصيل كه از وحي الهي                       . 1

 اصولش در تمام كتب آسماني واحد است عمل به آنها موجب پرورش ايمان است و اين آيه قبل از                    جوشيده و موارد  
هاي پيشين اشـاره      در حالي كه قرآن در چند مرتبه به تحريف شدن كتاب          ] 5[شود  نسخ تورات و انجيل را شامل مي      

 . »رِّفُونَ الْكلَمِ منِْ بعدِ مواضِعِهِيح «41، سورة مائده، آية 130، سورة مائده، آية 46كند در سورة نساء آية  مي
 
كـه آدمـي در خـلال كارهـاي خـود ايـن               ايست لازم است به آن پرداخته شود و آن ايـن            در اين آيه شريفه نكته    . 2

تَوي                     حقيقت را درك مي    كند كه اگر بخواهد كاري از كارهاي سنگين را انجام دهد لازم است كه به جايگـاهي مسـ
گيرد و قبلاً پاي خود را در زمـين و   مثلاً كسي كه چيز سنگيني را به دوش مي      . سلط باشد تكيه كرد   كه وي بر آن م    

 . آيد داند اگر جز اين كند از عهده آن برنمي دهد چون مي جائي كه لغزشگاه نباشد قرار مي
 

ي بزرگ محتـاج بـه پايـه و    گيريم كه بيشتر افعال و كارها اگر اين مطلب را در امور معنوي نيز راه بدهيم نتيجه مي   
كـه اهـل كتـاب     اي اسـت از ايـن   كنايه» لستم علي شييء«اساسي از معنويات و بنيادي از نفسانيات است در جمله        

جاي پاي محكمي كه بتوانند به آن تكيه كرده و تورات و انجيل و ساير كتب آسماني را بپا داشته و از انقراض آنهـا                 
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كه دين خدا و فرامين او بار بس سنگيني است كه آدمي بـه                اين اشاره است به اين    جلوگيري به عمل آورند ندارند و       
كه براساس ثابت تكيه داشته باشد و گرنه كسي از روي هوي و هـوس                 خودي خود از اقامه آن عاجز است مگر اين        

هستيد كه براي اقامـه     كه فاقد جايگاهي      شما با اين  : تواند دين خدا را اقامه كند پس معني آيه اين است            نفساني نمي 
هـاي آسـمانيش      ديني كه خدا برايتان فرستاد ناگزير از اعتماد بر آن هستيد و در عمل به دسـتوراتي كـه در كتـاب                     

تقوي، توبه، چيزي را كه بر آن تكيه كنيد نداريد و شما سر در راه اطاعت خدا نداريـد بلكـه                     : تان گرديد مانند    گوشزد
در آيه، دين و آئين باشد يعني شما هيچ پايگاه دينـي  » شيء«رسد مراد از  ه نظر ميب] 6[سرپيچ از حدود و خداونديد   

 ] 7.[و مذهبي نداريد
 

شود اخبار از گذشته است يعني اگـر چنـين    استفاده مي» لأكُلوا«و » اقامو«و دو فعل ماضي     » لو«همچنين از حرف    
كه اقامه تورات و انجيل به معنـاي حفـظ          : فتدر صورت شمول آن در عصر اسلام، بايد گ        . شد  كردند، چنين مي    مي

 ] 8.[اصول و برپايي احكام، غير منسوخ آن است نه حفظ و عمل به بعضي و ترك بعضي ديگر
 

كند كه بخشش گناهـان   داند و تأكيد مي  علاوه بر اين، آيات قبل از آن، نزول قرآن را موجب طغيان و كفر يهود مي               
 ] 9.[ها از راه گرويدن به اسلام ميسور خواهد بوداهل كتاب و ورود آنها به بهشت، تن

 
هـاي مقـدس      هاي كتاب   اهل كتاب مدعيند كه تورات و انجيل را قبول دارند اگر در اين ادعا صادقند بايد بشارت                . 3

نـد  ها را در كتـاب قـرآن ديد   درباره قرآن و پيامبر اسلام ـ صلي االله عليه و آله ـ را بپذيرند و هنگامي كه آن بشارت  
 ] 10.[هاي آسماني است ترين كتاب ترين و جامع سرفرود آورند كه كتاب قرآن آخرين كتاب و كامل

 
از طرف ديگر آيات ديگري در قرآن وارد شده است بر استقامت در دين اسلام و عدم گرايش به اديان ديگـر اسـت                        

نها را دوستان خـود مگيريـد و هـركس از           دهد كه آ    داند و دستور مي     قرآن يهود و نصاري را از گروه ايمان خارج مي         
سـورة مائـده، آيـة      ) (57سورة مائده، آية    ) (51آية    سورة مائده، ] (11.[شما آنان را دوست خود بگيرد از آنان خواد بود         

54 ( 
 

دهـد؛    ها را مخاطب قرار مـي       كه همة انسان  » يا بني آدم  » «...يا ايها الناس  «: دسته ديگري از آيات از تعابيري مانند      
) 108يـونس،  ) (174نسـاء،  ) (168بقـره،  . (رسـاند  كه اين اسلام و قرآن است كه انسان را بـه كمـال سـعادت مـي         

 ) 135اعراف، (
 

 ) 9صف، ) (28فتح، ) (33توبه، . (و آياتي نيز به حقانيت اسلام و اظهار آن بر ساير اديان دلالت دارد
 

د باقي بماند دين يهود و نصاري در عصر خودشان حـق بودنـد              تواند در اين زمان به دين خو        با اين وجود، يهود نمي    
اگر گفته شود كه مراد از اسلام خصوص دين ما نيست بلكه منظور تسليم شدن در درگاه                 : فرمايد  استاد مطهري مي  

خداست؛ پاسخ اين است كه البتّه اسلام همان تسليم است ولي حقيقت تسليم در هر زمان، شكلي داشته، و در ايـن                      
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اي است كه به دست پيامبر اسلام ـ صلي االله عليه و آله ـ ظهور يافته و قهـراً كلمـه      ن، شكل آن، دين گرانمايهزما
و لازمه تسليم شدن پذيرفتن دستورهاي او است و روشـن اسـت همـواره بـه                 . گردد و بس    اسلام بر آن منطبق مي    

 ] 12.[ است كه رسول خدا آورده استآخرين دستورات خدا بايد عمل كرد و آخرين دستورات او همان چيزي
 

در نتيجه آيه، هيچ دلالتي بر حقانيت دين يهود و مسيحيت و اسلام در يك زمان ندارد و حق در هـر زمـاني يكـي                  
دهد كه تمام اديان و مردمان جهان موظفند از دين مبين اسلام پيـروي                هاي ديگر قرآن نشان مي      بيش نيست و آيه   

اين قرآن بر من وحي شده است تا شما و هركس را            ] 13[»لَي هذَا القُْرْآنُ لِأنُذِْركمُ بهِِ و منْ بلغََ       أوُحِي إِ «: كنند، مانند 
و «. همانا دين نزد خداوند، اسلام اسـت      ] 14[»إنَِّ الدينَ عنِدْ اللَّهِ الْإسِلام    «كه پيام قرآن به او برسد به آن بيم دهم،           

هر كسي غير از اسلام ديني بجويـد        ] 15[»آخِرةَِ منَِ الخْاسِريِنَ   سلامِ ديِناً فلَنَْ يقبْلَ منِهْ و هو فِي الْ        منْ يبتغَِ غيَرَ الْإِ   
 . هرگز از او پذيرفته نشود و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران خواهد بود

 
 : هاي زير مراجعه كنيد براي مطالعه بيشتر به كتاب
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كر و ياد خدا هست آيا پلورئاليسم ديني بـا اسـتفاده از آيـات    در آيات قرآن كريم آمده است كه در صومعه و كليسا ذ     
 .باشد؟ لطفاً به طور كامل توضيح دهيد قرآن قابل اثبات مي

 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
  
 
 
گرايي و مقصود از آن در فلسفه دين، پذيرش حقانيـت اديـان مختلـف اسـت،                   در لغت، به معناي كثرت    » پلوراليزم«

 ظواهر برخي از آيـات قـرآن كـريم را مـورد اسـتناد قـرار        براي اثبات مدعاي خود، » گرايي  كثرت«طرفداران نظريه   
 . اند تا به اين وسيله نظرية خود را به قرآن تحميل نمايند داده
 

 : پردازيم ها مي در اين پاسخ كوتاه به برخي از ادعاهاي آنها، و نقد و تحليل مستندات قرآني پلوراليست
 
هاي تفسـير     گرايي به قرآن از غفلت يا ناديده انگاشتن اصول و روش            ها در استناد كثرت     تـ اشتباه اساسي پلوراليس   1

ــ در نظـر گـرفتن قرائـت         1: كه عبارتند از  . اند  گيرد، و در واقع به اصول علم تفسير توجه نكرده           قرآن سرچشمه مي  
ــ  5ـ در نظر گـرفتن قـراين؛        4 ـ در نظر گرفتن قواعد ادبيات؛     3ـ توجه به مفاهيم كلمات در زمان نزول؛         2صحيح؛  

ـ احتراز و دوري جستن از ذكر بطون براي آيات؛ يعنـي            7ها؛    ـ در نظر گرفتن انواع دلالت     6مبنا بودن علم و علمي؛      
مفسر نبايد بر اساس آراء بشري و استحسانات ذوقي، مطالبي را به عنوان معاني بـاطني آيـات كريمـه بيـان نمايـد                        

 . ر مفسر، فهم معاني ظاهري قرآن استچون قلمرو تفسير و حيطه كا
 

باشـد؛ ولـي ايـن كـه در       اين نكته است، كه حقيقت دين و اسلام، همان تسليم مي          » پلوراليزم«گوهر و جان نظريه     
 ] 1![گذارد قالب آيين خاصي مانند؛ يهود يا مسيح و يا اسلام، تحقق پيدا كند، تأثيري در ماهيت آن نمي

 
دارد، كه شـامل تمـام      ) يعني تسليم مطلق به خدا    (معناي عام   » اسلام«گرايان    منظر كثرت از  : دليل اول تكثرگرايان  

، )127بقـره،  (شود، رهاورد اين باور آن است كه تمام اديان بر صراط مستقيم هستند، اينان به آيات سـوره    اديان مي 
 . يان متعدد را استنتاخ نمايندكنند كه حقانيت اد تمسك كرده و تلاش مي... و) 84يونس، (، )85و19آل عمران، (
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 . نمايد  گرايان تذكر چند نكته ضروري مي درباره ارزيابي و نقد دليل نخست كثرت
 
ـ در اين كه اسلام به معناي تسليم و خضوع است ترديدي نيست، ولي نكته اساسي توجه به معاني اسـتعمالي آن                      1

 : توان سه معنا را نتيجه گرفت  اسلام آمده ميبا تأمل در آياتي كه در آنها واژه. در قرآن كريم است
 
معناي تكويني و به معناي انقياد و تأثر جبري و تكويني موجـودات از امـر الهـي    )تسليم و خضوع در برابر خدا؛ ب  ) أ

هـا و زمـين بـه معنـاي انقيـاد و              كـه تسـليم و اسـلام تمـامي اهـل آسـمان            ) 83مثل سورة آل عمران، آية      (است  
با معناي خضوع ناسـازگار     ) كرهاً(ويني آنان از امر الهي است، چون تسليم اجباري و از روي كراهت              فرمانبرداري تك 

ة اسـلام اطـلاق    بر شريعت پيامبر اكرم ـ صلي االله عليـه و آلـه ـ واژ    ) 3سورة مائده، آية (چنان كه در : ج] 2.[است
 . شده است

 
ه در تفسير آن نبايد انحصارگرا بود، و در همه آيات، اسلام            فهماند ك   در قرآن مي  » اسلام«تكثر و اختلاف در معاني      

را به معناي تسليم مطلق يا آيين خاص تفسير كرد؛ بلكه بايـد تفسـير مطـابق اصـول و قواعـد زمـاني و تفسـيري                           
 ] 3.[باشد
 
ر نامگـذاري  كند و اين مطابق انحصارگرايي در معناي اسلام است، كه البته د             هاي پيشين را تأييد مي      ـ اسلام امت  2

هاي پيشين به اسلام، ترديدي نيست؛ ولي نكته مهم بقا و استمرار حقانيت آنان با ظهور اسلام اسـت و افـزون         امت
 . كنند بر اين آيات فراوان ديگري خلاف آن را اثبات مي

 
 ] 4.[اند گرايان با ناديده انگاشتن آيات بعد و قبل در حقيقت دست به تحريف كلام الهي زده ـ كثرت3
 
اند كه در واقع نـه تنهـا          ها براي تأييد نظريه خويش به تحريف كلام و نظر مفسران بزرگ روي آورده               ـ پلوراليست 4

 . اند داري را نيز به دست غفلت سپرده اند، بلكه حفظ امانت اصول و قواعد تفسيري را رعايت نكرده
 

براي هر يك از شما     ... «: فرمايد  ، است كه مي   48، آية   كند سورة مائده    از جمله آياتي كه به آن استناد مي       : دليل دوم 
تـا  ) خواسـت (داد، ولـي   خواست شما را يك امت قرار مـي      و اگر خدا مي   . ايم  شريعت و راه و روش قرار داده      ) ها  امت(

 » ...پس در كارهاي نيك بر يكديگر سبقت گيريد. شما را در آن چه به شما داده است بيازمايد
 

انـد كـه وجـه        ران در طول چهارده قرن، براي تفسير آيه مذكور تفاسير گوناگوني عرضـه داشـته              مفس: نقد و بررسي  
با تحليل بـر مسـأله نسـخ        ) ره(علامه طباطبايي   . اشتراك تمام آنها دلالت نكردن اين آيه بر تأييد اديان ديگر است           

 وحـدت و يكنـواختي اسـتعدادها و         در آيـه مـذكور    » امة واحده «مقصود از   «: گويد  ساير اديان توسط آيين اسلام مي     
هـا و   توانسـت زمينـه   خواسـت، مـي   هاست به اين معنا كـه اگـر خداونـد مـي     بسترهاي پذيرش شرايع در بين انسان     

ها را يكدست و يكنواخت بيافريند تا آنها را از ابتدا تا انتها، تنها قابليت و شايستگي يك شـريعت                      استعدادهاي انسان 
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ولي خداوند چنين نكـرد، بسـتري       . آمد  ن فرض، سخن از تكثر و تكامل شريعت به ميان نمي          را داشته باشند، و در اي     
فراهم آورد تا انسان رو به رشد و تكامل نهد و اين با صرف اختلاف در مناطق جغرافيايي يا زبـاني و نـژادي ميسـر                

ذيرش شريعت كامـل اسـت      شود، بلكه راه آن اختلاف به حسب گذشت زمان و بالندگي استعدادهاي آدمي در پ                نمي
 ] 5[»تا بدين سان قدم به عرصة امتحان بزرگ الهي بگذارد

 
گويـد، چنانكـه      به صورت مطلق و نكـره سـخن مـي         » صراط مستقيم «گرايان؛ قرآن از      به ادعاي كثرت  : دليل سوم 

سورة يـس، نحـل،   ، 4و آيات . »همانا تو بر راهي راست قرار داري... «؛ ]6[»انك علي صراط مستقيم   ..«: فرمايد  مي
 . المستقيم هستند اين به اين معناست كه تمام اديان صراط. استناد نمودند...  و2، فتح 121
 

اشـكال اساسـي آن،     . هاي زيادي اسـت     ترين ادلة آنهاست، كه داراي كاستي       اين دليل يكي از ضعيف    : نقد و بررسي  
ي كه مقصود از صراط مستقيم حقيقـت ديـن ـ    در حال. در قرآن است» صراط مستقيم«توجه نكردن آنها به مفهوم 

صـراط  «يعني تسليم به امر الهي ـ است؛ چنانكه بعضي از آيات معرفت ربـوبي همـراه بـا تعبـد و عبـادت حـق را        
 . »و اين كه مرا پرستيد، اين است راه راست] 7[»و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم«كند  معرفي مي» مستقيم

 
بـه معنـاي    » صـراط مسـتقيم   «و در برخـي ديگـر       ] 8.[ خود خداوند اضافه شده است     در برخي ديگر آيات صراط به     

 ] 9.[هدايت در مقابل ضلالت به كار رفته است
 

 ] 10.[بنابراين، حقيقت صراط مستقيم همان عبوديت الهي و التزام به دين آسماني است
 

 با تطور زمـان و اسـتعداد پيـامبران و           الهي از زمان نخستين پيامبر همواره     » صراط مستقيم «افزون بر آنچه گذشت     
 . ها رو به تكامل نهاده است امت
 

 . اي دارد هاي گسترده از آنجا كه بحث پلوراليزم نياز به بحث! پرسشگر محترم
 

 . ها و مجلات زير مراجعه كنيد براي آگاهي بيشتر به كتاب
 
مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام         : قـم (،  هـا   ـ استاد محمدتقي مصباح يزدي، پلوراليزم ديني و پاسخ به پرسش          1

 . 4ج)) ره(خميني
 
، سال نهم، شماره دوم، مـاه       34ـ محمد حسن قدردان قراملكي، تأملي در مستندات قرآني پلوراليزم، مجلة معرفت             2

 . 87-78 شماره سوم، ماه مرداد و شهريور، ص 112-102، ص 1379خرداد و تير 
 
 . 125-110ص )) ره(قم، مؤسسه پژوهشي و آموزشي امام خميني(ت ديني، زاده، مباني معرف محمد حسين: ك.ـ ر3



 34

 
 .، مؤسسه فرهنگي انديشة معاصر4فصلنامه كتاب نقد، سال يكم، شماره : ك.ـ ر4
 

------------------------------------------------------------------------
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 . 52 مهدي بازرگان، دين و تمدن، ص -] 1[
 
، سـال نهـم، شـماره دوم،        34 محمد حسن قدردان قراملكي، مستندات قرآني پلوراليزم، مجله معرفت، شماره            -] 2[

 . 103ص  ،1379خرداد و تير 
 
 . همان: ك. ر-] 3[
 
 . همان: ك. ر-] 4[
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ي  گويند كه قرآن، شريعت انجيل و تورات و عقيدة آنها را نسخ كرده است اما طبق آيـه             ميبعضي لز علماء مسلمين     
ريزي كرده و به آنها امـر نمـوده كـه آن شـريعت را اقامـه                ي شوري، خداوند براي تمام انبياء شريعتي پايه          سوره 13
و ثالثـاً قـرآن دسـتور       ) 25نسـاء،   (كنم    ثانياً قرآن اعلان كرده است كه عرب را به سنن اهل كتاب هدايت مي             . كنند

. دهد، و اهل كتاب را بر آن چيزي كه بـر آنهـا نـازل كـرديم قضـاوت كنيـد                      هاي اهل كتاب را مي      عمل ، به كتاب   
 )47مائده، (
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 :پاسخ 
 
 
  
 
 

 . ابتدا لازم است به نكاتي جهت روشن شدن مطلب اشاره كنيم
 
به معناي از بين بردن و زائل نمودن است، و درمنطق شـرع، تغييـر دادن                » نسخ«لغت  از نظر   : معناي لغوي نسخ  . 1

 ] 1.[جاي آن است حكمي و اعلام پايان مدت آن و جانشين ساختن حكم ديگر به
 
شود و گاه ثابت و برقرار اسـت          نيازهاي انسان گاه با تغيير زمان و شرايط محيط دگرگون مي          : انگيزه و علت نسخ   . 2

اي و شريعتي و قانوني، ضامن سعادت او است ولي روز ديگر ممكن اسـت براثـر دگرگـوني شـرائط                       رنامهيك روز ب  
العـاده بـراي بيمـار مفيـد اسـت و پزشـك        كه در پزشكي يك روز داروئي فوق همان برنامه سنگ راه او باشد، چنان    

بار باشد، لذا دستور قطـع         او زيان  كند ولي بعد از بهبودي نسبي ممكن است همان دارو براي            را تجويز مي    مصرف آن 
 . دهد آن و جانشين ساختن داروي ديگر را مي

 
فايـده   آموز مفيد و سازنده باشد اما همين درس براي سال آينده بي مثال ديگر، ممكن است درس امسال براي دانش 

دروس مـورد نيـاز شـاگردان       ريزي كنند كه سال به سـال          اي برنامه   گونه  باشد، معلمّ آگاه و مسؤلان آموزش، بايد به       
 . تدريس شود

 
و (ها گـاه برنامـه و قـانون           ها بدست آمد كه در روند تكاملي انسان         جا با توجه به قانون تكامل انسان و جامعه          از اين 
بار و لازم التغيير، لذا است كه شرايع الهي هميشه در حال تحول و تكامـل                  مفيد و سازنده است و گاه زيان      ) شريعتي
هاي قبلي بوده است، البته اين نكته را هـم فرامـوش نبايـد                ت و شريعت بعدي ناسخ و تغيير دهندة شريعت        بوده اس 
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كرد كه ممكن است تكامل مذاهب و تشريع الهي به جائي برسد كه آخرين مذهب و قانون، و نقشـة كلـي راه، بـه                         
 ] 2.[دنازل گردد به طوري كه دگرگوني در احكام آن را نياب» خاتم اديان«عنوان 
 

، مسئلة نسـخ اديـان گذشـته، از مسـلمات           ]4[، مخصوصاً خاتميت دين اسلام    ]3[اي فراوان   با توجه به ادله   : حد نسخ 
ولي نسخ به اين معنا نيست كه ديگـر هـيچ           ) كه پرسشگر محترم فرموده   (است و اختصاص به بعضي از علما ندارد         

ر وجود ندارد بلكه اصل توحيـد، رسـالت عامـه، عـدالت             اصول مشترك، و يا احكام مشتركة بين اسلام و اديان ديگ          
نويـد بـه    ... چنين احكامي چون نماز، روزه، حرمت قتـل و حرمـت شـراب و               اجتماعي، مسئلة معاد روز قيامت، و هم      
 ] 5.[باشد از مشتركات همة اديان مي... آمدن موعود جهاني و منجي بشريت

 
دهيم، تا روشن شـود كـه         جوئي و مطالعه قرار مي      رسش را مورد پي   با توجه به نكات پيش گفته، اكنون آيات مورد پ         

 مراد قرآن چيست؟ 
 
 : ي اول آيه: الف
 

آئيني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آنچه را بر تو وحـي فرسـتاديم و بـه                        «: فرمايد  قرآن مي 
 در آن تفرقـه ايجـاد نكنيـد، خداونـد هـركس را              را برپا داريـد و      ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم كه دين          

 ] 6[»كند سوي او بازگردد هدايت مي گزيند و كسي را كه به بخواهد برمي
 

ي مورد بحث به اين حقيقت اشاره دارد كه دعوت            هاي مربوط به مشركان است آيه       چون آيات قبل از اين آيه بحث      
پيامبران الوالعزم است و آنچه بر آنها وحي شده، به صـورت            اي نيست بلكه دعوت تمام        اسلام به توحيد، دعوت تازه    

تر بر پيامبر اكرم اسلام ـ صلي اللّه عليه و آله ـ وحي شده است، به اين ترتيب آنچه در شرايع همة انبياء بوده    كامل
عـين  دهد كه اساس و ريشة همة اديـان يكـي اسـت، در                نه اديان نشان مي   » دين«و تعبير به    . در شريعت تو است   

هـا رو بـه تكامـل         كند كه تشريعات و قوانين فرعي هماهنگ با تكامل انسـان            حال تكامل جامعة بشري ايجاب مي     
شود ايـن   نكتة ديگري كه از آيه استفاده مي] 7[رفته و شرايع قبليه منسوخ شوند، تا به حد نهائي و خاتم اديان رسد،   

فضل الانبيـاء اسـت لـذا نـام پيغمبـر بـه صـورت ضـمير            ترين شرائع است و نبي آن ا        است كه شريعت اسلام جامع    
ت اسـلام دارد و از شـرائع              » اوحينا«بر انبياء مقدم شده است و از قرآن تعبير به           » إليك« شده كه دلالت بـر جامعيـ

 ] 8[دهد، آنها جامع نبوده، بلكه اهم عقائد و اعمال در آنها وجود داشته تعبير شده كه نشان مي» وصينا«قبلي به 
 

در آن احكامي كه مشترك بين همة اديان است، اين است كه به آن ايمـان                » اقامه دين «و بقا و دوام برپا داشتن و        
چون نسخ به معناي اعلام نمودن پايان مدت آن حكم است، نه            (داشته باشيد و عمل كنيد، و اما در احكام منسوخه           

 آن احكام لازم بوده و هم عمل به آنهـا، و امـا در ايـن    به اين معني است كه در گذشته هم ايمان به     ) ظهور بطلان 
كه از جانـب خـدا    ها و اين نزول قرآن و آمدن پيامبر اسلام ـ صلّي االله عليه و آله ـ فقط ايمان به حقانيت آن  (زمان 

 ] 9.[ها گذشته است بود لازم است، ولي زمان عمل به آن
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 : ي دوم آيه
 

معبود و خداي جـز     «كه  » كه به او وحي كرديم      چ پيامبري را نفرستاديم مگر اين     ما پيش از تو هي    «: فرمايد  قرآن مي 
مشـترك بـين    ) ذاتي، عبـادي  (ي فوق اشاره به اين دارد كه توحيد           آيه] 10[»من نيست، پس تنها مرا پرستش كنيد      

 ـ عليه السـلام   خبران بگويند كه پيامبراني چون عيسي همة اديان بوده است، و از آنجا كه ممكن است بعضي از بي
ما قبل از تو هيچ پيامبري نفرسـتاديم مگـر          «: گويد  ـ دعوت به خدايان متعدد نموده است، قرآن با صراحت تمام مي           

و آيه هيچ ربطي به دوام احكام و قوانين اديان گذشـته و عـدم نسـخ آنهـا نـدارد بلكـه اصـل                         ] 11[»...براي توحيد 
 . دارد ن ميرا بيا» توحيد«مشترك بين تمام اديان يعني 

 
 : ي سوم آيه
 

كه تورات و انجيل و آنچـه بـر شـما از            شما هيچ موقعيتي نداريد مگر اين     ! اي اهل كتاب  «خوانيم    در سورة مائده مي   
 بيـداري    نه تنهـا مايـة    (طرف پروردگارتان نازل شده است برپا داريد، ولي آنچه بر تو از سوي پروردگارت نازل شده                 

غمكـين  ) هـا   و مخالفـت آن   (افزايد بنابراين از اين قوم كافر         طغيان و كفر بسياري از آنها مي      بر  ) كردد بلكه   آنها نمي 
اند و يهوديان و صائبان و مسيحيان هرگاه ايمان به خداوند يگانـه و روز جـزا بياورنـد و          ، آنها كه ايمان آورده    )مباش

توان بقـاء و دوام   از آيات فوق هم نمي] 12[»عمل صالح انجام دهند نه ترسي بر آنها است و نه غمگين خواهند شد           
 : اديان قبلي و عدم نسخ آنها را استفاده كرد، زيرا

 
هـا    شود كه تمام مكتب آسماني را بدون تبعيض و تفاوت برپا دارند، زيرا همة آن كتـاب                  به اهل كتاب گفته مي    : اولاً

 . از يك مبدأ صادر شده و اصول اساسي آنها يكي است
 
ها   اند كه تورات و انجيل را قبول دارند، و در اين ادعا صادقند، در همان كتاب                 آنها اگر واقعاً مدعي   : گويد  يآيه م : ثانياً

هـا را بپذيرنـد، و هنگـامي كـه آن              آخرين كتاب و پيامبر آن آمده است، بايد اين بشارت           هاي متعددي دربارة    بشارت
 آورند، ولي برعكس اكثريت آنها بر طغيـان و كفرشـان بـر اثـر                نشانه را در قرآن يافتند در برابر آن سر تعظيم فرود          

 . لجبازي افزودند
 
سازد كه بايد در مورد تفاوت مذاهب بـه آخـرين             اين حقيقت را مشخص مي    » عمل صالحاً « با تعبير    69در آية   : ثالثاً

ه به قوانين موجـود     قانون عمل كنند زيرا عمل به قوانين نسخ شده، عمل صالح نيست بلكه عمل صالح اين است ك                 
 ] 13.[و آخرين قانون عمل شود

 
» من آمنَ باِللهّ و اليومِ الأخـَرَ و عمـل صـالحِاً           «احتمال ديگر كه در تفسير آيه، قابل قبول است اين است كه جملة              

 نـدارد و بـه      كه در آغاز ذكر شده نيازي به اين قيـد         » الذين امنوا «گردد، زيرا     تنها به يهود و نصاري و صابئان برمي       
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كـه    شـرط ايـن     چنين يهود و نصاري و صابئان به        افراد باايمان و مسلمان و هم     «: شود  اين ترتيب معني آيه چنين مي     
ايمان بياورند و اسلام را بپذيرند و عمل صالح كنند، همگي اهل نجات و رستگاري خواهند بـود و سـوابق مـذهبي                       

 بلكه مهم احيا و پذيرفتن اسلام است كـه بـراي همـة جهانيـان                گونه اثري در اين قسمت نخواهد داشت        افراد هيچ 
 ] 14.[آمده است

 
 : ي چهارم آيه
 
گفتيم بايد به آنچه خداوند در آن نازل كرده حكم كنند و كساني كه بر طبـق آنچـه   ) پيروان مسيح(به اهل انجيل    «

ين نيسـت كـه قـرآن بـه پيـروان           شك نيست كه منظور از آيه ا      ] 15[»كنند فاسق هستند    خدا نازل كرده حكم نمي    
اكنون بايد به احكام انجيل عمل كنند، زيرا ايـن سـخن اولاً بـا سـاير      دهد كه هم مسيح ـ عليه السلام ـ دستور مي  

كند، سـازگار نيسـت بلكـه منظـور ايـن       آيات قرآن و با اصل وجود قرآن كه اعلام آئين جديد و نسخ آئين قديم مي            
ر عيسي به پيروان او دستور داديم كه به آن عمل كنند و طبـق آن داوري نماينـد،                  است كه ما پس از نزول انجيل ب       

قلُنـا لـيحكمُ أهـل      «شـود كـه بيـان شـد           در تقـدير اسـت و مفهـوم آيـه چنـان مـي             » قلنـا «يعني در واقع جملـة      
 ] 16[»...الإنجيل

 
اهل (هاي شما   ـ و قرآن كريم، در كتاب گوييد آنچه دربارة پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله  از اين گذشته بلكه مي

هايي باشد كه نسبت به قرآن و پيامبر ـ صلي اللّه عليـه و آلـه ـ      بشارت» بمِا أنزل اللّه فيه«. آمده عمل كنيد) كتاب
در آن آمده است، علي كل حال دلالت بر عدم نسخ انجيل ندارد، نتيجه اين شـد كـه هـيچ يـك از آيـات گذشـته                            

 . رسميت داشتن اديان گذشته و عدم نسخ آنها ندارددلالت بر بقاء و 
 

 : معرفي منابع جهت مطالعة بيشتر
 
 .  شوري13ي  ، ذيل آيه18ترجمة الميزان، علامه سيد محمد حسين طباطبائي، ج . 1
 
 . 92 ـ 15خاتميت، استاد جعفر سبحاني، ترجمة رضا استادي، ص . 2
 
 .193 ـ 190، ص 1 و ج 122 ـ 119 ص 17، ج تفسير نمونه، آية اللّه مكارم شيرازي. 3
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
 . 49، ص ) هـ 1406دفتر نشر الكتاب، چاپ دوم، (راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ] . 1[
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دار الكتـب الاسـلامية، چـاپ بيسـت و     : تهـران (كاران، تفسير نمونـه  آية اللهّ ناصر مكارم شيرازي و هم  : ك.ر] . 2[
 . 391، ص 1، ج )1370هفتم، 
 
 . 120، ص17همان، ج ] . 3[
 
 . 92 ـ 15استاد جعفر سبحاني، خاتميت، ترجمة رضا استادي، ص : ك.ر] . 4[
 
سـازمان  : تهـران (قائـد،   استاد مصـباح يـزدي، آمـوزش ع       : ك. و ر  391، ص   1، ج   )پيشين(تفسير نمونه   : ك.ر] . 5[

 . 4 ـ 13، ص )1378تبليغات، چاپ سوم، 
 
 . 13سوره شوري، آيه ] . 6[
 
 . 377، ص 20، ج )پيشين(تفسير نمونه ] . 7[
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 و حكايت از اين دارد كـه        رينش نخستين انسان كه آدم ابوالبشر باشد در قرآن اطلاعات فراواني آمده است              درباره آف 
 ] 1.[انسان نخستين از خاك آفريده شده است

 
 

توان فهميد كه خاك انسان بعد از اينكه به صورت گل شدن، به صورت گل مشـت                 علاوه بر اين از ترتيب آيات مي      
خداي تعالي  حتّي  ] 3[و به صورت هيئت انسان كاملي در آمده است،        ] 2[و مالي شده در آمده كه كاملاً چسبنده بوده        

 ] 4.[در قرآن به خلقت اعضاء و جوارح نيز اشاره دارد
 
 

فريـده شـده اسـت و حضـرت آدم      توان گفت كه انسان به بهترين و زيباترين شكل خود آ   و نيز با توجه به آياتي مي      
 ] 5.[زيباترين صورت را داشته است

 
 

 : فرمايد مي] 6[» الإْنِْسانَ فِي أحَسنِ تقَْويِمٍلقَدَ خلََقنْاَ« چنانچه مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه 
 
 

منظور از تصوير قلم به دست گرفتن و نقاشي كشيدن نيست، بلكه منظور اعطاء صورت اسـت و صـورت هـر چيـز                        
تناسـب مجمـوع   . حسن صورت عبارت است از تناسب تجهيزات آن نسبت به يكـديگر    قوام و نحوة وجود آن است،       

اين است معناي احسن و منظور از تقويم و قوام عبـارت اسـت              . ه به خاطر آن غرض ايجاد شده      آنها با آن غرضي ك    
صـورت  (منظـور ايـن اسـت از        . از هر چيزي و هر وضعي و هر شرطي كه ثبات انسان و بقائش نيازمند به آن است                 

توانـد انـواع      ل مـي  خداي تعالي صورت انسان را مجهز به جهازي بسيار دقيق كرد كه بـا آن جهـاز و وسـائ                   ) احسن
كارهائي كه ساير موجودات جاندار از انجام آن عاجزند و از مزاياي زنـدگي لـذت ببـرد     كارهاي عجيب را انجام دهد،    
 ] 7.[كه در غير انسان وجود ندارد

 
 

ر شـكل ظـاهري     توان گفت كه بعـد از تصـوي         مي] 8[»فَإِذا سويتهُ و نفَخَْت فيِهِ مِنْ روحِي      «همچنين با توجه به آيه      
همچنين در حديثي از رسول خدا ـ صلّي االله عليه و آله ـ آمده اسـت كـه     . انسان خداي تعالي بر او از روحش دميده

 : بر اساس ترتيب آيات قرآن، اين روايت خلقت آدم از انواع خاكها زمين بوده است
 
 

و دستها از خاك مصر و قدمين از خـاك          خاك سر از كعبه و خاك قلب و سينه از بيت المقدس و پاها از خاك يمن                  
آوري شده است و با شبنمي از درختان بهشـتي بـه عنـوان          حجاز و دست راست از شرق و دست چپ از مغرب جمع           
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آب با خاك مختلط شده و در محل آستانه بهشت ايـن كارهـا انجـام گرفتـه و روح الهـي در او دميـده شـده و آدم               
 . جابرخاسته و با شتاب بلند شدهبلافاصله بعد از دميده شدن روح از 

 
 

رساند كه آن حضرت به صـورت مـردي بـالغ و         اما درباره اينكه حضرت آدم در چه سني آفريده شده ظاهر آيات مي            
كامل آفريده شده و در آيات مطلبي كه دال بر طفوليت آدم باشد وجود ندارد و در حديثي از پيامبر ـ صلّي االله عليـه   

ه آدم هنگام خلقت قامتي بلند داشته و در سن مردي كامل و بالغ بوده و از قواي بسياري قـوي  و آله ـ آمده است ك 
 ] 9.[برخوردار بوده است

 
 

 ] 10.[و در تاريخ طبري نيز آمده است كه آدم هنگام خلقت سي ساله بود
 
 

 : اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ 
 
 

نماياند، اما آن كس كه از عقل نصـيحت خواهـد بـه او               ها دروغ مي   انديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا گاهي چشم      
 . كند خيانت نمي

 
 
 )281البلاغه ـ حكمت  نهج(
 
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
 
إٍ              « ؛  71ص،  : »ينٍإِذْ قالَ ربك للِمْلائِكةَِ إنِِّي خالِقٌ بشَراً مِنْ طِ        «] . 1[ و لقَدَ خلَقَنْـَا الإْنِْسـانَ مـِنْ صلْصـالٍ مـِنْ حمـ

هو الَّذيِ خلَقََكمُ منِْ تُرابٍ ثمُ منِْ نطُفْـَةٍ ثـُم           ... «؛  5حج،  : »...فَإنَِّا خلَقَنْاكمُ منِْ تُرابٍ     ... «؛  28 و   26حجر،  : »مسنوُنٍ
: »إنَِّا خلَقَنْاهم منِْ طـِينٍ لازِبٍ     « ؛  12مؤمنون،  : »د خلَقَنْاَ الإْنِْسانَ منِْ سلالَةٍ منِْ طيِنٍ      و لقََ « ؛  67غافر،  : »...مِنْ علقَةٍَ 
 . 14الرحمن، : »خلَقََ الْإنِسْانَ مِنْ صلْصالٍ كاَلفْخََّارِ«؛ 11صافات، 
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 . 14الرحمن، : »سانَ منِْ صلْصالٍ كاَلفْخََّارِخلََقَ الْإنِْ«؛ 11صافات، : »إنَِّا خلَقَنْاهم مِنْ طيِنٍ لازِبٍ« ] . 2[
 
 
 . 9 ـ 7سجده، : »...ثم سواه و تفخ فيه من روحه«] . 3[
 
 
 خداوند به شرح كيفيت آفرينش انسان از خاك تـا نطفـه و مراحـل تكـاملي                  14 تا   12در سوره مؤمنون از آيه      ] . 4[

 .  مؤمنون16فرمايد تا آيه  يامت را تبيين ميدهد و بعد از آن مرگ و حشر و ق نطفه تا جنين را شرح مي
 
 
خداوند اعضا و جوارحي چون قلب، بينائي و شـنوائي          ) انسانها(؛ براي شما    »...و جعلَ لَكمُ السمع و الْأبَصار و الأَْفئْدِةَ       «

نكه افئـده در جمـع آمـده تـا       سرّ اي ). مند نمود   و از ادراكهاي فكري و عقلي و درك و شعور باطني نيز بهره            (قرار داد   
 ... شامل تمام قواي فكري شود

 
 
 . 9 و 8؛ بلد، »أَ لمَ نجَعلْ لَه عينيَنِ و لسِاناً و شفَتَيَنِ«
 
 
]5 . [»   نَ كلَُّ شَيسَالَّذيِ أح  َاه «. 7؛ سجده،   »ءٍ خلَقَهكه در ادامه كيفيت آفرينش آدم در قـرآن بيـان شـده،             » ثم سو

تسويه به معناي تصوير    . تمام بودن خلقت و استواي صورت و هيكل و تكميل شدن تمام اندام انسان است              اشاره به   
هِ المْصـِيرُ     «. 392، ص 16صورت و تتميم عمل است؛ الميـزان، ج    وركمُ و إلِيَـ نَ صـ وركمُ فأََحسـ ؛ 3؛ تغـابن،  »و صـ

 . 14ون، ؛ مؤمن»فتَبَارك اللَّه أحَسنُ الخْالقِيِنَ«
 
 
 . 64؛ غافر، »...و صوركمُ فَأحَسنَ صوركمُ «  ؛4سوره تين، ] . 6[
 
 
 . 594، ص 74، چ پنجم، تهران، اميركبير، 19علامه طباطبايي، الميزان، ج ] . 7[
 
 
 . 72؛ ص، 29حجر، ] . 8[
 
 



 45

؛ عمـادزاده،   113 و ص    128 و   106، ص   63، چ سـوم،تهران، اسـلاميه،       11علامه مجلسي، بحـار الانـوار، ج        ] . 9[
؛ و بخـاري، قصـص الانبيـاء، ص    28؛ و ثعلبي، قصص الانبياء، ص 8592، ص   74قصص الانبياء، تهران، اسلاميه،     

 . ؛ و نهج البلاغه، خطبه اول19
 
 
 .98، ص 1طبري، تاريخ، ج ] . 10[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويژگيهاي حضرت آدم و حوا چه بوده است؟
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 :پاسخ 
 
 
 
  
 
 

يعني به عنوان ابوالبشر و اصل البشـر        » يا بني آدم  « جا با كلمة     9كه در   ] 1.[ بار در قرآن آمده است     25» آدم«كلمة  
 . ذكر شده است» حوا«يعني همراه با همسرش » يا آدم اسكن أنت و زوجك«و در دو جا هم با كلمه 

 
 

 : شود ـ عليهم السلام ـ به دو دسته تقسيم ميهاي حضرت آدم و حوا  به طور كلي فضائل و ويژگي
 
 
 . فضائل و ويژگيهايي كه ايشان به عنوان اصل البشر آنها را دارا بودند. الف
 
 
 . شد و هيچ كدام از انسانهاي ديگر آن ويژگيها را نداشتند هايي كه شامل شخص ايشان مي فضائل و ويژگي. ب
 
 
 : و حواهاي عام حضرت آدم  فضائل و ويژگي: الف
 
 
و ملائكه هم در جـواب  ] 2[»انّي جاعل في الارض خليفه  «: فرمايد  يعني وقتي خداوند متعال مي    : خليفة االله بودن  . 1
منظور كـل انسـانيت بـود، نـه شـخص حضـرت آدم و        ] 3[؛»أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء       «گويند    مي

 !  البشر حاضر بودندهمسرش، هر چند در آنجا آدم و همسرش به عنوان اصل
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اينكه خداوند بعد از علم ملائكه به برتري آدم بر ملائكه، دستور سجده بر آدم را داد و ملائكه همگي سجده كردند                      
مگر ابليس، منظور سجده بركل انسانها بود و حضرت آدم و همسرش به نمايندگي از كل انسانها مسـجود ملائكـه                     

 . گرديد
 
 
منظور تعليم اسماء به همـه انسـانها اسـت و خداونـد اسـم               ] 4[»علمّ ادم الأسماء كلهّا   «: ايدفرم  اينكه خداوند مي  . 3

 . باشد كند و تعليم اسماء مختص ايشان نمي حضرت آدم را به عنوان اصل البشر و ابوالبشر ذكر مي
 
 
 » ...و لقد كرمنا بني آدم«خداوند آدم و فرزندان او را مورد تكريم قرار داد . 4
 
 
 : هاي خاص حضرت آدم و حواء ضائل و ويژگيف. ب
 
 

كند كه هيچكس ديگري      مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان سه خصوصيت را براي آدم و همسرش ذكر مي              
بشـر    اصطفاي آدم به اين معناست كه او را اولين مخلوق و پديده از نوع بني              . 1: آن خصوصيات و فضائل را نداشتند     

و نيز آن جناب اولين كسي است كه باب توبه بـرايش بـاز شـد و دربـاره توبـه او                      . 2.  جايش داد  قرار داد و در زمين    
: اولين كسي است كه برايش دين تشريع شـد، و در آن بـاره فرمـود               . 3. »ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدي      «: فرمود
ن خصوصياتي كه ذكر شد از مختصات حضـرت    و اي » فامِا يأتينكم منّي هدي، ممن اتبّع هدا فلا يصلُّ و لا يشقي           «

 ] 5.[باشد و فضائل بسيار بزرگي است كه كسي چنين فضائلي ندارد آدم و همسرش مي
 
 

البته غير از اين سه خصوصيت كه مرحوم علامه براي حضـرت آدم و همسـرش ـ علـيهم السـلام ـ قائـل شـدند          
تر شدن بحـث   مة آنها لازم نباشد، اما به جهت تكميل    خصوصيات بسيار زيادي براي آنها هست كه شايد اشاره به ه          

 : پردازيم اي از خصوصيات و فضائل ديگر ايشان مي به پاره
 
 
اولين كساني بودند كه قبل از اين دنيا و بعد از اين دنيا وارد بهشـت شـده و در آنجـا زنـدگي      حضرت آدم و حوا،   . 4

راره از امام صادق ـ عليه السلام ـ و روايـات ديگـري كـه در ايـن       و مرحوم علامه با استفاده از روايتي كه ز. كردند
خصوص هست مكان بهشت آدم و همسرش ـ عليهم السلام ـ را كه قبل از هبـوط در آنجـا خلـق شـد و از آنجـا        

 ] 6.[دانند هبوط كرد را در آسمانها مي



 48

 
 
 با كلمـه هـذا اشـاره بـه شـيطان كـرده اسـت                كه خداوند » فقلنا يا آدم انِّ هذا عدو لك و لزوجك        «از امثال آيه    . 5

 ] 7.[شود كه خدا شيطان را به آدم و همسرش نشان داده بود فهميده مي
 
 
باشند كه نه پدر دارند و نه مادر كه ايـن خصوصـيت مخـتص ايـن دو      حضرت آدم و حوا اولين نوع از انسانها مي     . 6

 . باشدو كسان ديگري اين خصوصيات را ندارند بزرگوار مي
 
 
باشد زيرا ايشان اولين كسي بوده كه وحي براي او نـازل   حضرت آدم ـ عليه السلام ـ اولين پيامبر روي زمين مي  . 7

 . شده است
 
 
 ] 8.[ آدم ابوالبشر ـ عليه السلام ـ بود نخستين واضع خط،. 8
 
 

 . براي مطالعة بيشتر به كتاب تاريخ انبياء عمادزاده مراجعه كنيد
 
 

 :  صلي االله عليه و آله ـ پيامبر اكرم ـ
 
 

 .اسرائيل برترند علماي امت من از پيامبران بني
 
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
 
، 27 ،26،  19،  11؛ اعـراف، آيـات      27؛ مائـده، آيـة      59،  33؛ آل عمران، آيات     37،  35،  34،  33،  31بقره، آيات   ] . 1[
؛ يـس،   121،  120،  117،  116،  115؛ طـه، آيـات      58؛ مريم، آيه    50؛ كهف، آية    70،  61؛ اسراء، آيات    172،  35،  31
60 . 
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 . 30بقره، ] . 2[
 
 
 . همان] . 3[
 
 
 . 31بقره، ] . 4[
 
 
 .  آل عمران33تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ذيل آيه ] . 5[
 
 
 .  سوره بقره31 ـ 30ايي، ذيل بحث روايي آيات تفسير الميزان، علامه طباطب] . 6[
 
 
 . 36الميزان، علامه طباطبايي، سوره بقره، ذيل آيه ] . 7[
 
 
 .7؛ الفهرست، ابن نديم، ص 527، ص 2الاتقان، سيوطي، ج ] . 8[
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 بواسطه يك عمل وارد بهشت شد
 
 
 
 

 !اع و احوال خود مى شود، مى بيند اصلا حسنه اى نداردروز قيامت مردى را مى آورند كه وقتى متوجه اوض
 
 

 !اى فلان بوسيله عمل خود داخل بهشت شو! ندا مى شود
 
 

 ؟!بار خدايا با كدام عمل : او مى گويد
 
 

يا اللّه و سپس فـورا      : در فلان شب كه خواب بودى و از اين پهلو به آن پهلو مى غلطيدى ، گفتى                  : خطاب مى رسد  
و اين موضوع را فراموش كردى اما من كه خُمار نبودم و خواب در وجودم راه ندارد ايـن سـخن تـو را                        ت. خوابت برد 

 .فراموش نكردم كه مرا صدا زدى
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و "علتّ نامگذاري دين موسي به يهود چيست؟ و از چه زماني به اين نام انتخاب شده، آيا اين نام با اسـم                         كـه   "يهـ
 است ارتباط دارد؟نام خدا در زبان يهود 

 
 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
 
  
 
 

عدهاي معتقدند كه چون يكي از فرزنـدان        : پيرامون علت نامگذاري وجه تسميه دين موسي به يهود چند قول است           
يعقوب، نامش يهودا بود كه حضرت يعقوب علاقمند بود براي اتحاد بين فرزندانش وي را به عنوان سرپرست ديگر                   

ذا دستور داد همه از او پيروي كنند، اما فرزندان يعقوب با هم نساختند و اختلاف بـين آنهـا        فرزندانش انتخاب كند، ل   
گروهي به همان آداب و رسوم گذشتة پدري خويش ادامه دادند و گروهي از يهودا پيـروي كردنـد و او را             . ايجاد شد 

 ]. 1[ن يهودا، يهود اطلاق شد تبديل به دال شد و به پيروا"يهودا"بعداً ذال كلمة . پيشواي خويش ساختند
 
 

ولي عده اي معتقدند كه چون به موسي وحي شد كه يهو يعني پرستش خداي بزرگ را به قومت معرفي كـن، لـذا                        
 . و اين قول به حقيقت نزديكتر است]. 2[دين موسي به يهود نامگذاري شده است

 
 

و هزار سال قبل از ميلاد از شهر اور واقع در بين النهرين             اما تاريخ يهود و بنياسرائيل با ابراهيم شروع ميشود، وي د          
به موجب حوادثي به همراه پيروانش راهي كنعان كه همان فلسطين يا اسرائيل امروزي اسـت، شـد و ايـن قـوم از                        

 .  يا عبرانيان خوانده شدند"عبري"طرف ساكنان ديار كنعان به 
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و قبـل  . ابراهيم در كنعان با زني به نام هاجر كه كنيزي مصري بود ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج اسماعيل بـود         

 . از مادر اسماعيل با زني بنام ساره ازدواج كرده بود كه حاصل ازدواجش اسحاق بود
 
 

بـه اسـرائيل معـروف شـد و         اسحاق داراي دو پسر به نام عيسو و يعقوب بود، و يعقوب همان كسي است كه بعدها                  
 . فرزندان دوازدگانة او نيز به بنياسرائيل معروف شدند

 
 

بني اسرائيل به زودي نسلشان چنان فزوني يافت كه قومي نيرومند و مقتدري را تشكيل دادند، لكن اينهـا سـالهاي                   
 . ندبسياري را مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند كه نهايتاً توسط حضرت موسي نجات يافت

 
 

از زمان حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بنياسرائيل به تكاپو تلاش براي تأسيس يك دولت جديدي افتادند و زماني   
كه دولت تشكيل دادند كه تقريباً مصادف با دورة داود و سليمان نبي بود، از طـرف اقـوام ديگـر بـه بنياسـرائيل يـا                    

 ]. 3[يهوديان شناخته شدند
 
 

. طبق اظهار نظر بعضي از تاريخ شناسان يهو خداي قوم يهود بود كه چندين مراحل را طـي كـرد                   اما يهوه چيست؟    
زيرا در يك عصر يهو خداي قهار بوده است و زماني ديگر يهو رب النوع تنـدر و طوفـان بـوده اسـت و زمـاني رب                          

لذا يهو تنها خـداي واحـد نبـوده         . اخته شد النوع رعد و برق، اما يهوه بعداً به مقامي كه برتر از خدايان ديگر بود، شن               
 . است
 
 

پيش از زمان اشعياء، يهوديان در اين انديشه نبودهاند كه يهو خداي همة قبائل و حتي همه عبرانيـان باشـد، بلكـه                       
هر قوم خدايي ويژه داشته است و بعداً براي اتحاد سياسي و ديني، يهو را خـداي اعظـم و بزرگتـرين خـدا معرفـي                          

 ]. 4[ردندك
 
 

و پرسـتي از ديگـر اديـان آن                              از آنجا كه قوم يهود به پرستش خدا از اول معتقد بودند و دين آنها هم در مرحلـة يهـ
عصر از لحاظ عظمت و نيرو و وحدت فلسفي و استحكام و تأثير اخلاقـي برتـري داشـته اسـت، لـذا آن زمـان بـه                            

اي بزرگ ميباشد، بنابراين ميتوان گفـت كـه نـام يهـود كـه               يهوديان معروف بودند كه به معناي پرستش كنندة خد        
 . امروزه بر سر زبانها است از همين يهوه كه نام خدا در زبان يهوديان ميباشد، اخذ شده است
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 : اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ 
 
 

قل نصـيحت خواهـد بـه او        نماياند، اما آن كس كه از ع       ها دروغ مي   انديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا گاهي چشم      
 . كند خيانت نمي

 
 
 )281البلاغه ـ حكمت  نهج(
 
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
 
، عفيـف عبـدالفتاح     274، ص   1370محسن بينا، موسي از ديدگاه قرآن، نشر سازمان تبليغات اسلامي، چ اول،             ] . 1[

 . 27چهرة يهود در قرآن، ترجمة سيد مهدي آيت اللهي، قم، ص طياره، 
 
 
 . 332، نشر پيروز، تهران، ص 1354جان ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حكمت، چ سوم، ] . 2[
 
 
 . 403، تهران، ص 1360هاشم رضي، اديان بزرگ جهان، نشر فروهر، چ پنجم، ] . 3[
 
 
، 1370، ترجمه احمد آرام و آريان پور، نشر آموزش انقلاب اسـلامي، چ سـوم،                1، ج   ويل دورانت، تاريخ تمدن   ] . 4[

 .365تهران، ص 
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 حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ دربارة چه سنّي از نظرها غايب شد چرا تنها زندگي كرده و ازدواج نكرد؟
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
 
  
 
 

م ـ پيغمبر برگزيدة خداوند چهارمين از پيامبران اولوالعزم كه بامر خدا از مـريم   حضرت عيسي بن مريم ـ عليه السلا 
 پيش از هجرت پيامبر ـ صلّي االله عليه و آله ـ در شهر بيت اللحـم فلسـطين كـه همـان       622بنت عمران در سال 

و ايـدناه بـروح   ( خوانده ناصره باشد متولد شد قرآن كريم او را روح و كلمة خدا و قول الحق و وجيه در دنيا و آخرت                  
 ). القدس
 
 



 55

قرآن علاوه بر آنچه كه دربارة عظمت و رفعت رتبه ولادت خارق العاده حضرت عيسي گفته بدو امـر مهـم دربـارة                       
 : اين پيغمبر تذكر داده است

 
 
 را سـومين    عقيدة خرافي الحادي مسيحيان دربارة او كه برخي از آنها او را خدا و برخي پسر خدا و برخي ديگر او                    . 1

 ] 1.[هاي مائده، توبه و نساء به بطلان آن اشاره دارد خدا خواندند آيات سوره
 
 
و قولهم انـا قتلنـا عيسـي بـن     «: فرمايد كند و مي  مسئلة به دار زدن حضرت عيسي كه قرآن صرفاً آن را نفي مي            . 2

 ] 2[»...مريم رسول االله و ما قتوله و ما صلبوه و لكن شبه لهم
 
 

كـه در قـرآن بـدان     از نظر مكتب اسـلام چنـان  ) به دار آويخته شدن حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ    (اين موضوع
ها مشتبه شـده و داسـتان برحسـب تـواريخ وتفاسـير و                اساس است و به تعبير قرآن امر بر آن          تصريح شده امري بي   

لسلام ـ سر دشمني داشتند بر قتـل   چون جهودان كه همواره با حضرت مسيح ـ عليه ا : احاديث از اين قرار بوده كه
او تصميم گرفتند و در آن حال عيسي با حواريون در ميان باغي بود سپاه امپراطوري روم چون به باغ درآمدند همـه                      
لام ـ بـود بـه       شاگردان عيسي پراكنده شدند و فرار كردند يكي از حواريون به نام يهودا كه شبيه عيسي ـ عليه السـ

 چون مجال تحقيق بيشتري نبود او را به دار زدند اما عيسي را خداوند در آن حال به آسمان برد،                     ها افتاد و    دست آن 
 ] 3[»...اذ قال االله يا عيسي «و يا در آية ديگر » بل رفعه االله اليه«: فرمايد خلاصه قرآن در اين باره مي

 
 

نده به آسمان رفت و اين بـا معنـي تـوفي    آيد كه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ ز   از مضمون اين آيات چنين برمي
شـود آن نيـز بـه         منافات ندارد زيرا توفي به معني دريافت است و اگر در مواردي از قرآن ميراندن از آن استفاده مي                  

 . كه معني توفي اماته باشد معني دريافت خداوند يا ملائكه است روح را از بدن نه اين
 
 

سي و سه سال در اين دنيا زندگي كرد و پس از آن خداوند او را                ) ع( عيسي روايت شده كه حضرت   ) ع(از امام صادق  
 ] 4.[به آسمان برد و روزگاري به زمين فرود آيد و اوست كه دجال را به قتل رساند

 
 

) ع(اي از حـالات عيسـي      اگـر بخـواهي شـمه     : فرمايد  البلاغه مي   هاي خود در نهج    در يكي از خطبه   ) ع(حضرت علي 
خـورد و نـان      كـرد و غـذاي نـامطبوع مـي         نهاد و لباس خشن به تن مي       خواب سنگ به زير سر مي     بگويم او هنگام    

خورش او گرسنگي بود و چراغ شبش ماهتاب و پناهگاهش از سرماي زمستان شرق و غرب جهـان دميـده و گـل                       
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شـت كـه او را      بوئيدنش گياهاني بود كه خوراك حيوانات است همسري نداشت كه وي را به فتنه افكند فرزندي ندا                
اندوهگين سازد و مالي نداشت كه دلش را به خود جذب نمايد و طمعي نه كه او را خوار سازد مـركبش دوپـايش و                         

 ] 5.[هايش بود خدمتكارش دست
 
 

بـه ايـن   ) ع(اند و در يك روايت از امام صادق     ازدواج نكرد منابع به تفصيل به آن نپرداخته       ) ع(اما چرا حضرت عيسي   
محصول ازدواج چه باشد؟ گفتند     : كني؟ فرمود  ده است بدين نحو كه به عيسي گفتند چرا ازدواج نمي          مطلب اشاره ش  

فرزند به چه كار آيد اگر زنده بماند آدمي را معرض آزمايش خدا قرار دهد و اگر بميرد                  : فرمود. فرزندي براي تو آورد   
 ] 6.[باعث غم و اندوه باشد

 
 

هاي خـاص آن جنـاب بـوده اسـت، چنانكـه              نكردن حضرت عيسي از ويژگي     توان گفت كه ازدواج    به طور كلي مي   
توانست برخلاف ساير مردم ده زن عقدي همزمان         پيامبر اكرم نيز در مورد ازدواج ويژگي خاص خود را داشت و مي            

در مورد حضرت عيسي نيز چنين ويژگي خاص آن حضرت بود و شايد ايـن مطلـب از كيفيـت خلقـت                      . داشته باشد 
عي او ناشي شده باشد و مصلحتي در اين كار بوده كه احتمالاً از روحيه غلوي مسيحيان دربـاره آن حضـرت                      غيرطبي

شد چنـين غلـوي دربـاره آن نيـز           شده است يعني اگر فرزند يا فرزنداني براي آن حضرت متولد مي            داشتند ناشي مي  
 . كردند ابراز مي

 
 

 دربارة حضرت فرموده و احاديث و روايـات بـه آن تأكيـد دارنـد     گيريم طبق آنچه كه قرآن   اي كه از بحث مي     نتيجه
براي آگاهي بـه  . ديد حضرت در سن سي و سه سالگي از نظرها غايب و ازدواج نكرد زيرا ازدواج را ماية آزمايش مي        

 .شود سند در اين مورد مطالعة كتاب تاريخ انبياء عماد الدين اصفهاني توصيه مي
 
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
 
 .  سورة نساء171 سورة توبه، 30 سورة مائده، 17آيات ] . 1[
 
 
 . 157سورة نساء، آية ] . 2[
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 . 57سورة آل عمران، آية ] . 3[
 
 
 . ، مؤسسة الوفاء بيروت219، ص 14بحارالانوار، ج ] . 4[
 
 
 . 160بة البلاغه، خط نهج] . 5[
 
 
 .، مؤسسة الوفاء، بيروت287، ص 14بحارالانوار، ج ] . 6[
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 .نام پيامبراني را كه در قرآن آمده است بنويسيد
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 :پاسخ 
 
 
 
  
 
 

آنهـا  با توجه به آيات قرآن تعداد پيامبران الهي زياد بوده است، زيرا خداوند در قرآن درباره ارسال رسـل و فراوانـي                       
انما انت منـذر و     «و  . دهنده فرستاديم   ؛ در ميان هر امتي پيامبري بيم      ]1[»ان من امة الا وخلا فيها نذير      «: فرمايد  مي

 ـ (اي پيامبر ] 2[؛»لكل قوم هاد تو بيم دهنده هستي بر اين امـت و بـراي هـر امتـي     ) محمد ـ صلّي االله عليه و آله 
هـيچ امتـي قبـل از فرسـتادن         ] 3[؛»ما اهلكنا من قرية الا و لها منذرون       «و  . پيامبري هدايتگر فرستاديم پيش از تو     

يعني قبل از اين كه خداوند امتـي را بـه سـبب گنـاه هـلاك كنـد، بـراي آنهـا                       . اند  دهنده هلاك نشده    پيامبران بيم 
و شئنا لبعثنا فـي     ول«اند و     پيامبري فرستاده است و آن پيامبر با آنها اتمام حجت نموده و بعد از نافرماني هلاك شده                

و لقـد ارسـلنا مـن       «و  . ومشيت الهي در هرجا تعلق يافته پيامبري در آن منطقه فرستاده اسـت            ] 4[؛»كل قريةٍ نذيراً  
 . قبل از تو پيامبران زيادي به سوي قومشان فرو فرستاديم) اسلام(اي پيامبر ] 5[؛»...قبلك رسلا الي قوُمهم

 
 

و لقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قَصصنا عليك و منهم مـن              «: فرمايد  يخدا در قرآن با صراحت به پيامبرش م       
 ـ (اي پيامبر ] 6[؛»...لم نقصص عليك پيامبران زيادي را قبل از تـو فرسـتاديم و نـام    ) محمد ـ صلّي االله عليه و آله 

 . ورديمبراي تو نيا) قرآن(برخي را براي تو در قرآن ذكر كرديم و قصه نموديم و نام برخي را در 
 
 

كند كه تعداد پيامبران الهي بسيار زياد بوده است، تعداد پيامبران الهي بر اساس روايـات                اين آيه به روشني اثبات مي     
 ] 7.[معتبر صد و بيست و چهار هزار نفر بوده است

 
 

 ابراهيم، موسـي و   ،  نوح: اند كه به ترتيب عبارتند از       از مجموع اين تعداد پنج تن از آنان به دلالت قرآن اولوالعزم بوده            
بقيه پيامبران غير اولـوالعزم بـوده و اسـتمرار دهنـده آئـين و شـريعت پيـامبران        . عيسي و محمد ـ عليهم السلام ـ   

 ] 8.[اند اولوالعزم بوده
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 ادريـس، هـود، صـالح،       كنـد، بـدين قـرار آدم، نـوح،            قرآن از ميان انبياي الهي تنها نام بيست و پنج نفر را ذكر مـي              

ابراهيم، لوط، اسماعيل، اليسع، ذو الكفل، الياس، يونس، اسحق، يعقوب، يوسف، شعيب، موسـي، هـارون، سـليمان،                  
داود، زكريا، يحيي، اسماعيل، عيسي، و محمد ـ صلّي االله عليه و آله ـ درود خدا برهمه آنها، قرآن به برخي از انبيـاء    

 ] 9.[»بادنا آتيناه من لدنا علمافوجدا عبداً من ع«: كند مثلاً با كنايه اشاره مي
 
 

 : اما اسامي پيامبراني كه نام آنها در قرآن آمده است به شرح ذيل است
 
 
اولين انسان و مخلوق خداوند است كه خداوند از او بـه عنـوان يكـي از پيـامبران     : حضرت آدم ـ عليه السلام ـ   . 1

 : كند خويش در قرآن ياد مي
 
 
 ] 10.[»ى آدم و نوُحاً و آلَ إبِراهيِم و آلَ عِمرانَإنَِّ اللَّه اصطفَ«
 
 
حضرت ادريس ـ عليه السلام ـ نيز يكي از انبياي بزرگ الهي است كه نام او در قرآن مكرراً آمده و به نبـوت او    . 2

 : تصريح شده است
 
 
» ...ِيقاً نبَيِكانَ صد إنَِّه ريِساذكُْرْ فِي الْكتِابِ إِد 11.[»او [ 
 
 
 : نام حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ نيز در قرآن و در آيات زيادي تكرار شده است. 3
 
 
ه كـانَ             « ] 12.[»فقَدَ آتيَنا آلَ إبِراهيِم الْكتِاب و الحِْكمْةَ و آتيَناهم ملْكاً عظيِماً          ... « و اذكْـُرْ فِـي الْكتِـابِ إبِـراهيِم إنَِّـ

 .  بار در قرآن آمده است79نام حضرت ابراهيم ]. 13[»...بيِا صدِيقاً نَ
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او نيز يكي از انبياي بزرگ الهي است كه نامش در قرآن به كرات              . حضرت اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم است     . 4
ز اسـماعيل بـه   باشد كه نسب پيامبر اكـرم ا  حضرت اسماعيل از اجداد پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ مي   آمده، 

 . رسد ابراهيم مي
 
 
حاقَ و              « ] 14[؛»...و اذكُْرْ فِي الْكتِابِ إسِماعيِلَ إنَِّه كانَ صادِقَ الْوعدِ          ... « ماعيِلَ و إسِـ راهيِم و إسِـ و أوَحينـا إلِـى إبِـ

 و قُوبعبار تكرار شده است12قرآن بر اساس اين آيه او از پيامبران بزرگ الهي بوده و نامش در ] 15[؛»...ي  . 
 
 
 14حضرت اسحاق فرزند دوم حضرت ابراهيم كه نامش در قرآن به عنوان يكي از پيامبران خداوند آمده اسـت و     . 5

 : بار تكرار شده است
 
 
 ] 16.[»و بشَّرنْاه باسِحاقَ نبَيِا مِنَ الصالحِيِنَ«
 
 
آيه اول بـه پيـامبري      . دو بار نامش در قرآن تكرار شده      .  ياد شده است   الياس نيز از انبياي الهي است كه در قرآن        . 6

 : او تصريح دارد
 
 
الحِيِنَ           « ] 17[؛»و إنَِّ إلِيْاس لَمنَِ الْمرْسليِنَ    « اليـاس در بـين     ] 18[؛»و زكَريِا و يحيى و عيِسى و إلِيْاس كلٌُّ منَِ الصـ

 .  براي تبليغ دين حق سير نمودقوم يهود نبوت داشت و شهرهاي مختلف را
 
 
اليسع، نام يكي از انبياي الهي است، او جانشين الياس نبي است كه به امر خدا الياس او را جانشين خود در ميان                       . 7

 : قوم يهود نمود
 
 
ع و ذاَ الْكفِـْلِ و            و« ] 19[؛»و إِسماعيِلَ و اليْسع و يونُس و لُوطاً و كلا فَضَّلنْا علَى الْعالمَيِنَ            «  ماعيِلَ و اليْسـ  اذكُْرْ إسِـ

 ] 20.[»كلٌُّ منَِ الْأخَيْارِ
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در هشت آيـه    . از انبياي يادشده در قرآن است       ايوب كه داستان صبر او بهترين الگو براي شناخت انسانيت است،            . 8
ه      و ا « : داستان حضرت ايوب ذكر شده و در چهار آيه نـام آن حضـرت آمـده اسـت                  وب إِذْ نـادى ربـ دنا أيَـ ذكْـُرْ عبـ

 ] 22.[»...و أوَحينا إلِى إبِراهيِم و إسِماعيِلَ و إسِحاقَ و يعقُوب و الْأسَباطِ و عيِسى و أيَوب و « ] 21[؛»...
 
 
هـا و مزاميـر        داراي سـروده   حضرت داود كه فرزند او نيز از انبياي بزرگ است، نامش در قرآن آمده است و               : داود. 9
 :  بار نام داود آمده است16معنوي بوده و صدايش بسيار سوزناك بوده در قرآن كريم  
 
 
ينَ   يا داود إنَِّا جعلنْاك خلَيِفَةً فِي الأَْرضِ فـَاحكمُ        « ] 23[؛»و لقَدَ فَضَّلنْا بعض النَّبيِينَ على بعضٍ و آتيَنا داود زبوراً          «   بـ

 ] 24.[»النَّاسِ باِلحْقِّ
 
 
 : دوران نبوت او بعد از سليمان بوده است.  سوره انبياء آمده است85نام او در قرآن و در آيه : ذو الكفل. 10
 
 
اسـت بـا   گفته شده او هرگز عصـباني و ناراحـت نشـده    ] 25[؛»و إسِماعيِلَ و إِدريِس و ذاَ الْكفِْلِ كلٌُّ منَِ الصابِريِنَ         «

نمودند، لذا قرآن به صراحت از او به عنـوان يكـي    اسرائيل بود، كه تمام پيامبران را اذيت و آزار مي          اينكه در بين بني   
 . »...و اذكُْرْ إسِماعيِلَ و اليْسع و ذاَ الْكفِْلِ « : برد از صابران بزرگ نام مي

 
 
هفـت بـار نـام او در قـرآن آمـده      ] 26[ز او به نيكي ياد كـرده يكي از انبياي بزرگ الهي است كه قرآن ا        : زكريا. 11
؛ او كفيل مريم بود و مريم يكي از بانوان بزرگي           ]27[»و زكريا و يحيي و عيسي و الياس كل من الصالحين          «: است

 . است كه خداوند به او فرزندي را كرامت نمود
 
 
ان او در قـرآن و در سـوره نمـل و برخـي از آيـات                 سليمان، فرزند حضرت داود و يكي از انبيايي است كه داست          . 12

 :  بار نام سليمان بن داود در قرآن تكرار شده است17: ديگر آمده است
 
 
 ] 28.[»و قد آتينا داود و سليمان علماً«
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شعيب، نام پيامبري است كه در قرآن خداوند متعال نام او را آورده كه حضـرت موسـي بـا يكـي از دختـران او                          . 13
والـي مـدين اخـاهم      «:  نموده است، او معاصر حضرت موسي و قبل از حضرت بعثت موسي پيامبر بوده است               ازدواج
 .  سوره و ده آيه نام شعيب آمده است4 بار در 10، ]29[»...شعيباً
 
 
 
 
 
. صالح نام پيامبري است كه قومش به او ظلم كردند و ناقه صالح معروف است كه گرفتـار عـذاب الهـي شـدند               . 14
 ] 30.[»و قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين«: ين بار نامش در قرآن تكرار شده استچند
 
 
او . عيسي نام پيامبر بزرگي است كه در كودكي نبوت خود را درگهواره اعـلام كـرد، نـام مـادرش مـريم اسـت                      . 15

 نام عيسي در قرآن آمده است و مريم نـام يكـي    مرتبه30اسرائيل است، قريب به     آخرين پيامبر اولوالعزم از قوم بني     
نبـوت عيسـي قبـل از       . باشد كه در آن داستان حضرت عيسي و زكريا و مادرش آمـده اسـت                هاي قرآن مي    از سوره 

و آتينا عيسي بن مـريم البينـات و   «: پيامبر خاتم بوده است، قوم مسيح و مسيحيان امروز مدعي تبعيت از او را دارند       
و اوحينا الي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و الاسباط و عيسي و ايـوب و يـونس و                     «] 31[»دسايدنا بروح الق  

 ] 32.[»هارون و سليمان
 
 
و بـا آن حضـرت        لوط، پيامبري كه گرفتار قومي فاسق و فاسد بود و معاصر با حضـرت ابـراهيم خليـل اسـت،                     . 16

نام . شارت فرزند را آوردند، براي عذاب قوم لوط نيز مأمور بودند          اي كه براي ابراهيم ب      ملائكه. نسبت فاميلي نيز دارد   
 :  بار ذكر شده است10لوط در قرآن 

 
 
 ] 34.[»و لما جائت رسلنا لوطا سيء بهم و ضاق بهم ذرعاً«] 33[»و ان لوطاً لمن المرسلين«
 
 
ند نـام موسـي در قـرآن بـيش از     يكي از از انبياي بزرگ الهي است كه قوم يهود مدعي تبعيت او را دار          : موسي. 17

 آيه نام   143 سوره و حدوداً     34اسرائيل در قرآن مكرراً آمده است در          قصه او و قومش بني    . پيامبران ديگر آمده است   
 . حضرت موسي را ذكر كرده است

 
 



 63

 45 قـرآن    نـام او در   . حضرت نوح اولين پيامبر اولوالعزم است كه داراي شريعت و كتاب آسماني بوده است             : نوح. 18
 ] 35.[»...انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح«: بار ذكر شده است، طوفان نوح از حوادث مهم تاريخ آفرينش است

 
 
و با حضرت عيسـي     . (اسرائيل بوده و به دست آنها كشته شد         يحيي فرزند زكرياي نبي است كه گرفتار قوم بني        . 19

رابِ أنََّ         « : ه ذكر كرده است   و قرآن نام يحيي را در پنج آي       ) پسرخاله بود  فنَادتهْ الْملائِكةَُ و هو قائمِ يصلِّي فـِي الِْمحـ
 ] 36.[»اللَّه يبشِّرُك بيِحيى مصدقاً بِكلَمِةٍ مِنَ اللَّهِ و سيداً و حصوراً و نبَيِا منَِ الصالحِيِنَ

 
 
مـژده رسـالت او از      .  بار آمده اسـت    14نام او در قرآن     . ئيل معروف است  نواده حضرت ابراهيم و به اسرا     : يعقوب. 20

 ] 37.[»و اذكر عبادنا ابراهيم و اسحق و يعقوب اولي الايدي و الابصار«: تولد اسحق به ابراهيم داده شد
 
 
فرزند يعقوب است كه داستان شيرينش در قرآن به صورت مجـزا در يـك سـوره آمـده اسـت، نـام آن               : يوسف. 21
 آيه آمده است كه بيشـتر آن در سـوره قصـص از داسـتان حضـرت يوسـف بـه عنـوان               29ضرت در قرآن حدوداً     ح
 . ياد شده است» احسن القصص«
 
 
او در شـكم  . نام ديگرش ذوالنون است كه قرآن او را با اين نام معرفـي نمـوده اسـت   : يونس ـ عليه السلام ـ   . 22

هاي قـرآن نيـز بـه         يكي از سوره  ] 38[»و انّ يونس لمن المرسلين    «.  است ماهي مدتي ماند كه قرآن از او ياد كرده        
 . نام يونس است

 
 
هارون ـ عليه السلام ـ برادر موسي بن عمران پيامبر بزرگ الهي و بنابردرخواسـت موسـي خداونـد او را بـراي       . 23

 . رده سوره قرآن وجود دارد بار آمده است كه در چها15نام هارون در قرآن . ياري موسي و وزير او قرار داد
 
 
 ] 39.[»ولقد آتينا موسي و هرون الفرقان وضياء و ذكراً للمتقين«
 
 
اي به نـام ايـن پيـامبر     در قرآن سوره] 40[»و الي عادٍ اخاهم هوداً قال يا قوم اعبدواالله«: هود ـ عليه السلام ـ   . 24

 . ت بار در آيات مختلف آمده اس7وجود دارد و نامش در قرآن 
 



 64

 
حضرت محمد ـ صلّي االله عليه و آله ـ خاتم الانبياء است كه قرآن به نام او به شخص آن جناب نـازل شـده و     . 25

در اكثر آيات قرآن مخاطب خداوند بوده است و داراي دو نام احمد ـ صلّي االله عليـه و آلـه ـ و محمـد ـ صـلّي االله        
مه      «  بار ذكر شده است 5عليه و آله ـ است كه اين دو نام مبارك در قرآن   ديِ اسـ أتِْي مـِنْ بعـ ولٍ يـ و مبشِّراً بِرسَـ

دمَ41[»أح[  ولَ اللَّهِ          « ؛سلكنِْ ر و ُدٍ مِنْ رِجالِكمَأبَا أح دمحما كانَ م«]42 [ »          اءأشَـِد ه ذيِنَ معـ محمد رسولُ اللَّهِ و الَّـ
يب ماءحلَى الْكفَُّارِ رعمَ43.[»نه[ 

 
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 
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؛ و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسـي و عيسـي بـن مـريم و اخـذنا                           7احزاب،  ] . 8[
 .... فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسُل: 35منهم ميثاقا غليظاً؛ احقاف، 

 
 
 آيه بطور كنايه از او ياد       ؛ مفسرين معتقدند كه اين پيامبر كه با موسي ملاقات كرد خضر بود كه اين              66كهف،  ] . 9[

 . كرده است
 
 
 . 33آل عمران، ] . 10[
 
 
 . 56مريم، ] . 11[
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  قارهدر
 
 

 هاي آفريقا، اروپا، آمريكا و اقيانوسيه چه كساني براي اولين بار اسلام را رواج دادند؟
 
 

 :پاسخ 
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هاي مختلف جهان است لذا قبل از ورود به بحث اصـلي، لازم اسـت                اين سؤال دربارة چگونگي ورود اسلام به قاره       
اي و محلي كه مخـتص       دين اسلام يك دين منطقه    . ان شود به عنوان مقدمه مطالبي را دربارة فتوحات مسلمانها بي        

اسلام به عنوان كاملترين دين، در صدد رهايي تمام انسانها از چنگال شرك و بـت                . شبه جزيرة عربستان باشد، نبود    
هـاي   پرستي بوده و در راستاي همين رسالت جهاني بود كه پيامبر اكرم ـ صـلّي االله عليـه و آلـه ـ از همـان سـال       

. هايي را براي سران كشورهاي مختلف فرستاده و آنها را به دين اسـلام دعـوت نمـود                  ين ورود به مدينه، نامه    نخست
شعار توحيد كه براي اولين بار اعراب بت پرست و كينه جو را تحت يك حكومت سازماندهي كرده بود، چيزي نبـود            

ويترين انگيزه فتح يعنـي ابـلاغ كلمـه توحيـد بـه      اينها بود كه ق. كه خود را صرفاً در منطقه عربستان محصور نمايد  
و طبيعي است كه آنها نتيجـة چنـين نبـردي را كـه              . ساير مردم جهان، درباره مسلمانها شكل عملي به خود گرفت         

همين انگيزه انجام رسالت الهي بود كه باعث شـد مسـلمانها پـس از        . پيروزي يا شهادت بود، به جان پذيرفته بودند       
گوسـتاو  . به غارت و تجاوز مردم آن مناطق دست نزده و با پيروان مذاهب ديگر، به عدل رفتار كنند                 فتح سرزمينها،   

ممكن است كه چشمان مجاهدين اسلام از همان فتوحات اوليه بسـته شـده، اسـير          ... «: گويد لوبون در اين باره مي    
كنند، منجمله انتشار مذهب اسلام كـه       نخوت و غرور گرديده، مانند فاتحين معمول دنيا دست به تعدي و جور دراز               

كردند مسـلماً    مقصود اصلي آنها بود آنرا به زورِ شمشير بر اقوام مغلوبه تحميل نمايند و اگر به چنين امري اقدام مي                   
 ]1[».نمودند اقوامي كه هنوز مغلوب نشده بودند با هم اتحاد نموده يك دفعه بر عليه آنها قيام مي

 
 

توان به ناخشنودي توده مردم از طبقات حاكمه خـود بخـاطر فشـار و                يع فتوحات اسلام مي   از ديگر عوامل رشد سر    
. هـاي مـذهبي اشـاره نمـود     ها و گـروه  پايان فرقه هاي سنگين و نيز منازعات داخلي بي سخت گيري و وضع ماليات   

ك نوع مسيحيت فاسد و     ي«: گويد جواهر لعل نهرو دربارة فساد اديان حاكم بر مناطق فتح شده توسط مسلمانان مي             
شد و بـر     در ايران هم مذهب زردشتي قسمتي از سازمان دولت شمرده مي          . جنگجو در غرب و در آفريقا رواج داشت       

از اين رو در اروپا و آفريقا و ايـران مـردم عـادي و متوسـط از مـذاهب موجـود ناراضـي و                         . گشت مردم تحميل مي  
 ]2[».مأيوس بودند

 
 

نمـود،   پيراگي اسلام كه ميان پيروان خود، ايجاد رابطه برادري و برابري مـي  امل سادگي و بيدر اين ميان نبايد از ع 
مجموعة اين عوامل باعث شد كه لشكر اسلام به زودي غرب و شرق دنياي آن روز را به تسـخير خـود                      . غافل ماند 

 .ا به ارمغان آورددر آورده و امنيت، صلح و آرامش و ترقي و معنويت حقيقي را براي ملل آن سرزمينه
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 :پردازيم هاي مختلف جهان مي اينك به طور مختصر به شرح ورود مسلمانها به قاره
 
 
 هجـري سـرزمين مصـر را كـه در شـمال      19ورود اسلام به قاره آفريقا ـ پس از اينكه عمرو بن عاص در سال  . 1

با فـتح اسـكندريه     . خود را به اسكندريه برسانند    افريقا از موقعيت ممتازي برخوردار بود، فتح كرد، مسلمانها توانستند           
لشكر اسلام توانست در سراسر شمال آفريقا به پيشروي ادامه داده و خود را به اقيـانوس اطلـس و سـواحل غربـي                        

به اين ترتيب بود كه قارة افريقا پذيراي موهبت اسـلام           . افريقاي شمالي كه امروزه به مراكش معروف است، برساند        
 .شد
 
 
 هـ تحت فرماندهي سردار نامي 92ود اسلام به قارة اروپا ـ مسلمانهاي عرب و بربرهاي شمال آفريقا در سال  ور. 2

 12طارق بن زياد كه خود از قوم سلحشور بربر و يكي از افسران لايق موسي بن نصـير فرمـانرواي افريقـا بـود بـا                  
گذشـته و در  ] 3[ي معروف بـه جبـل الطـارق اسـت،        هزار سپاهي از تنگه ميان مراكش و اسپانيا كه امروزه به نام و            

در اروپا در گذشته، اسـتقرار و شـكوفايي         «: گويد علي كتاني در اين باره مي     . اندك زماني سراسر اسپانيا را فتح نمود      
سه نقطه مهمي كه مسلمانها در آنجا دوران رونق خود را سـپري سـاختند، انـدلس                 . مسلمانان را به خود ديده است     

 م  711جامعة مسلمان اندلس حيات پر حادثه خـويش را در سـال             . سيسيل و كرت بود   )  اسپانياي مسلمان  پرتغال و (
 ...با عبور سردار خود طارق بن زياد از تنگة جبل الطارق، در رأس لشكريانش آغاز نمود) ق.هـ92(
 
 

امر بن فرات است كـه در       جامعه مسلمان سيسيل كه سابقه چند صد ساله دارد آغاز خود را مديون تلاشهاي قاضي                
سيسـيل  . در تونس اين جامعه را تشـكيل داد       ) بني اغلب (در دوران حكومت سلسله آغاليه      ) ق.هـ213( م   827سال  

 ...كشور مستقل مسلماني گرديد) بني اغلب(ابتدا بخشي از كشور تونس شد و سپس تحت فرمانداري سلسله غالبي 
 
 

پناهندگان اندلسي در اين جزيره يك دولـت        ) ق.هـ212( م   827در سال   . مركز مهم ديگر اسلام در اروپا، كرت بود       
 ].4[»...مسلمان تحت حكمراني سلسله بلوطي بنياد نهادند

 
 
نمـود، ورود مسـلمانها بـه     ورود اسلام به قارة امريكا ـ از آنجا كه آمريكا تا مدتها ناشناخته و دور از دسترس مـي  . 3
ورود مسلمانها به آمريكا در قالب سه موج مهاجرت ابتـدا از            .  لشكركشي نبوده است    همانند افريقا و اروپا، شكل      آن،

 .اروپا و سپس از آفريقا و آسيا تحقق يافته است
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حكايت اسلام در امريكا قطعاً پيش از فتح اين قاره بـه  «: گويد علي كتاني دربارة چگونگي ورود اسلام به امريكا مي        
ه در پي كشف اين سرزمين توسط كريستوفر كلمبوس براي آنها بدين جا آمدند،              دست قدرتهاي مسيحي اروپايي، ك    

در سدة دوازدهم ميلادي    ) نگار مسلمان در قرون وسطي     جغرافيدان و نقشه  (گزارش شريف ادريسي    . آغاز شده است  
مضـافاً  . انـد  هگوياي دليلي است قوي بر اين مدعا كه مسلمانان اندلسي مدتها پيش از كلمبري قـارة امريكـا را ديـد     
و بالاخره  . اينكه شواهد قطعي از ديدارهاي مسلمانان قلمرو پادشاهي افريقاي باختري از كارائيب، در دسترس است              

انـد، هـدايت مكتشـفان       شـناخته  اين حقيقت معلوم شده بحرپيمايان مسلمان اندلسي كه درياهاي آزاد را بهتـر مـي              
 برخي از مكتشفان، خود از مورسيكوسها يعني از مسلمانان اسپانيايي بودنـد  .اند پرتغالي و اسپانيايي را به عهده داشته    
در (دانـيم مسـلمانان مهـاجر اندلسـي سـاكن ربـاط و سـالا                 همچنين مـي  . داشتند كه ايمان خود را مخفي نگاه مي      

انـد بـا     جنگي را بر ضد كشتيهاي اسپانيايي و پرتغالي در ساحل كارائيب در اقيانوس اطلس رهبـري كـرده                 ) مراكش
ابتدا خيزابة اروپائيان،   : توان در سه موج مهاجرت پيدا كرد       اينحال ردپاي تشكيل جوامع مسلمانان فعلي امريكا را مي        

 ]5[».سپس موج آفريقايي و آخر آسيايي
 
 
ــ سـكونت مسـلمانها در جزايـر اقيـانوس آرام بـه شـكل                ) قـارة اقيانوسـيه   (ورود اسلام به جزاير اقيانوس آرام       . 4

هر چند پيش از آن مسلمانها با جزاير اقيانوس آرام آشـنايي داشـته و               .  بوده است  1850رتهاي مختلف از سال     مهاج
بنابراين حضور اسلام در اقيانوس آرام، پيش از آنكه اروپائيان آن را مستعمره خود سـازند،                . از آنها بازديد كرده بودند    

توان مهـاجرت مسـلمانان       مي«: گويد  جزاير اقيانوس آرام مي    علي كتاني دربارة ورود مسلمانها به     . محرز گشته است  
نخسـتين مـوج    . ، دست كم به هشت مرحله نسـبت داد          به اقيانوس آرام، كه اثرات خود را تا امروز هم بر جا گذاشته            

 ادامه داشت و سبب استقرار آنها در سواحل شمال خـاوري،            1930 آغاز شد كه تا سال       1850با آمدن مردم در سال      
سومين دسته موج مهاجران مسـلمان در سـال         ... بودند» افغانها«دومين دسته   ... ال و شمال باختري استراليا شد     شم

در كالـدونياي جديـد   » ايـل دو پـن   « با نفي بلد جنگجويان آزاده الجزاير آغاز شد كه فرانسـويان آنهـا را بـه                  1872
 ...دسته چهارم مركب از مهاجران هندي بودند. آوردند
 
 

پس از جنـگ جهـاني اول پناهنـدگان آلبـاني بـه             . توان اصطلاحاً مهاجران قديم ناميد      هار موج نخست را مي    اين چ 
عاقبت ... پس از جنگ جهاني دوم مسلمانان يوگسلاو و نيز تركهاي قبرس بدانها پيوستند            ... استراليا و نيوزلند آمدند   

اين دسته آخر عمدتا از تركيه و لبنـان         . امت گزيدند  در استراليا اق   1960بايد گفت شمار كثيري مسلمان پس از سال         
 ]6[»...و همچنين از يونان و پاكستان ومصر و سوريه رسيدند
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ملاحظه شد چگونه اين كه از دل       . هاي مربوط به چگونگي ورود اسلام به نقاط مختلف جهان به پايان رسيد              بخش
همتـاي    بـه لطـف رهبـري بـي         وحشي برخاسـت،    شبه جزيره خشك و سوزان عربستان و در ميان مردمي منحط و             
در قاره آفريقا مسلمانان توانسـتند تمـدن باسـتاني          . پيامبر و ايمان يارانش، شرق و غرب دنياي آن روز را در نورديد            

و . و در قارة اروپا و اسپانيا قادر به ايجاد تمدن درخشـان انـدلس شـدند           . فراعنه مصر را تحت الشعاع خود قرار دهند       
دوران باشـكوه تمـدن     .  آمريكا و جزاير دور افتاده اقيانوس آرام ضمير و بركت و معنويت را به ارمغـان برنـد                   در قارة 

پس از آن بود كه دشمن با عبرت آموزي از گذشـته خـود، بـر             . اسلامي در اندلس حدود هفتصد سال به درازا كشيد        
 .بلد و ظلم و تجاوز و غارت، نتيجه اين يورش بوداجبار بر تغيير دين، بردگي و نفي  كشتار، . مسلمانان يورش آورد

 
 

اينك بر ماست كه با     . اند  با اين همه اسلام و مسلمانان واقعي تا به امروز با قدرت و سرافرازي به راه خود ادامه داده                  
 .آوريم تر براي نسل آينده به ارمغان  ايمان و وحدت فردايي روشن

 
 

 :معرفي منابع ديگر براي مطالعه بيشتر
 
 
 .تاريخ فتوحات اسلامي در اروپا، شكيب ارسلان، ترجمه علي دواني. 1
 
 
رابـرت بـام اسـتر،        جمال مذهبي، اديان در جوامع امروز، ريچارد بوش، كنت دالرهايد، عظيم نانجي، هيلا كـانور،              . 2

، 2م آفريقـايي، ج     ، بخش مربـوط بـه اسـلا       1ج    ترجمه دكتر ابراهيم گواهي،     ) ويراستار كلي (كاپيل پيتس، رابر دير     
 .1374بخش مربوط به اسلام، آفريقا و آسيا و بخش مربوط به اسلام در آمريكاي شمالي، دفتر نشر فرهنگي، اول، 

 
 
 .1363تاريخ ابن خلدون، ج اول، ترجمه عبدالمحمد آيتي، انتشارات مؤسسه مطالعه و تحقيقات فرهنگي، اول، . 3
 
 
، اسلام در غرب، ترجمه ابوطالب صارمي، ابوالقاسـم پاينـده، ابوالقاسـم             13ل  ، فص 4تاريخ تمدن ويل دورانت، ج      . 4

 .طاهري، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
 
 
 .نفوذ اسلام در اروپا در قرون وسطي، دكتر ابوالفضل عزتي، دار التبليغ اسلامي. 5
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، بنگـاه   792تمدن اسلام و عرب، دكتر گوستاو لوبون، ترجمـه سـيد محمـد تقـي فجـر داعـي گيلانـي، ص                       ] . 1[

 .1334مطبوعاتي علي اكبر علمي، چاپ چهارم، 
 
 
، اميركبيـر، چـاپ نهـم،      292، ص   1نگاهي به تاريخ تمدن جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمه محمود تفضلي، ج             ] . 2[

1372. 
 
 
 .شد ناميده مي» ستونهاي هركولس«اين تنگه تا آن زمان به نام يوناني ] . 3[
 
 
، انتشـارات   43ـ ـ42اقليتهاي مسلمان در جهان امروز، تأليف علـي كتـاني، ترجمـه محمـد حسـين آريـا، ص                    ] . 4[

 .1368اميركبير، چ اول، 
 
 
، انتشـارات اميركبيـر،   231ه محمد حسين آريا، ص      اقليتهاي مسلمان در جهان امروز، تأليف علي كتاني، ترجم        ] . 5[

 .1368چ اول، 
 
 
، اميركبيـر،  257 ـ  256هاي مسلمان در جهان امروز، تأليف علي كتابي، ترجمه محمد حسين آريـا، ص   اقليت] . 6[

 .1368اول، 
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 چرا شهرهاي مرزي ايران، اكثراًَ سني مذهب هستند؟
 
 
 
  
 
 

 :پاسخ 
 
 
 
  
 
 

طر حاكميت بني اميه و بني عباس در ابتدا اكثر مردم مناطق تحت تسلط آنان به سـوي مـذهب اهـل سـنت                        به خا 
گرائيده بوده اند بنابراين اكثريت مردم ايران نيز سني بودند ولي در عين حال حكومت هائي مثل آل بويـه، زيـديان                      

ا اين كه روزي نظـام سياسـي ايـران بـه            مازندران، و حكومت الجايتو سعي در رسميت يافتن مذهب شيعه داشتند ت           
ق حكمرانان ايران شدند و در جهت اشاعه فرهنگ شـيعي  .  هـ 1135  ـ  905دست شيعيان افتاد و صفويان از سال 

 ]1.[تلاش نمودند
 
 

قبل از اينكه صفويان بر سر كار بيايند قدرت سياسي به طور انحصاري در اختيار سنّي مذهبان بوده و مخالفان خود                     
 . كه به طور عمده از شيعه بودند، به هيچ روي، تحمل نمي كردندرا
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به هيمن دليل، انديشه هاي شيعي در قرن هفتم و هشتم، هر چند جز در برخي منـاطق محـدود، بـروز و ظهـوري                         
ولي با اين همه انديشة شيعي طرفـداران بسـياري در همـان منـاطق محـدود      . نداشت و در سطح عموم مطرح نبود      

 ]2.[ به صورت آتش زير خاكستر در برابر سلطة انحصاري مخالفان، نور افشاني مي كردداشت و
 
 

هنگامي كه انديشه هاي شيعي، با قدرت پيدا كردن صفويان از ميان قهر و كينه سر بلند كرد باز با مـوانعي مواجـه                        
ان از شمال غرب تا جنوب      شد كه نتواست به دره هاي پر از صخره و سنگ، كوهستان هاي بي راه و طريق كردست                 

آن نفوذ كرده و در دشت هاي كويري سيستان نداي حقاّني و روشـنگرانه خـويش را بـه گـوش مردمـان آن ديـار                          
 .برساند؛ كه در اين بخش به چند نمونه از آن موانع اشاره مي شود

 
 
 :دوري از مركز. 1
 
 

 نزديك بودنشان به مناطق سنّي نشين بود؛ زيرا         يكي از آن موانع دور دست بودن آن مناطق از مراكز شيعه نشين و             
مردمان مرزنشين با حمايت هاي دولت هاي سنّي همجوارشان، و با بهره مندي از صله هاي آن دولت ها همچنان                    

 .بر سنّي گري پاي فشردند
 
 
 :كمبود امكانات. 2
 
 

آنان از اين فرهنگ اصـيل اسـلامي        يكي ديگر از آن موانع، عدم امكانات كافي براي تبليغ فرهنگ شيعي، و غفلت               
بود، كه قلم بدستان درباري و عالمان متعصب سنّي با استفاده از اين كمبودها و با دادن نسبت هاي نـاروا از شـيعه                        

 .چهرة كريه درست مي كردند
 
 
 :حمايت حكومت هاي خارجي. 3
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ان از قافله تشيع بود، كه در ايـن ميـان           وجود حكومت هاي سنّي، در همسايگي ايران، مانع ديگري براي واماندن آن           
حكومت سنّي عثماني در غرب ايران و حكومت ازبكان در شرق آن تأثير گذاري حكام سني مذهب مغـولي هنـد و                      

 ]3.[كابل در جنوب شرق ايران از موانع جدي به شمار مي رفتند
 
 
 
 
 

يري مـي كـرد كـه جـزاي شـيعيان در      به حدي سخت گ) 926 ـ  918سلطنت (دولت عثماني به ويژه سلطان سليم
 .كمتر از قتل نبود صورت اثبات ارتباطشان با قزلباشان،

 
 

و در  . قريب به چهل هزار نفر شيعه در كشور عثماني به قتل رسيد           ) ش. 919(در گزارشات تاريخي آمده كه در سال      
ت   » تكهّ«و» قرمان«و» آناتولي شرقي «ضمن سلطان سليم به واليان خود در        عظـيم سـاكنان آن شـيعه        كـه اكثريـ

شناسايي و نام آنها را در دفاتر مخصوص ثبـت  )  سالگي70 ـ  7(بودند، دستور داد تا به گونه اي پنهاني شيعيان را از
 ]4.[نموده و پس از آن دستور قتل آنان را صادر كرد

 
 

 هزار نفر در مملكت ما و       45نزديك به   : پس از نبرد چالدران در تبريز براي سلطان سليم آمده         » يني چريان «در نامة 
 ]5.[ هزار در خاك ايران به تهمت رفضْ و الحاد، طعمة شمشير غدر و بيداد گرديد20
 
 

آنان براي جنگيدن با شيعيان از مفتيان سنّي فتوا مي گرفت، و با مشـروعيت دادن بـه قتـل عـام شـيعيان از هـيچ                           
افاغنه بر ايران حاكم شدند، هنوز فتواي كشتن شـيعه بـه            حتّي تا اواخر عهد صفوي، زمانيكه       . ظلمي اباء نمي ورزيد   

 ]6.[صراحت تمام از دربار استانبول صادر مي شد
 
 

و اين دشمني سرسخت حكام سني مذهبي كه در اطراف ايران قرار داشتند با حكومت شيعي نو پاي ايـران مـانع از                       
 .نفوذ مذهب شيعه در اطراف و اكناف ايران شده است

 
 

 و اموالشان بـه غـارت مـي          بلكه آنان نيز بي رحمانه كشته مي شدند،       .  شرق ايران از اين بهتر نبود      وضعيت ساكنان 
در تاريخ آمده است، مردم هرات مذهبي، تلفيق شده از تسنّن و تصوف             . رفت و روزگار بسيار سختي را مي گذراندند       
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ز تسنّن دفاع مـي نمـود و در ايـن زمـان شـاهان               و تشيع داشتند؛ در حالي كه ماوراء النهر از قديم به طور افراطي ا             
كه از نسل چنگيز بودند، همان مذهب تسننّ را داشتند؛ و مايل بودند ـ همانند سلسلة  » شيبك خان«ازبك از قبيل 

و لذا براي عملي نمودن نيت شؤم خـويش،  . سلجوقي ـ از ماوراء النهر و حداقل خراسان را زير سلطة خويش سازند 
به شاه اسماعيل عبارتهاي خشونت آميزي ديـده مـي          » شيبك خان «و در نامة  .  بر ضد شيعه گشودند    جبهة تندي را  

كن و سالك جادة عصـيان      ) شيعه(ترك اين آيين  : او مي نويسد  . شود كه خود اين، بر ادعاي مذكور صحه مي گذارد         
در غيـر ايـن صـورت        .... مباش و طريق اهل سنتّ و جماعت كه جز اين، راه نيست پـيش نهـاد، خـاطر فـاتر، دار                    

را هر چند برج و باره به اوج افلاك رسانيده با حضيض خـاك برابـر خـواهيم كـرد و بـه قـانوني                    » حصار اصفهان «
 ]7.[گوشمالي دهيم كه تا صداي صور قيامت از ياد سامعة اهل عراق بيرون نرود

 
 

يار غم انگيز و عبرت آمـوز اسـت و در           روي كار آمد برخوردي با شيعيان كرد كه بس        » عبيد خان ازبك  «هنگامي كه 
حمله اي به فرماندهي عبدالمؤمن بر ضد شيعه صورت گرفت كه سبب كشته شدن بسـياري از              » عبداالله خان «زمان

 ]8.[ نفر به قتل رسيدند5700و در اين حمله به مدت يك هفته . عالمان وارسته شيعه شد
 
 

در ابتدا با امير حسـين، خـواهر زاده اميـر           .  سال سلطنت كرد   36كه مدت   » تيمور لنگ «جنگجويان تيموري به ويژه   
غازان مغول هم پيمان بود و با كمك او توانست بر قبايل مغولان فايق آيد و شهرهاي مـاوراء النهـر و بدخشـان و                         

و بـه   . و با كسب اقتدار كافي امير حسين را هم شكست داد          . سپس شهرهاي شمالي خراسان را تا كابل تسخير كند        
تمـام  : به طور خلاصه مي توان گفت     . ي غرب و جنوب خراسان و ايران و عثماني و هندوستان لشكر كشي كرد             سو

ممالك مـاوراء النهـر و تركسـتان و خـوارزم و خراسـان و سيسـتان و هندوسـتان و عـراقين و فـارس و كرمـان و                           
 شهرها و نظاميان مغلوب، با خشـونت و         و در اين جريان، با ساكنان     . آذربايجان و ديار بكر و خوزستان را مسخّر كرد        

بي رحمي تمام رفتار مي كرد؛ به نحوي كه بعد از فتح هرات، اسفزاز، سيستان، بيهق، اصفهان، شـام و هندوسـتان،                      
از سرهاي مخالفان مناره ها ساخت و يا از بدن افراد زنده به جاي آجر استفاده كرد و بناي يادبود به عنـوان عبـرت                         

او شخصي بود كه براي رسيدن به جاه دنيا از هـيچ گونـه حيلـه و                 . ورش هاي آنان به وجود آورد     مخالفان و دفع ش   
 ]9.[به خود هراس نمي داد.... دروغ، خلف وعده و پيمان شكني، قتل و خونريزي و 

 
 

يا حتـي   و طبيعي است كه مردم نوار مرزي ايران با وجود اين عواملي كه بيان شد بر سنّي گري شان باقي بمانند و                       
 .با زور و فشار و اتخاذ نمودن روش تقيه به مرور زمان سني شده اند

 
 

 :منابع ديگر براي مطالعة بيشتر
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 گويند اسلام دين شمشير است و به زور شمشير گسترش يافته است؟ برخي از مستشرقين مي

 
 

 :پاسخ 
 

هايي كه اسـلام      از جمله برنامه  . ادتمندانه بشر، برنامه دارد   اسلام دين جامعي است كه در همه ابعاد براي زندگي سع          
جهـاد بـه   . جهاد در رديف نماز و روزه، بر مسلمانان واجب شده اسـت . باشد به آن توجه خاص دارد، مسئله جهاد مي   

عنوان يكي از فروعات دين، ماية مباهات اسلام واقع شـده و درسـت در نقطـة مقابـل، در نـزد دشـمنان خصوصـاً                         
مسيحيت، دين خود را مبتني بر صلح و صـفا و ديـن اسـلام را                . شرقين، يك نقطه ضعف مهم تلقي شده است       مست

باشدكه بررسي نمائيم آيـا       قضاوت دربارة اين ديدگاه، منوط به آن مي       . براساس جنگ و خونريزي معرفي كرده است      
ي پسـنديده و بايسـتني اسـت؟ يـا          جنگ به طور مطلق بد و امري نبايستني و صلح در هر شكل و وضعيت آن، امر                

عقـل تصـديق   . اينكه بد و خوب بودن جنگ و صلح بسته به موقعيت و هدفي است كه براي آن واقـع شـده اسـت           
و . كند كه جنگ در قالب دفاع از خود و اموال و ناموس و كيان سرزمين و دين، نه تنها جايز بلكه واجـب اسـت                          مي

دانـد، خـوبي    آنچـه عقـل آن را بـد مـي    . شـود  اره از انسان پذيرفتـه نمـي   ب انگاري و مماشات در اين      هيچگونه سهل 
تجاوزكاري و چشم طمع به سرمايه و سرزمين ديگران و تحقق شعارها و اهداف غيرانساني از جملـه شـعار برتـري                      

ان مندانه كه با آن دشمن خواه ـ      صلح شرافت . پذيرد  از آن طرف، عقل انسان هرگونه صلحي را نمي        . باشد  نژادي مي 
بار كه بـا آن دشـمن در صـدد تحميـل نظـرات و       و صلح خفت. آميز باشد، مورد تأييد عقل است       همزيستي مسالمت 

حال بايد ديد آيا جهاد و جنـگ اسـلام مبتنـي بـر معيارهـاي      . باشد منافع يكسويه خود باشد، از نظر عقل مردود مي  
ر طبل جنگ كوبيده شده، يا سـخن از صـلح و آرامـش              ارزشي ديني و انساني بوده، يا خير؟ و آيا در اسلام همواره ب            

 نيز وجود دارد؟ 
 اسلام و جهاد 

اولين آيـات مربـوط بـه جهـاد در          . يكي جهاد دفاعي و ديگري جهاد ابتدايي      : در اسلام سخن از دوگونه جهاد است      
خداوند در ايـن آيـات      . قرآن كه در سال دوم ورود پيامبر به مدينه نازل شده، مربوط به جهاد دفاعي مسلمانان است                

و ] 1.[داند  به كساني كه جنگ بر آنها تحميل شده؛ اجازة جهاد داده و علت اين امر را مورد ستم قرار گرفتن آنها مي                     
اند و تنها جرم      ها، كساني هستند كه به ناحق از شهر و خانة خود رانده شده              كند كه اين مسلمان     در آية بعد تأكيد مي    

خداوند در همان آيه فلسفه جالبي را براي اين اجـازه           ] 2.[اند  دانسته  يكتا را پروردگار خود مي    آنها اين بوده كه خداي      
هـا و معابـد       كند، كه اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيلة بعضي ديگر دفع نكنـد، ديرهـا و صـومعه                     جهاد بيان مي  

 ] 3![گردد يشود، ويران م يهود و نصارا، و مساجدي كه نام خدا در آن بسيار برده مي
و در آية سـي و      . جنگند  ها فرمان نبرد با كساني صادر شده كه با آنها مي            در آيه صد و نود سوره بقره نيز به مسلمان         

باشد، به اين علـت كـه آنهـا بـه طـور               شش سوره توبه، خداوند خواهان پيكار دسته جمعي مسلمين با مشركين مي           
 . اند ها پرداخته جمعي به جنگ با مسلمان
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آيد كه يكي از اهداف اصل اسلام در جهاد، دفاع مشروع در برابـر بيگانگـاني اسـت                     ملاحظة اين آيات بدست مي     با
پسـندد كـه مـا دسـت متجـاوز را بـاز        آيا در اينجا عقل مي] 4.[اند كه زندگي مسلمين را مورد تهديد جدي قرار داده     

 !  خود صرفنظر كند؟گذاشته و دست مظلوم را ببنديم و از وي بخواهيم از حقِ دفاع
هـا   اي از مسـلمان  شود كه عده    ها واجب مي    جهاد ابتدايي در جايي بر مسلمان     . قسم دوم از جهاد، جهاد ابتدايي است      
دهد جهت رهايي آنها، مسلمين به نبرد با مشـركين            در اين حالت اسلام اجازه مي     . تحت فشار و آزار مشركان باشند     

در صدد برآيند راه تبليغ و ترويج دين اسلام را سد نمايند، در ايـن مـورد نيـز اسـلام                     اي    كه عده   و يا آن  ] 5.[بپردازند
و ديگر اينكـه جهـت آزادي بشـر از قيـود            . جهت مهيا نمودن زمينه توصيه و دعوت اسلامي، اجازه جهاد داده است           

 موارد مهـم اجـازه جهـاد    اين سه مورد از. دهد كه با مشركان جهاد شود   شركت و گرايش به ايمان، اسلام اجازه مي       
 . باشد ها مي ابتدايي به مسلمان

 اسلام و مشروعيت جهاد ابتدايي 
باشـد كـه در مقابـل هرگونـه           قسم اول جهاد يعني جهاد دفاعي، مبتني بر امري طبيعي در ميان موجودات زنده مي              

ايـراد و حملـه مخـالفين متوجـه         . لذا هيچگونه ايرادي بر اين قسم وارد نيست       . دهند  خطر، از خود واكنش نشان مي     
در . آيد، مشروعيت اين قسـم روشـن خواهـد شـد            با توضيحي كه مي   . قسم دوم جهاد يعني جهاد ابتدايي شده است       

هاي شخصي و ملي بوديم و اين اجازه را حق طبيعي هر فـرد دانسـتيم كـه از                     بخش اول ما مواجه با دفاع از ارزش       
هـاي انسـاني،      ارزش. هـاي انسـاني روبـرو هسـتيم         بخش دوم ما با ارزش    در  . حقوق شخصي و ملي خود دفاع كند      

. هاي عام، دين و ايمان است       يكي از اين ارزش   . اصولي فراتر از فرد و جمع خاص بوده و مربوط به همه انسانهاست            
ي نقـاط   ديدگي جسـمي، در اقص ـ      دهند تا با هرگونه آسيب      و همچنانكه امروزه پزشكان بدون مرز، به خود اجازه مي         

يابند، تا در هر جا اين امور مورد مخاطره واقـع             هاي انساني نيز اجازه مي      جهان، مقابله كنند؛ مدافعان حقوق و ارزش      
 . شوند، در جهت رهايي بشر، كوشا باشند

بنابراين اسلام كه تمام شئون زندگي بشـر، اعـم از اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي را در نظـر گرفتـه،                          
د قانون جهاد نداشته باشد، ولي مسيحيت به لحاظ محدوديت و اينكه مبتني بر انـدرز صـِرف اسـت؛ قـانون      توان  نمي

 ] 6.[جهاد ندارد
 عدم اجبار در پذيرش دين 
و چون پيـروي از شـريعت مبتنـي         . ي جهاد ابتدايي، وادار نمودن مردم به پذيرش دين است           تنها ايراد اساسي درباره   

قرآن در آيات بسياري، از به كـارگيري اجبـار          . باشد، دين اجباري فاقد ارزش است       لب مي بر پذيرش عقل و تسليم ق     
ولي بايد دانست كه در جهاد ابتدايي هيچگونه تهديد و زوري جهـت پـذيرش               ] 7.[در پذيرش دين نهي نموده است     

اسـلام  . ش به ديـن اسـت   هاي مناسب جهت گراي     يابد ايجاد زمينه    باره تحقق مي    آنچه در اين  . شود  اسلام انجام نمي  
هـايي كـه روي       گي  ي حقيقت اسلام را بسته است از ميان برداشته و تيره            ديوارها و موانعي كه راه تفكر مردم درباره       

 . پس از آن مردم آزاد خواهند بود تا از آن تبعيت نمايند يا آن را نپذيرند. زند حقيقت را پوشانده كنار مي
 اسلام و صلح 

آميز   م، مانع از آن نيست كه اين دين در مواردي كه پاي صلح شرافتمندانه و همزيستي مسالمت                وجود جهاد در اسلا   
صلح اگر مبتني بر در نظـر گـرفتن     . بار است   منتهي اين صلح غير از تسليم ذلت      . باشد، از چنين صلحي استقبال كند     
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قرآن در آيات بسـياري     . كند  يت مي منافع طرفين و رعايت حسن همجواري باشد، عقل حكم به استفاده از اين موقع             
 ] 8.[بر استفاده از موقعيت صلح در شرايط مطلوب، تأكيد كرده است

خواهي، مسلمين را فريب و در موقعيت خاصـي آنهـا را غـافلگير                اما اگر دشمن بخواهد با بهره جستن از شعار صلح         
 . صلحي، فاقد اعتبار استكه مفاد قرارداد را زير پا بگذارد، طبيعي است كه چنين  يا آن. كند

تواند مشرك باشد، چنانكه اولين قرارداد صلح را پيامبر با مشركين تحت عنـوان                طرف قرارداد صلح با مسلمانان مي     
 . و ممكن است اهل كتاب يا مسلمان باشد. صلح حديبيه امضاء نمود
 رمز گسترش اسلام 

ينك بايد رمـز فتوحـات و گسـترش اسـلام را بـه اختصـار                با توجه به مطالبي كه كه دربارة جهاد اسلام گفته شد، ا           
اسلام برخلاف آنچه كه مستشرقين تبليغ نموده و گسترش آن را مرهون جنگ و خونريزي هولناك                . بررسي نمائيم 

هاي مردم و رهـايي آنهـا از تسـلط           پيشرفت خود را مديون سادگي و صراحت و برابري اجتماعي توده          ] 9[اند؛  دانسته
 ] 10.[طلب؛ بوده است تبد و پيشوايان مذهبي قدرتپادشاهان مس

زيسـتي و بلنـدنظري و        هاي درونـي و دسـتورات مبتنـي بـر عقـل و فطـرت، و سـاده                   اسلام با برخورداري از جاذبه    
هـا را در نقـاط مختلـف جهـان، بـه تسـخير خـود در آورده و بـا                       عدالتخواهي پيروانش، توانست فكر و روح انسـان       

 ] 11.[دك، بزودي خود را به قلب اروپا برساندهاي بسيار ان درگيري
 : منابع براي مطالعه بيشتر

 . تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، ترجمه علي جواهركلام، انتشارات اميركبير. 1
 . 81تاريخ اسلام، پژوهش دانشگاه كمبريج، احمد آرام، اميركبير، ص . 2
 . 1362كبير، كوب، امير كارنامه اسلام، دكتر عبدالحسين زرين. 3

 السلام ـ  امام علي ـ عليه
 .گشايد جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن را بر روي بندگان خاص از اوليائش مي
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 حوا مادر ما انسانها
 

 بلافاصله پس از خلقـت آدم و از بازمانـده گـل او آفريـده                حوا مادر ما انسانها و همسر حضرت آدم پدر سلسله بشر،          
فرشتگان الهى گل آدم و حوا را از چهارگوشه زمين برداشتند ولى ساختمان آنان در بهشت و عـالم بـالا انجـام                    . شد

 ـ                   . گرفت   ه همينكه آدم به عنوان شاهكار خلقت الهى ، خلق شد، خداوند اسامى همه اشياء يعنى تمام دانسـتنيها را ب
در مقابـل آدم بـه خـاك بيفتيـد و           : ((... وى آموخت و در نتيجه اين لياقت را يافت كه خداوند به فرشتگان بفرمايـد              

 )4)).(فرشتگان همه سجده كردند، جز ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد و از كافران شد. سجده كنيد
تمرّد و سركشى شـيطان از      .  فرشتگان جاى داشت     فرشته نبود ولى در ميان    )) شيطان  ((و به تعبير ديگر     )) ابليس  ((

شـيطان هـم    . سجده نمودن خدا در مقابل آدم ، موجب طرد و لعن او شد به طورى كه از نظر خدا و فرشتگان افتاد                     
آدم و حوا با كمال خوشى و آسايش در بهشت          . در صدد برآمد كه انتقام خود را از آدم ، بهترين مخلوقات خدا بگيرد             
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بردند و از نعمتها و ميوه هاى بهشتى استفاده مى كردند ولى غفلت جزئى آنان باعث شـد كـه هـر دو از                        به سر مى    
 .بهشت رانده شوند و قدم به روى زمين بگذارند

 : سوره بقره كه بدينگونه است 3533ماجراى آن را خداوند در سه جاى قرآن بيان فرموده ، از جمله در آيات 
ت در بهشت سكونت گزينيد و از نعمتهاى آن هر طور خواستيد بـدون زحمـت برخـوردار        به آدم گفتيم تو و همسر     ((

شيطان آدم و حوا را به لغزش افكنـد، خداونـد           . شويد ولى به اين درخت نزديك نگرديد كه از ستمگران خواهيد بود           
اهيد ديد بعضى نسـبت     سپس گفتيم در زمين فرود آييد كه خو       . هم آنها را از بهشت و وضعى كه داشتند بيرون آورد          

شما در زمـين خواهيـد مانـد و از روزى آن تـا روز بازپسـين برخـوردار خواهيـد                     . به بعضى ديگر دشمن خواهيد بود     
 ).5))(بود

به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد، همگى سجده كردند جز ابليس كه سـرپيچى  : ((مورد دوم در سوره طه است       
يس ، دشمن تو و همسر تو است ، مواظب باشيد كه شما را از بهشت بيـرون نبـرد   اين ابل! پس گفتيم اى آدم   . نمود

اگر در بهشت بمانى نه گرسنه و نه برهنه مى باشى ، نه تشنه مـى شـوى و نـه در آفتـاب                        . كه بدبخت خواهيد شد   
پايان ناپـذير   من تو را به درختى جاويدان و سلطنتى كه          : پس از آن شيطان آدم را وسوسه كرد و گفت           . خواهى بود 

 است راهنمايى نكنم ؟
 بدنشان نمودار شد و نـاگزير شـدند آن را بـا               آدم و حوا نيز از آن درخت ممنوع خوردند و به دنبال آن نقاط حساس                

آنگاه خداوند آدم را مورد مرحمت قـرار        . بدينگونه آدم نافرمانى كرد و دچار لغزش شد       . برگ درخت بهشتى بپوشانند   
همه تان به اينجا فرود آييد كه بعضى نسبت بـه بعضـى ديگـر               ! اى آدم و حوا   : دايت نمود و گفت     داد و بخشيد و ه    
در آن وقت هر گاه از جانب من كسى آمد كه شما را هدايت كند، هر كس آن را پـذيرفت ، نـه                        . دشمن خواهيد بود  

 ))).6(گمراه مى شود و نه بدبخت مى گردد
تو و همسرت در بهشت بمان و هر چه خواستيد بخوريد ولـى بـه ايـن                 ! آدم  اى  : ((مورد سوم در سوره اعراف است       

شيطان آنان را وسوسه كرد تا نقاطى از بدنشان كه بايـد پوشـيده             . درخت نزديك نشويد كه از ستمگران خواهيد بود       
كـه اگـر   بماند، آشكار شد و به آنان گفت اينكه خدا شما را از خوردن اين درخت نهى كرده است بـراى ايـن اسـت                      
از ايـن   . خورديد دو فرشته خواهيد شد يا تا ابد جاويد خواهيد ماند و براى آنان قسم ياد كرد كه خيرخواه آنان است                      

همينكه آدم و حوا از آن درخت چشيدند، نقاط حساس بدنشان آشكار شـد و بـراى پوشـاندن                   . راه آنان را مغرور كرد    
 .آنها از برگ درخت بهشتى استفاده كردند

آيا من شما را ازنزديك شدن به اين درخت منع نكردم و نگفـتم   : اين هنگام خدا آنان را مخاطب ساخت و فرمود        در  
 كه شيطان دشمن آشكار شماست ؟

اگر تو ما را نيامرزى ، و به ما رحـم نكنـى ، از زيانكـاران خـواهيم                   . ما به خود ستم نموديم      ! خدايا: آدم و حوا گفتند   
زمين تا روز باز پسين براى شـما        . به زمين فرود آييد كه با هم دشمن خواهيد بود         : يطان فرمود خدا به آنان و ش    . بود
در زمين زندگى مى كنيد و در آن مى ميريـد و از همـين               . قرارگاه و جاى بهره بردارى است       ) آدم ، حوا و شيطان      (

 ))).7(زمين هم بيرون مى آييد
ند، چون هر دو با شيطان نافرمانى خدا كردند از بهشـت رانـده شـدند و                 بدينگونه آدم و حوا كه در بهشت جاى داشت        

 .به زمين فرود آمدند
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خدا درخت ممنوع را براى شما مبـاح و      : شيطان واقعا مرتكب گناه شد؛ نسبت دروغ به خدا داد و به آدم و حوا گفت                 
اى هميشه در بهشت مى مانيد و از ايـن  حلال گردانيد و اضافه كرد كه اگر از آن بخوريد دو فرشته خواهيد بود و بر          

 .راه ، آدم و حوا را فريب داد و او نخستين كسى بود كه دروغ گفت 
نافرمانى آنان در اعتقاد ما مسلمين مخصوصا جامعه شيعه كه همه انبيـا را معصـوم                . ولى آدم و حوا معصيت نكردند     

د و اگر خوددارى مى كردند بهتر بـود و بـه خـود زيـان                بود يعنى جا داشت اين كار را نكنن       )) ترك اولى   ((مى دانيم   
 .نمى رساندند

در تفاسير جامعـه شـيعه ، درخـت گنـدم ،            : و اما آن درخت ممنوع چه بود؟ در روايات اسلامى از آن ياد شده است                
 علـيهم السـلام     -محمد، على ، فاطمه ، حسن و حسـين          : درخت انگور، درخت حسد و درخت علم پنج نور مقدس           

نزديـك نشـويد كـه    ) درخت صورى يا معنوى (در هر صورت خدا به آدم و حوا گفته بود به اين درخت            . ده است   آم
حد شما نيست و از شما انتظار نمى رود ولى چون آدم و حوا نزديك شدند، جرقه آن ، دامن آنان را گرفـت و لبـاس                

ناگزير با برگ درختان بهشتى سـتر       . چار گشتند زيباى بهشتى از تنشان فروريخت ، و عريان شدند و به وضع بدى د             
 :در اينجا چند نكته هست كه بايد در نظر داشت . عورت نمودند تا نقاط حساس بدنشان آشكار نگردد و بدنما نباشد

 بهشتى كه آدم و حوا در آن خلق شدند و شيطان آنان را فريب داد، بر حسب روايات اسلامى بهشت آخرت كه                       - 1
ا پس از محاسبه روز رستاخيز در آن جاى مى دهند نبوده است بلكه بهشت برزخ است كه به اصـطلاح                     نيكان دنيا ر  

و آدم و حوا هم فرود آمدنـد        )) فرود آييد : ((علمى در يكى از كرات آسمانى مى باشد به همين جهت خدا مى فرمايد             
 .و به زمين هبوط كردند

اينكه در بعضى از روايات     . معتبر اسلامى درست روشن نيست       چگونگى ورود شيطان به اين بهشت در روايات          - 2
يا طاووس وارد بهشت شد، از تورات گرفتـه شـده اسـت و روايـات درسـتى      )) مار((آمده است كه شيطان در پوست     

 .نيست 
 روايـات آن هـم تحـت   .  اينكه مى گويند حوا از پهلوى چپ آدم و به طفيل وجود او آفريده شده ، حقيقت ندارد        - 3

 .است )) اسرائيليات ((تاءثير اخبار تورات ساخته شده و از 
 . ظلمى كه آدم و حوا نمودند، زيان به خود بود نه ستم به غير كه در رديف ستمگران باشند- 4
معصـوم و   )) آدم  ((چـون   .  عصيان و نافرمانى آنان معصيت به آن معنا نبود كه بعـدها در شـرايع آسـمانى آمـد                   - 5

مفهوم اين عصيان ، شرمنده نشدن از كار خود يا دير شرمنده شدن آنـان بـوده اسـت       . و معصيت بود  مصون از گناه    
 .كه از آنان انتظار نمى رفت 

 يا گمراه شدن آدم هم به اين معناست كه نتوانست جلو خود را بگيرد و به درخت ممنـوع نزديـك       -)) فَغَوى   ((- 6
 .شد و لغزش پيدا كرد

اين بود كه خواست هم در بهشت يعنى مقام قرب ربوبى بماند و هم از درختى كـه او را بـه                       كارى كه آدم كرد      - 7
 )ازآن زرنگيهايى كه فرزندانش در دنيامى كنند(دنيا نزديك مى كرد تناول نمايد ولى نتوانست هردوراباهم جمع كند

 وصـف ديگـر اجـازه نـداد آنـان در        آنان را به اطاعت فرمان خود پذيرفت ، اما بـا ايـن            ) توبه  ( خداوند بازگشت    - 9
 .بهشت بمانند

 بر خلاف آنچه مشهور است و در بعضى از روايات هم آمده ، قرآن نمـى گويـد كـه شـيطان نتوانسـت آدم را          - 10
 :فريب دهد ولى حوا را فريفت بلكه مى گويد شيطان آدم را وسوسه نمود
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 ) فَوسوس الِيَهِ الشَّيطانُ ( 
 :  دو از درخت ممنوع خوردندو به دنبال آن هر

 ) فاَكَلاَمنِهْا ( 
 : و عورتين هر دوى آنان آشكار شد

 ) فبَدت لهَما سوآتهُما ( 
 : و به دنبال آن آدم عصيان ورزيد

 ) فَعصى ادم ربه فَغَوى ( 
 : و بعد هم خدا توبه آدم را پذيرفت 

 )فتَاب عليَه ( 
ه تمامتر مى گويد كه شيطان آدم را فريفت و هر دو به درخت ممنوع نزديك شـدند و  با صراحت هرچ  )) طه  ((سوره  

 .بعد آدم ديد كه از وى كار خوبى سر نزده از خدا پوزش خواست و خدا هم او را بخشيد
فـظ  هر دو را در اين كوتاهى يا نافرمانى شريك مى داند و همه جا عامل فعل را با ل                  )) اعراف  ((و  )) بقره  ((در سوره   

 .مثنّى ذكر مى كند و ديگر در قرآن نيست كه شيطان نخست حوا را فريب داد و او آدم را
در اينكه عقل و اراده در مرد قويتر از زن است و در مقابل ، احساس و عواطف در زن بيشتر از مرد است ، ترديـدى                           

خن در اين است كه چنين چيزى در        بنابراين امكان اينكه نخست شيطان حوا را فريفته باشد، هست ولى س           . نيست  
 .قرآن نيست 

اينكه ما داستان حوا را در اينجا آورديم به خاطر اين است كه او نيز در تمام ماجرا سهيم بوده است نـه اينكـه تمـام      
بنابراين حوا نخستين زنى است كه در كنار شوى خود در اين حادثه بزرگ تـاريخ                . مسئوليت را به گردن او بگذاريم       

 .يان ، نقشى داشته است اد
جالب است كه هم در قرآن و هم در روايات اسلامى و هم در ادبيات پارسى و تازى ، بيشتر، آدم را مسئول دانسـته                         

علت هم اين است كه وقتى بنا باشد آدم خليفة االله فريب بخورد و نتواند جلوى خود را بگيرد، ديگر چه تـوقعى                       . اند
ماينده خدا و معصوم بود و نه قدرت تعقل و اراده اش به اندازه او، مع الوصف صدمه ايـن                    از حواست كه نه مانند او ن      

با اين فرق كـه     ! هر چه كردند هر دو كردند و هر چه ديدند هر دو ديدند            . كار به طور مساوى به هر دوى آنان رسيد        
رزد و هم جلو همسـر خـود را         لبه تيز حمله متوجه آدم است كه هم مى بايست مواظب باشد از فرمان حق غفلت نو                

 .بود)) آدم ((پس بايد اعتراف نمود كه در هر صورت بازنده و مسئول . بگيرد
 :به گفته حافظ

 
 

 من ملك بودم و فردوس برين جايم بود 
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 آدم آورد در اين دير خراب آبادم 
 
  
 

 :و به گفته جلال الدين بلخى 
 
 

 جد تو آدم بهشتش جاى بود 
 
  
 
 
  
 
 
 دسيان كردند بهر او سجود ق
 
  
 
 
  
 
 

 يك گنه ناكرده گفتندش تمام 
 
  
 
 
  
 



 88

 
 مجرمى مجرم برو بيرون خرام 

 
  
 
 
  
 
 

 تو طمع دارى كه با چندين گناه 
 
  
 
 
  
 
 

 ! داخل جنت شوى اى روسياه ؟
 
  
 

 :و از پروين اعتصامى بشنويد
 
 

 خود راءى مى نباش كه خود راءيى 
 
  
 
 
  
 
 

 ت آدم و حوا راراند از بهش
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 قرآن مجيد كتاب آسمانى ما
قرآن مجيد كتاب آسمانى ما مسلمانان جهان متضمن تعاليم حياتبخشى است كه ضامن سعادت بشر در اين جهـان                   

 .و سراى ديگر مى باشد
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 ، جبرئيل امين بر قلب پـاك پيغمبـر   وحى آسمانى و كلام الهى است كه به وسيله پيك وحى       )) قرآن  ((در اعتقاد ما    
 .اسلام حضرت ختمى مرتبت محمد بن عبداللّه صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ نازل گرديده است 

تعاليم اين كتاب آسمانى كه با شواهد و قرائن بسيار، طى چهارده قرنى كه از عمر آن مى گـذرد، از دسـت تطـاول                         
همه را مخاطب سـاخته     . دگى مرد و زن و پير و جوان و دارا و ندار، كار دارد             ايام مصون و محفوظ مانده است ، با زن        

 .و با آنان سخن گفته و تكاليف همه را روشن كرده است 
به همه مى گويد از جانب خداى آفريننده وظايفى دارند كه بايد آنها را بداننـد و بـه عنـوان ايفـاى نقـش بنـدگى و                     

 .عبوديت انجام دهند
يف و تكاليف فردى و اجتماعى كه ما آنها را احكام و قوانين قرآنى مى دانيم و گفتار خداست كـه                     مجموعه اين وظا  

 .در بيش از پانصد آيه قرآن آمده است ، زير بناى دين مبين اسلام است 
اسلام يعنى آنچه در قرآن آمده است يا پيغمبر توضـيح داده و تشـريح كـرده اسـت و بايـد تسـليم آن شـد؛ چـون                             

 .به نفع جامعه انسانى مى باشدصددرصد 
گذشته از احكام و قوانينى كه آيين جهانى اسلام بر اساس آن استوار است ، قرآن مجيد بسيارى از مباحث اخلاقـى                      
 .و علمى و تربيتى را نيز به منظور تهذيب فرد و اجتماع بيان مى دارد كه از هر جهت جالب ، جامع و آموزنده است 

د در خلال سرگذشت پيغمبران پيشين و امتهاى ايشان يادآور مى شود، بـه طـورى كـه دو         اين قسمت را قرآن مجي    
يعنى قص و رويـدادهاى اقـوام و ملـل روى زمـين از قـديمترين                . سوم آيات قرآنى را همين آيات تشكيل مى دهد        

 .ازمنه تاريخ بشر تا عصر ظهور اسلام كه بايد آن را كار بزرگ و چشمگير قرآن مجيد دانست 
رآن ، حقايق زندگى عالم انسانى و علل و موجبات ترقى و تكامل جوامع بشرى يـا انحطـاط و سـقوط آنهـا را بـه                         ق

قرآن بازگو مى كند كه چگونه بعضى از اقوام به واسطه جبهه گيرى در مقابل انبيـاى عظـام         . تفصيل شرح مى دهد   
ت ذلـت ، خـوارى و هلاكـت خـود را فـراهم      و پيغمبران راستين ، عكس العملهاى نامطلوبى نشان دادنـد و موجبـا          

همچنين شرح مى دهد برخى ديگر با اينكه مردمـى انـدك            . ساختند و از اين راه نام ننگى از خود به يادگار گذاردند           
بودند، چسان با پذيرش تعاليم انبيا و نصايح مشفقانه آنان ، راه صحيح زندگى را برگزيدند و بـا افتخـار و سـرفرازى                        

 . ذوات مقدس به حيات خود ادامه دادندتحت رهبرى آن
قرآن بدينگونه درصدد آن است كه اقوام بعدى با آگاهى از آنچه راجع به اقوام گذشته در اين كتاب گرانقدر آسمانى                     
آمده است ، از دسته نخست عبرت بگيرند و انديشه و كار دسته ديگر را سرمشـق خـود قراردهنـدتا بـه سـعادت دو           

 .با سعى و كوشش خودبه كمال مطلوب انسانى برسندجهان نايل گردند و 
 سـال  23پيامبراسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قرآن مجيد را به عنوان وحى الهى توسط جبرئيل امـين در مـدت              

 .تلقىّ نمود و به صورت كنونى در اختيار پيروان خود قرارداد
رآن مجيد، قسمت عمده معموره دنيـا را بـه زيـر پـرچم              مسلمانان از همان روزگار نخستين صدراسلام با عمل به ق         

در اين تمدن عظيم و قلمرو پهنـاور، مسـلمين ، ملـل مختلـف جهـان را از                   . درآوردند و تمدنى عظيم تشكيل دادند     
نعمت آزادى و حقوق فردى و عدالت اجتماعى و صلح عمومى و مساوات و برابرى برخـوردار سـاختند، چنانكـه بـه                       

شمن در هيچ قوم و ملتى سابقه نداشته است و خود، قرنها به عنوان ملت نمونه جهـان بـر آنـان                      اعتراف دوست و د   
 .حكم مى راندند
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از آنجا كـه قـرآن سـخن    . آنچه در قرآن آمده است بر اساس خير و صلاح جامعه انسانى و مصلحت نوع بشر است            
آنچـه  . ى متقن ، سنجيده و حساب شده اسـت  حق و كلام الهى و از فراز آسمانها و زمان و مكان آمده است ، همگ  

درباره مرد و زن و دنيا و آخرت گفته و آن را موجب نيكبختى يا عامل بدبختى آنان دانسته است ، همگى بر اساس                        
آخرين تجربيات علمى و جهان بينى انسان است به طورى كه هم اكنون نيز اگـر مـردم روى زمـين آنهـا را مـورد                          

ت به مرحله عمل در آورند، خود را در هاله اى از واقعيت و معنويت و تكامل علمـى و عقلـى          توجه قرار دهند و درس    
خواهند ديد و زن و مرد پير و جوان در كمال امن و امـان و خوشـى و خوشـبختى و سـلامتى و سـعادت و رفـاه و                               

 .آسايش به سر خواهند برد
انين اسلامى و مباحث اخلاقى و آنچه قـرآن و اسـلام            با توجه به اين واقعيت است كه مى گوييم تعاليم قرآنى و قو            

در اصول و فروع گفته است بدون استثنا هماهنگ با نيازهاى جوامع بشرى در هر عصر و زمـانى اسـت و همـه بـر           
 .پايه تعقل ، حكمت و مصلحت است 

 و فساد خود را شناخته و هر        راهنمايى مى كند و راه مى گشايد، آنگاه افراد بشر را آزاد مى گذارد تا صلاح               )) قرآن  ((
در اين خصوص نه اجبارى در كار است و نه تحميلى بلكه حقيقت را روشـن مـى                  ). 1(كدام را كه خواستند برگزينند    

 )2.(سازد و تنها اوست كه با اراده و اختيار بايد تصميم بگيرد و آينده خود را تعيين كند
يان آمـده ، زنـانى هسـتند كـه در خـلال قصـص قرآنـى و                  يكى از موضوعاتى كه در قرآن مجيد از آن سخن به م           

اين زنان گروهى خوب و گروهى بد بوده اند و به همين جهت نيز در قـرآن از                  . رويدادهاى تاريخى شناخته شده اند    
 .آنان سخن رفته است 

 تا سرگذشت   قرآن در اين مورد مى خواهد نقش زن را در دو قطب مثبت و منفى ، با ايمان و بى ايمان روشن سازد                      
سرمشـق از زنـان پارسـاى نـام آفرينـى كـه منشـاء               . آنان براى زنان مسلمين ، هم سـرمش باشـد و هـم عبـرت                

دگرگونيهاى مثبت بودند و عبرت از آنان كه فكر و كارشان در قطب مخـالف ، باعـث انحطـاط فضـيلت انسـانى و                         
 .بدنامى خود و گرفتارى ديگران گرديدند

ى جمعى از زنان با ايمان و خداشناس را كه از عقل خدادادى بهره گرفتند و آبرويى بـه  قرآن در اين سنجش ، سيما   
همچنين نيمرخ نازيباى برخى ديگر را كه باعـث         . خود و كسان خويش و همنوعان عصر خود دادند، نشان مى دهد           

بـراى زنـان    ننگ محيط و دردسرهاى زيادى گشتند آشكار مى سازد تا نقل ايـن قسـمت و شـناخت آن دو دسـته                       
مضافا به اينكه با شناخت اين دو دسته از زنـان ، واقعيـت زن و چهـره حقيقـى                    . مسلمان نقشى سازنده داشته باشد    

نيمى از اجتماع بشرى را به خوبى مى توان از لابلاى حوادث گذشته ديد و بـه نقـش هـر كـدام بـه خـوبى واقـف                  
 .گرديد

يكى از حقوق و حدود آنـان بـه عنـوان يـك             : زن سخن گفته است     بايد يادآور شويم كه قرآن مجيد در دو مورد از           
مـى  )) حـدود و حقـوق زن در قـرآن          ((فرد انسان و تكاليف خاص و حقوق و حدود شرعى كه دارند كه مـا بـه آن                   

يعنى سـوره اى كـه از حقـوق زن سـخن            )) نساء((گوييم و در سوره هاى عديده قرآن آمده است ، بخصوص سوره             
 ).3(رفته است 

ورد ديگر، داستان بعضى از آنان است كه در ضمن داستانهاى واقعـى كـه در امتهـاى پيشـين بـوده يـا در زمـان                           م
منظور ما در اينجا اين قسمت است كه از نظر اخلاقى خواستيم بازگو كنيم تا يـك    . پيغمبرما روى داده ، آمده است       
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ده و آنها كيانند و چه سرگذشتى داشـته انـد و چـه              زن و دختر مسلمان بداند از چه زنانى در قرآن سخن به ميان آم             
 كرده بودند؟

 .بدانگونه كه قرآن و تفسير آن بيان مى دارد، آگاه شوند)) زن در قرآن ((اينك خوانندگان محترم فرصت دارند تا از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعاي استخاره
 
 

 بِسمِ االله الَرَّحمنِ الَرَّحيم
 
 
 

 لمِك فَصلِّ علي محمدٍ و آلِهِالَلهّم انِِّي اَستخَيرُك بِعِ
 
 
 

 واقضِ لِي بالخيَرةَِ و الَهِمنا معرِفةَِ الاخِتيِار واجعل
 
 
 

 ذالِك ذَريعةً ً الِي الرِّضا بِما قَضيَت لنَا والتََّسليم لمِا
 
 
 

 حكمَت فاََرِِح عناّ ريب الاِرتيابِ و ايَدنا بيِقينِ
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 و لا تسَمنا عجزَ المعرفَِةِ عما تخَيَرتالمخلِصينَ 
 
 
 

 فتَُغمِظ  قدَرك و موضعِِ رِضاك و تجَنَح الِي الَّتي
 
 
 

 هِي ابَعد منِ حسنِِ العاقبِةِ واَقرَب الِي ضدِ العافيِةِ
 
 
 

 جنِّب اِليَنا ما نَكرهَ منِ قَضائِك وسهل عليَنا ما
 
 
 

بتَستَصعدتلِما اوَر الَهمِناَ الانِقيادو كمِكمنِ ح  
 
 
 

 عليَناَ منِ مشيِتِك عنّي لا نحُِبُ تاَخيرَ ما عجلت ولا
 
 
 

 تَعجيلَ ما اخََّرت و لا نَكرهَِ ما اَحببت و لا نتَخَيَرُ ما
 
 
 

 كرمِكَرِهت و اختمِ لنَاَ باِلَّتي هِي اَحمد عاقبِةِ واَ
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 مصيراً انَِّك تُفيد الكَريمةِ و تُعطِي الجسيمةِ و افعل

 
 
 

 .ما تُريد انَت علي كُلِّ شَيءٍ قدَيرٌ
 
 
 

اسَتخَيراُالله، و بعد از فراغت از اين ذكر و پس از صـلوات و ذكـر ايـن آيـه               :پس از قرائت دعاي مزبور صد مرتبه بگو       
 كريمه؛
 
 
 

امَري الِي ضاُفَو نِعم ناَااللهُ وسبصيرٌ باِلعبِادِ حااللهِ انَِّ االلهَ ب  
 
 

 .الوكيلُ نِعم المولي و نِعم النَّصيرُ
 
 
 

  تا ورق برگردان، در7قرآن را بگشا و پس از گشودن 
 
  
 

 ورق هفتم صفحه سمت راست سطر هفتم را پيدا كن ، 
 
 

 حرف اول فال استخاره است؛
 
 
 
 .باشد انشاءاالله خوب است) ي -ه-ن-ل-ق-ف-ع-ظ-س-ز-ر-د-ح-ج- ث- ب-أ( اگر
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 .باشد بد است) م-ك-غ-ض-ش-ذ-خ-ت( اگر 
 
 
 
 .باشد متوسط است) لا -ط- و-ص( اگر 
 
 
 

  تن از 7به استناد مقدمات ضميمه قرآن الكريم تأييد و تصحيح 
 
 
 ))علما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزيده اي از اخلاق و رفتار امام حسين عليه السلام
 
 

درمي يابيم كه همـاره وقـت او بـه    , )ع ( سال زندگى سراسر خداخواهى و خداجويى حسين       56با نگاهى اجمالى به     
اكنون مرورى كوتاه   .پاكدامنى و بندگى و نشر رسالت احمدى و مفاهيم عميقى والاتراز درك و ديد ما گذشته است                  

 : كه پيش روى ما است , به زواياى زندگانى آن عزيز
گـاهى در شـبانه روز      . نماز و نيايش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و استغفار علاقه بسـيارى داشـت                  جنابش به   

و خوانده ايم كـه از      , و حتى در آخرين شب زندگى دست از نياز و دعا برنداشت             ) 1. (صدها ركعت نماز مي گزاشت      
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خدا مي دانـد كـه مـن نمـاز و تـلاوت             : ودو فرم . دشمنان مهلت خواست تا بتواند با خداى خويش به خلوت بنشيند          
 ) 2. (قرآن و دعاى زياد و استغفار را دوست دارم 

: ابن اثير در كتاب اسد الغابـة مـي نويسـد   ) 3. (حضرتش بارها پياده به خانه كعبه شتافت و مراسم حج را برگزار كرد     
) ع  (حسـين   ) 4. (فعال الخيـر جميعهـا    كان الحسين رضى االله عنه فاضلا كثير الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و ا               

 . بسيار روزه مي گرفت و نماز ميگزارد و به حج ميرفت و صدقه ميداد و همه كارهاى پسنديده را انجام ميداد
) ع  (آن چنان بلند و دور از دسترس و پرشكوه بود كه وقتى با برادرش امام مجتبـى                  ) ع  (شخصيت حسين بن على     
همـراه آنـان راه   , ه بزرگان و شخصيت هاى اسلامى به احترامشان از مركب پياده شده   هم, پياده به كعبه مي رفتند    

 ) 5. (مي پيمودند
 از مردم و معاشرتشـان  -بدان جهت بود كه او با مردم زندگى ميكرد   , قائل بود ) ع  (احترامى كه جامعه براى حسين      

و , هب و مصائب يك اجتمـاع برخـوردار بـود         چونان ديگران از موا   ,  با جان جامعه هماهنگ بود     -كناره نمي جست    
او نه كـاخ هـاى مجلـل        , و گرنه   . او را غمخوار و ياور مردم ساخته بود       , بالاتر از همه ايمان بي تزلزل او به خداوند        
 ... ,و هرگز مثل جباران راه آمد و شد را به گذرش بر مردم نمي بستند, داشت و نه سربازان و غلامان محافظ

عـده اى از فقـرا بـر    , روزى از محلى عبـور مـي فرمـود   : بخوانيم , نمونه از اخلاق اجتماعى اوست    اين روايت يك    
مي گذشت كـه تعـارفش   ) ع (امام حسين , عباهاى پهن شده شان نشسته بودند ونان پاره هاى خشكى مي خوردند          

خداونـد  ) 6(, ب المتكبـرين    ان االله لا يح ـ   : نشست و تناول فرمود و آن گاه بيـان داشـت            , كردند و او هم پذيرفت      
آنها هـم   . شما هم دعوت مرا اجابت كنيد     , من دعوت شما را اجابت كردم       : سپس فرمود . متكبران را دوست نميدارد   

حضرت دستور داد هر چه در خانـه موجـود اسـت بـه              .دعوت آن حضرت را پذيرفتند و همراه جنابش به منزل رفتند          
و نيز درس تواضع و انسان دوسـتى را بـا           , ذيرايى گرمى از آنان به عمل آمد      و بدين ترتيب پ   ) 7(, ضيافتشان بياورند 

 .عمل خويش به جامعه آموخت 
بر پشـت مبـاركش آثـار پينـه         , به شهادت رسيد  ) ع  (چون حسين بن على     : شعيب بن عبدالرحمن خزاعى مي گويد     

نه ها اثر كيسه هاى غذايى است كه پدرم         فرمود اين پي  , پرسيدند) ع  (علتش را از امام زين العابدين       , مشاهده كردند 
 )8.(شب ها به دوش مي كشيد و به خانه زن هاى شوهرمرده و كودكان يتيم و فقرا مي رسانيد

را به دفاع از مظلوم و حمايت از ستمديدگان مي توان در داسـتان ارينـب وهمسـرش                  ) ع  (شدت علاقه امام حسين     
بـا ايـن   , يزيد به زمان ولايتعهدى : ه اش را در اين جا متذكر ميشويم كه اجمال و فشرد  , عبداالله بن سلام دريافت     

, در اختيار داشـت  ... كنيزان رقاصه و, مقام , كه همه نوع وسايل شهوت رانى و كام جويى و كامروايى از قبيل پول         
برابـر ايـن رفتـار    پدرش معاويه به جاى اين كه در     . چشم ناپاك و هرزه اش را به بانوى شوهردار عفيفى دوخته بود           

مقـدماتى فـراهم    , با حيله گـرى و دروغ پـردازى و فريبكـارى            , زشت و ننگين عكس العمل كوبنده اى نشان دهد        
حسـين بـن    .ساخت تا زن پاكدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلـوده پسـرش يزيـد بكشـاند                     

يستاد و نقشه شوم معاويه را نقش بر آب ساخت و با استفاده             در برابر اين تصميم زشت ا     , از قضيه باخبر شد   ) ع(على
زن را به شوهرش عبداالله بن سلام بازگرداند و دست تعـدى و تجـاوز يزيـد را از خـانواده               , از يكى از قوانين اسلام      

مسلمان و پاكيزه اى قطع نمود و با اين كار همت و غيرت الهي اش را نمايـان و علاقـه منـدى خـودرا بـه حفـظ                             
و دنائت و سـتمگرى بنـى       ) ع  (و اين رفتار داستانى شد كه درمفاخر آل على          , واميس جامعه مسلمانان ابراز داشت      ن

 ) 9. (براى هميشه در تاريخ به يادگار ماند, اميه 
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ما در تاريخ انسان به مردان بزرگى برخورد مي كنيم كه هر كدام در جبهه               : علائلى در كتاب سمو المعنى مي نويسد      
آن ديگرى در سخاوت    , ديگرى در زهد  , يكى در شجاعت    , تى عظمت و بزرگى خويش را جهانگير ساخته اند        و جه 
حجم عظيمى است كه ابعاد بي نهايتش هـر يـك مشـخص كننـده يـك               ) ع  (اما شكوه و بزرگى امام حسين       ... و, 

 ) 10. (گويا او جامع همه والايي ها و فرازمندي ها است , عظمت فراز تاريخ است 
مردى كه وارث عظمت عدل و مروت پدرى چون حضرت          , مردى كه وارث بي كرانگى نبوت محمدى است         , آرى  
چگونه نمونه برتـر و     , است  ) س  (است و وارث جلال و درخشندگى فضيلت مادرى چون حضرت فاطمه            ) ع  (على  

ه بايـد او را سـمبل اعمـال و          درود ما بـر او بـاد ك ـ       . والاى عظمت انسان و نشانه آشكار فضيلت هاى خدايى نباشد         
و حكايت زيستن و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد كردارش نه تنهـا نمونـه                ) ع  (امام حسين   .كردارمان قرار دهيم    

بزرگمنشـي  , آيينه تمام نماى فضيلت هـا , بلكه او با همه خويشتن , يك بزرگمرد تاريخ را براى ما مجسم مي سازد       
او به تنهايى مي تواند جان را به لاهـوت راهبـر            . داخواهي ها وخداجويي هامي باشد    خ, جانبازي ها , فداكاري ها , ها

 .معنويت و فضيلت هاى انسان را ارجمند نمود, بودن و رفتنش . باشد و سعادت بشريت راضامن گردد
 
 

------------------------------------------------------------------------
--------- 

 
 

 :  هاپي نوشت
 
 
 .143ص , 3ج , عقد الفريد) 1(
 
 
 .214ص , ارشاد مفيد) 2(
 
 
 .20ص , 2ج ,  اسد الغابة - 224ص , 3ج , مناقب ابن شهرآشوب ) 3(
 
 
 .20ص , 2ج , اسد الغابة ) 4(
 
 
 .انساب الاشراف - 241ص , چاپ بمبئى , به نقل از رياض الجنان , 152ص , 1ج , ذكرى الحسين ) 5(
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 .22آيه , نحل سوره ) 6(
 
 
 .257ص , 2ج , تفسير عياشى ) 7(
 
 
 .222ص , 2ج , مناقب ) 8(
 
 
 . به بعد253ص , 1ج , الامامة والسياسة ) 9(
 
 
 نقل به معنى شده است ,  به بعد104ص , از كتاب سمو المعنى ) 10(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كنند؟  اينكه پيامبران و امامان معصومند، پس چرا استغفار و گريه مى
ر سالن بزرگى را با نور كمى روشن كرديم جز اجناس و اشياى بزرگ را نخواهيم ديد، ولى اگر همين سـالن را بـا     اگ

 .نور زياد روشن كرديم حتى يك پوست تخمه و ذره كاغذ ديده خواهد شد
 نـور ايمـان     بينند ولى پيامبران و امامـان معصـوم كـه از           نور افراد عادى كم است، لذا تنها گناهان بزرگ خود را مى           

بسيار بالايى برخوردارند حتى اگر يك لحظه از عمرشان را به اعلى درجه ممكن بهره نگيرند، دست به دعا و گريـه                      
 .دارند برمى
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بينيم كه گرفتاران بـه درد پـا         دراز كردن پا براى كسى كه درد پا دارد، نه حرام است نه مكروه، ولى مى               : مثال ديگر 
كنند، زيرا براى آنان احترامى قائلند كـه حتـى از كـار مبـاح      اطرافيان خود عذر خواهى مى  به هنگام دراز كردن پا از       

 .خود شرمنده هستند
كنند و فوراً از تمـام بيننـدگان عـذرخواهى           گاهى افرادى كه در تلويزيون مشغول نقل اخبارند سرفه مى         : مثال ديگر 

 .كنند بينند، عذرخواهى مى را در محضر مردم مىكنند، با اينكه سرفه كردن گناه ندارد ولى چون خودشان  مى
اولياى خدا نسبت به ذات مقدس او چنان معرفت و شناختى دارند كه اگر عبادات جن و انس را نيـز داشـته باشـند،                         

 .دانند خودشان را مقصر مى
 

 هاى امامان معصوم، آيا اهداف آنان متفاوت است؟ با توجه به اختلاف شيوه
هايشان متفاوت است؛ گاهى حركات متفاوت است ولى هدف يكـى            ه آنان ثابت است، ولى شيوه     اصول و اهداف هم   
 .كنند ولى هدف يكى است و آن بريدن هاى قيچى بر ضد يكديگر حركت مى است، مثلاً تيغه

گاهى حركات گروهى كه در زمينِ ورزش مشغول مسابقه هستند، متفاوت است ولى هدف همه آنـان برنـده شـدن                     
 .ان استش گروه

آرى، هدف تمام امامان معصوم به تكامل رساندن مردم است، تكاملى جامع و كامل و بدون آفت ولى ايـن تكامـل،          
 ...زمانى با رفتن به جبهه جنگ است و زمانى با شركت در كلاس درس و گاهى با هجرت و گاهى با سكوت و

 
 د؟رو چگونه بعضى گناهان، تمام كارهاى خوب انسان را از بين مى

 سال خدمت مفيد داشته باشد ولى فرزند كارفرماى خود را بكشد، اين عمـل تمـام خـدمات او را از                      20اگر شخصى   
 .برد بين مى

 .برد ها را در يك لحظه از بين مى ريزد، تمام زحمات انسان شود و ساختمانى فرو مى يك بمب كه منفجر مى
 .دسپار يك ناسزا، دوستى چندين ساله را به فراموشى مى

 .كند هاى بهداشتى چند ساله را نابود مى خوردن يك قاشق سم، تمام مراقبت
 .كند يك لحظه خواب در هنگام رانندگى، ماشين را به دره پرتاب مى

 .شود يك لحظه فرو كردن چاقو در چشم، سبب نابينايى ساليان دراز مى
چنانكـه قـرآن   . كنـد   به خاكستر تبديل مـى هاى انسان را سوزانده و آرى، برخى گناهان همچون آتش، جنگل نيكى 

 ) 67(» حبطِتَ اعمالهم«: فرمايد مى
ن  «. شـود  هاى انسان محو مى به خاطر يك كار شايسته، بدى : فرمايد البتهّ در برابر آيات حبط، آياتى داريم كه مى         مـ
 ) 68(» يؤمن باللّه و يعمل صالحاً يكفِّر عنه سيئاته

بينـد   شود كودك كارفرما را مـى      كرده ولى يك لحظه وقتى وارد منزل كارفرما مى         كار مى مثلِ كارگرى كه سالها بد      
هـاى او    كارى ها وكم  اين عمل تمام بدرفتارى   . دهد كه به استخر افتاده و در آستانه غرق شدن است، او را نجات مى             

 .كند را جبران مى
و أقـمِ  «. بـرد  هـا را از بـين مـى    هـا و زشـتى    كه بدىاى است نماز به پا داريد كه آن حسنه    : فرمايد چنانكه قرآن مى  

 ) 69(» انِّ الحسنات يذهبِنَ السيئات... الصلوة
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 چه كنيم كه خدا را دوست داشته باشيم؟

 .محبت در گرو توجه به نعمت يا خدمت است
 .وصىهاى خص هاى عمومى و چه نعمت كند، چه نعمت هاى خدا، علاقه ما را به او زياد مى ياد نعمت
ها، همسر، فرزند، عقـل، علـم،        ها، آشاميدنى  ها، گياهان، خوردنى   هاى عمومى از قبيل باد، باران، خورشيد، كوه        نعمت

هـا و    زبان، چشم، گوش و ساير اعضا، نعمت شب و روز، خواب و بيدارى، آزادى و قدرت انتخاب و گرايش به خوبى                    
 .شود ها نباشد، زندگى بشر فلج مى تها كه هر كدام از اين نعم كمالات و تنفّر از بدى

 كرديم؟ راستى، اگر آب دهان ما شور يا تلخ بود، چه مى
 كنيم؟ اگر خداوند نعمت خواب و حتى غلطيدن در خواب را دو سه روز از ما بگيرد چه مى

 انسـان   هاى خصوصى، امكانات و استعدادهايى است كه خداوند به هر يك از افراد بشر عطا كرده است و اگر                   نعمت
 .هايى كه در اختيار اوست و ديگران به دلايلى از آن محرومند بيند چه بسيار نعمت فكر كند مى

. گردانـد و قـرآن بـه ايـن امـر سـفارش كـرده اسـت                 هاى الهى، انسان را عاشق خدا مى       آرى، فكر كردن در نعمت    
 ) 70(» فاذكروا آلاء اللّه«
 

 ها چيست؟ ها و ناگوارى فلسفه تلخى
 .برخى به دست خود ماست و برخى در اختيار ما نيست: ها دو گونه است ىناگوار

اگر در داد و ستدها، اسناد تجارى را محكم تنظـيم           . بسيارى از حوادث تلخ به خاطر عدم دقت و مديريت خودماست          
 .نكرديم و ضامن و وثيقه از طلبكار نگرفتيم و او مال ما را نداد، مقصر خود ما هستيم

 .وض آب نرده نگذاشتيم و كودك در آن افتاد و غرق شد، مقصر خود ما هستيماگر روى ح
اگر مراعات بهداشت، قوانين رانندگى و آداب اجتماعى را نكرديم و گرفتار امـراض و تصـادفات و تحقيرهـا شـديم،                

 .مقصر خود ما هستيم
 :و اما دسته دوم، دلايل متعددى دارد

پيشرفت و رشد علوم، در سايه رفـع نيـاز و برطـرف كـردن مشـكلات               . ن است ها، سبب رشد و تكاپوى انسا      سختى
 .حاصل شده است

 .هاست حوادث تلخ، كفاّره بسيارى از لغزش
 .حوادث تلخ، سبب تنظيم روحيات مردم است

مرض، مرگ و فقـر نبـود، غـرور انسـان شكسـته             : اگر براى انسان سه چيز    : صلى االله عليه وآله فرمودند     پيامبر اكرم 
ء المـرض و المـوت     لولا ثلاثة فى ابن آدم ما طأَطأ رأسه شى        «. آورد شد و انسان در مقابل هيچ چيز سر فرونمى         نمى
 ) 71(» و الفقر

كند و آنكه در رفاه اسـت        آنكه گرفتار شده، با صبر و پايدارى رشد مى        . كند حوادث تلخ، كمالات انسان را شكوفا مى      
 .كند  ايثار و از خودگذشتگى رشد مىكند، با و براى نجات مردم تلاش مى

 
 اند،  ها گذرانده چرا بعضى دانشمندان با اينكه عمر خود را در راه شناخت پديده
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 آورند؟ به خدا ايمان نمى
رود،  سازد از هيچ كـدام بـالا نمـى         نجارى كه دائماً نردبان مى    . خداپرستى مربوط به اراده انسان است، نه علم انسان        

 .فتن نداردزيرا قصد بالا ر
 .دوزد، خودش لباسى ندارد سوزن كه براى همه لباس مى
چرخد، ولى ممكن اسـت حتـى يقـه خـود را صـاف نكنـد، ولـى          هاى مغازه خود مى    آئينه فروش دائماً در ميان آئينه     
را هـا    بسـيارى از دانشـمندان نيـز پديـده        . كننـد  ها، سر و صورت خـود را مرتـّب مـى           عابرين با نگاه به يكى از آينه      

 .اند اند، اما قصد شناخت پديد آورنده را نداشته شناخته
 

 ها ظلم نيست؟ ها را متفاوت آفريده و آيا اين تفاوت چرا خداوند انسان
اش كامل شود، امـا      دهد تا مقاله   نويسد، حروف متفاوتى را در كنار هم قرار مى         اى مى  يك دانشمند كه كتاب يا مقاله     
 .شود و مفهومى نخواهد داشت  يك حرف پر كند، ديگر آن مقاله نمىاگر تمام صفحات را تنها از

افقـى  » ب«عمودى و حرف    » الف«را نوشتيد، در اين كلمه حرف       » ادب«تفاوت حروف ظلم نيست، اگر شما كلمه        
هيچ يك از اين حروف حق ندارد بـه نويسـنده           . سازد خميده است كه تركيب آن يك كلمه معنادار مى        » د«و حرف   
چـرا مـن    : بگويـد » د«ام؟ و    چـرا مـن خوابيـده     : بگويد» ب«ام؟   چرا من ايستاده  : بگويد» الف« كند و مثلاً     اعتراض
قبلاً خميده نبوده و ما كمر او را خم كرده باشيم و يا از حرف               » د«ام؟ زيرا ظلم در جايى است كه مثلاً حرف           خميده
 .صداى ديگرى توقعّ داشته باشيم» د«

 .را خميده خلق كرديم و از آن انتظار صداى خودش را داشتيم، ظلمى در كار نيست» د«اما اگر از آغاز، 
چنانكه اگر يك قالى بزرگ را با چاقو تكه تكه كنيم و آن را به صورت چند قاليچه كوچـك درآوريـم، ظلـم اسـت،                        

م، اينجـا ظلمـى صـورت       هاى كوچكى بـافتي    اما اگر از آغاز قاليچه    . ايم چون بزرگى را از او گرفتيم و كوچكش كرده        
 .ايم نگرفته است، چون كمالى را از آن نگرفته

كننـد، ظـالم     سازى كه ظـروف كوچـك و بـزرگ و متفـاوتى را توليـد مـى                 هاى چينى  هيچ كس به مديران كارخانه    
 .گويد، چون هيچ ظرفى از اول نبوده و از خود كمالى نداشته تا كمالش گرفته و به او ظلمى شده باشد نمى
ها در خلقت نيز براساس حكمت الهى است، نه آنكه ظلم به كسى باشد، زيـرا از هـر كـس بـه همـان        انسان تفاوتِ

 .رود نه بيشتر مقدار كه به او داده شده، انتظار مى
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 كند، وظيفه چيست؟ آنجايى كه امر به معروف و نهى از منكر اثر نمى
هنگـامى كـه    . كند، از او بخواهيد كه ايـن كـار را انجـام دهـد              ثر مى اولاً اگر شخص ديگرى با بيان بهترى بگويد ا        

خداوند به حضرت موسى دستور داد نزد فرعون برود و او را ارشاد كند، موسى عليه السلام از خداونـد خواسـت كـه                        
 ) 29(» عىو أخى هارون هو أفصح منّى لِساناً فاَرسله م«. برادرش هارون كه بيان بهترى دارد را همراه او بفرستد

چنانكه چـوب سـخت بـا يـك      . هاى گوناگون  كند، آن هم با بيان     كند، اما با تكرار اثر مى      ثانياً گاهى با يكبار اثر نمى     
هاى گوناگون بيان كـرديم      ما مطالب خود را در قالب     : فرمايد قرآن مى . شود، تكرار لازم است    ضربه تبر شكسته نمى   

 ) 30(» ذا القرآنلقد صرّفنا فى ه«. تا شايد اثر كند
چون امر به معروف و نهى از منكر شرايط و اصولى دارد            . ثالثاً ممكن است شيوه ما صحيح نبوده كه اثر نكرده است          

 اى متناسب برخورد كرد؛ و با هر منكر بايد به گونه
 برطـرف   زنيـد  غبار با ضربه محكمى كـه بـر لبـاس مـى           . نشيند و گاهى دوده    گاهى گرد و غبار روى لباس شما مى       

برطـرف  . رود شود و هم دوده به لباس فـرو مـى          شود، اما اگر همين ضربه را به دوده بزنيد، هم دستتان سياه مى             مى
 .اى خاص برطرف كرد پس هر منكرى را بايد به گونه. كردن دوده با فوت است و برطرف كردن غبار با ضربه

 .اى را بايد از راهش وارد شد يعنى هر خانه) 31(» واتوا البيوت من أبوابها«: فرمايد چنانكه قرآن مى
حضرت لوطعليه السلام هنگـامى كـه       . هاى حلال را به روى آنان باز كرد        رابعاً براى بازداشتن مردم از فساد بايد راه       

من حاضرم دخترانم را بـه ازدواج شـما در آوردم تـا شـما دسـت از                  : ديد مردم به مهمانانش، سوء قصد دارند فرمود       
نّ      «. كنم تا شـما بـه گنـاه گرفتـار نشـويد            من راه حلال را براى شما باز مى       .  من برداريد  مهمانان هـؤلاء بنـاتى هـ

 ) 32(» أطهرلكم فاتقّوا اللهّ و لا تخزونى فى ضيَفى
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟»نه شرقى، نه غربى«: گوييم پذير نيست، پس چرا مى امروزه زندگى بدون ارتباط با ديگران امكان
آن است كه ما در انتخاب راه و شيوه حكومت، به شرق و غرب وابسـته نباشـيم                  » نه شرقى، نه غربى   «مراد از شعار    

و نسبت به هيچ ابرقدرتى خودباخته نشويم، زيرا شرق زدگـى و غـرب زدگـى دو بيمـارى مهلـك و نشـان دهنـده                          
خـوانيم   در حديث مـى   . بىاما در كسب علم و تجربه و مهارت، ما بايد هم شرقى باشيم و هم غر               . خودباختگى است 
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علم را بياموزيد، حتى اگر در چين و دورتـرين نقطـه            ) 33(» اطلُبوا العلم و لو بالصيِّن    «: كه پيامبر عزيز اسلام فرمود    
 .باشد

همان گونه كه گرمازدگى و يخ زدگى بيمارى است، اما استفاده از حـرارت بـراى پخـت و پـز و اسـتفاده از يـخ در                            
 .تمواردى لازم مفيد اس

از شـرق و غـرب اسـتفاده        . از گرما استفاده كنيم، اما گرمـازده نباشـيم        . آرى، از يخ استفاده كنيم، اما يخ زده نباشيم        
 .كنيم، اما شرق زده و غرب زده نباشيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود؟ رستگار مى» لا اله الاّ اللّه«چگونه انسان با گفتن يك جمله 
اما مراد از آن تنها حركت زبان نيسـت، بلكـه عقيـده             ) 34(» له الاّ اللهّ تفلحوا   قولوا لا ا  «: گرچه در روايت آمده است    

 .به توحيد است
به معناى رستن است و به كشاورز فلاّح گويند زيرا وسيله رسـتن دانـه را فـراهم                  » فلاحت«از واژه   » تفلحوا«كلمه  
 .كند مى

 :براى رستن دانه از زير خاك، سه مرحله لازم است
 . را در عمق خاك فرو كند ريشه خود-1
 . مواد غذايى لازم را جذب كند-2
 . مانع بالاى سر خود را كنار بزند تا به فضاى باز برسد-3

انسان نيز اگر بخواهد به فضاى باز توحيد برسد بايد عقايد خود را به اسـتدلال و منطـق عميـق بنـد كنـد، از تمـام                   
پـس رسـتگارى در گـرو       . كند، موانع رشد را نيز از خود دفع كند        امكانات موجود براى رشد خود بهره گرفته و جذب          
 .عمق بخشيدن و تلاش و حركت در مسير الهى است
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 كنم، ولى بر فراق خداوند توان صبر ندارم؟ بر عذاب دوزخ صبر مى: توان گفت چگونه مى

ت سفر را تحمـل و سـرما و         اى دور مشغول تحصيل يا خدمت است، مشكلا        مادر براى ديدار فرزندش كه در منطقه      
كند، اما اگر وقتى به مقصد رسيد به او بگويند فرزندت از اينجا به جاى ديگر منتقـل شـده                  گرما را بر خود هموار مى     

 .كنم، اما چگونه فراق فرزندم را تحمل كنم بر سرما و گرما و مشكلات سفر صبر مى: گويد است، مى
بـر  ! خـدايا » صبرت على عذابك فكيـف أصـبر علـى فراقـك          «: گويد ىحضرت على عليه السلام در دعاى كميل م       

 كنم، ولى چگونه بر فراق تو صبر كنم؟ عذاب تو صبر مى
 
 
 
 
 
 

 چگونه با غرائز جنسى برخورد كنيم؟
وجود غرائـز   . اين غرائز را خداوند در انسان آفريده و لذا سركوب آن جايز نيست، بلكه بايد آن را كنترل و مهار كنيم                    

ميرد، اگـر غضـب نباشـد،        اگر شكم نباشد، انسان از گرسنگى مى      . راى حفظ و بقا و تكامل نسل بشر ضرورت دارد         ب
ولى براى ارضاى غرائز بايد مسير صـحيح        . گردد كند و اگر شهوت نباشد، نسل بشر قطع مى         انسان از خود دفاع نمى    

اش حرارت و پخت و پز        اجاق گاز شود، نتيجه    غرائز مثل كپسول گاز هستند كه اگر از طريق صحيح وارد          . طى شود 
 .است، ولى اگر بدون كنترل باشد، انفجار و خطر را در پى خواهد داشت

خودآرايى براى زن يك غريزه است، اين غريزه اگر در خانه به كار گرفته شود زندگى را شيرين و پر محبت خواهـد                       
مـردى كـه در   . هاى ديگر خواهد شد   بب متزلزل كردن خانواده   كرد، اما اگر اين خودآرايى در خيابان انجام گرفت، س         

گـردد نسـبت بـه همسـر خـود علاقـه چنـدانى نشـان                 بيند، وقتى به خانه برمـى      خيابان صدها زن آرايش كرده مى     
 .هاى خيابانى علاقه او را نسبت به همسرش متلاشى كرده است دهد، زيرا جلوه نمى

كنـد و   كند كه يـا او را مثـل شـمع آب مـى     اند طوفانى برپا مى   ازدواج نكرده  ها در دل افرادى كه     به علاوه اين جلوه   
اندازد و آثـار سـوئى همچـون فـرار از خانـه، تهديـد، خودكشـى،                  سوزاند و يا او را به فكر تجاوز و سوء قصد مى            مى

 .هاى سر راهى را به دنبال دارد امراض مقاربتى و روانى و بچه
 
 
 
 
 
 
 



 105

 
 
 

  يا مجبور؟ مرز آزادى تا كجاست؟آيا انسان آزاد است
انسـان در   : انـد  گرچه بعضى گفتـه   . خداوند، انسان را آزاد آفريده است و به او اختيار داده تا كارهايش را انتخاب كند               

كند كه آزاد است، اما دلايل بسيارى بر اختيار انسان وجود دارد كه بـه برخـى از                   كارهايش مجبور است و گمان مى     
 :كنيم آنها اشاره مى

شود كه آيا انجام دهد يا ندهد؟ همين شك، دليل بـر             هر انسانى در كارهاى خود گاهى دچار ترديد و شك مى          ) الف
 .تواند انجام ندهد تواند كارى را انجام دهد و مى آزادى اوست كه مى

توانسـته   نجام داده، مـى   انتقاد نيز دليل آن است كه كسى كه كار را ا          . ها به كار يكديگر انتقاد دارند      گاهى انسان ) ب
 .انجام ندهد

هر انسانى در عمر خود بارها از گفتار و رفتار خود پشيمان شـده اسـت و همـين پشـيمانى دليـل آن اسـت كـه                            ) ج
 !دادم اى كاش انجام نمى: گويد توانسته انجام ندهد و لذا با خود مى مى
سپارند و اين دليل آن است كه فرزنـد انسـان            بى مى كنند و يا به معلمّ و مر       همه مردم فرزندان خود را تربيت مى      ) د
 .تواند مسير كج را رها و به راه حق برود مى

هـا بلكـه    علاوه بر آنكه آزادى خواسته تمام انسـان  . بنابراين شك، انتقاد، پشيمانى و تربيت، دليل آزدى انسان است         
و در قفس قرار دهيد، باز ناراحت است و ترجيح          اى را در قفس كنيد، هر نوع غذا براى ا          شما اگر گربه  . حيوانات است 

 .ترين غذا را بخورد اما در قفس نباشد دهد در كوچه و خيابان ساده مى
شوند، خـدا را بـه خـاطر         برد و لذا مؤمنان هنكامى كه وارد بهشت مى         در بهشت نيز اگر آزادى نباشد، مؤمن رنج مى        

 ) 35(» ذى نتَبوء من الجنةّ حيث نشاءألحمد للِّه الّ«: گويند آزادى در بهشت سپاس مى
با اين همه، انسان بنده خداست و بايد به دستورات او عمل كند و اگر آزادى مرز نداشته باشد و انسان اختيار خود را                        

 .به نفس و تمايلات شخصى يا تمايلات ديگران بدهد او را به دره هلاكت سقوط خواهد داد
 .دا و عقل باشد تا سبب سلب آزادى ديگران نشودآزادى بايد در چارچوب فرامين خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پذيرد؟ اى شرك و ريا در آن باشد، نمى چرا خداوند كارهايى را كه ذره
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من بهترين شريك هسـتم،     ) 36(» أنا خير شَريك فمن عمل لى و لِغيرى فهو لِمن عمله غيرى           «: فرمايد خداوند مى 
 هم من و هم غير من باشد، من سهم خود را به آن شريكى كه براى من                  اگر كسى عملى را انجام بدهد كه هدفش       

 .كنم تا پاداش خود را از او بگيرد پنداشته واگذار مى
 .آرى، هركس و هر چيز را در كنار خدا قرار دادن، توهين به مقام الهى است

 .من شما و سنگ را دوست دارم، اين توهين به شماست: اگر كسى به شما بگويد
 .خورد، توهين است ام مى ام، هم شما بخوريد هم گربه از غذايى كه تهيه كرده: گويداگر ب

. علاوه بر آنكه هدف خداوند از انجام دستوراتش، رشد و كمال انسان است و شرك و ريا مايه سـقوط انسـان اسـت          
 .افتد اگر يك موش در ديگ غذا بيفتد، تمام غذا از قابليت مصرف مى

يـك مـوش در هواپيمـا       : ان هواپيما را پياده و بارى را كه بسته شده بود تخليه كردند و گفتنـد               يك روز تمام مسافر   
بله، زيـرا ممكـن اسـت       : اين همه مسافر و بار به خاطر يك موش بايد پياده شود؟ گفتند            : پرسيديم. ديده شده است  

 .قوط هواپيما شودها را بجود و رابطه خلبان با فرودگاه قطع شود و موجب س اين موش يكى از سيم
 .شود جود و رابطه بنده با خالق قطع مى آرى، موش شرك، سيم اخلاص را مى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




